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  پژوهیدوفصلنامه علمی تخصصی سلفی
 1394، پاییز و زمستان 2سال اول، شماره 

های  مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است، و دیدگاه
 نامه نیست. نویسندگان مقالات لزوماً دیدگاه پژوهش

 



 

 

  فراخوان مقاله 

 

دعوت ، ن پژوهش نامه هستندی ل به نشر آثار خود در ای كه ما یمحترم ن ااز محقق، سلفی پژوهیپژوهش نامه 

گارش  یت موارد مذکور در راهنمای با رعا، مقالات خود را در موضوعات مرتبط با پژوهش نامه كند یم  ن

 .کنند ارسا  یهبه دفتر نشر، مقالات

 : نامه پژوهش یمحورها
 گری تفکر سلفیتاریخ  .1
 سلفیهنقد مبانی  .2

 یهسلف نقد عقاید  .3

 شناسی سلفیه جریان .4
 سلفیهو سایر مباحث مرتبط با موضوع 

 



 

  راهنمای تنظیم مقالات 
 

 : ت خود نکات ذیل را رعایت کننددر مقالا شود یمن گرامی تقاضا ااز محقق
 به سایر نشریات ارسال یا چاپ نشده باشد.، زمان همپیش از این یا ، . مقاله ارسالی1
 تند و مناسب با نشریه تخصصی باشد.مس، . تحقیق2
از امژا نن سسژته   ، دیبژه چژاپ اواهنژد رسژ    ، نامژه  پژووهش شده بر اساس نوبت و با توجه به موضوع  فتهریپذ یها مقاله .3

 .تقدم سارندر مقالات یبر سا، باشندروز بوسن منابع  و به ینونور، از ابتکار ییها جنبه یکه سارا یپووهش یها مقاله
دااه یژ سژنداان مقژالات لمومژا  س   ینو یهژا  دااهیژ سژنداان نن اسژت و س  یا نویسنده یمقاله بر عهده نو یعلم ولیتئمس .4

 .ستین نامه پووهش
 .سر پاورقی باشد 11سر متن و  14و شماره  Noor_Mitra با قلم، Word د سر قالبیبا، مقاله .5
 متفاوت نگاشته شوس. با قلم، رفته سر متن کار به. متون عربی 6
پرهیژم   سار سنبالهو حتی الامکان از مقالات  کلمه باشد 6111کلمه تا حداکثر  5111بین . حتما  توجه شوس مقالات ارسالی 7

 .(کرسمؤسسه مقاله را تقطیع اواهد ، سر صورت افمایش صفحات) شوس
 به صورت حضوری یا از طریق ایمیل ارائه شوند.، . مقالات تایپ شده و فایل نن8
  .ده مسترس نخواهد شدیش مقالات نزاس است و مقالات رسیرایص و ویتلخ، رس، رشیسر پذ نامه پووهش .9
، سانژد  یمژ سر هر جا که لازم  تواند یم، با ذکر نام نویسنده . سر صورت پذیرش مقالات امتیاز مقاله از ننِ مؤسسه است و11

 از نن استفاسه کند.
 .ندارس یمانعمجله سر نوشتن مقالات و کتاب با ذکر منبع استفاسه از مطالب  .11

 

 : م کنندیر تنظیز شیوه بهخود را  تشود مقالا یسندگان محترم درخواست میاز نو

پسژت   ینشژان ، یسرجژه علمژ   و ذکژر  پووهشژگر  ینام و نام اانواسا، عنوان مقاله د شاملیصفحه عنوان با: صفحه اول .1
 .مؤلف باشد یتلفن تماس و نشان ،(Email) کیالکترون

 کلمه تنظیم شوس.  151تا  71. چکیده: الاصه مقاله است که بین 2
 کلمه تنظیم شوس. 7یدواژه: واژاان کلیدی است که حداکثر سر ل. ک3

ا یژ هژا   پرسژش ، اهژدا  ، ینظژر  یق و مبژان یژ نه تحقیشژ یپ، ان مسئله و ضرورت انجژام پژووهش  یه بسربرسارند: مقدمه .4
 ق است.  یتحق یها هیفرض
 : به این ترتیب ذکر شوس، پاورقیارجاعات . 5

  ،ج...، ص... .نام کتاب )ایتالیک(ارجاع به کتاب: نام اانواسای، نام مؤلف ،  

 سوره، شژماره  نام نشریه )ایتالیک(، «عنوان مقاله )ساال ایومه(»لف، ارجاع به مقاله: نام اانواسای، نام مؤ ،
 نشریه، زمان انتشار، صفحه.

  ،عنوان سژایت،  «عنوان مقاله»ارجاع به سایت )سایت باید رسمی و معتبر باشد(: نام اانواسای، نام مؤلف ،
 لینک سایت. 

 ذکر شوس.« ایری بندی و نتیجه جمع»کلمه تحت عنوان  311ژ  411سر  نن. سر پایان مقاله نتیجه 6
 :  شوس یمر کب ذیترت نیا با مشخصات کامل به( همان تابک) سر پایان مقاله فهرست منابع. 7

 سال. ، ناشر: محل نشر، مصحح ایمترجم ، «مقاله» ای نام کتاب: نام، ینام اانواسا
 : برای نمونه

 ش.8631ان، بنیاد بعث، چاپ پنجم، ، مترجم: محمدتقی واحدی، تهرالغدیرامینی، عبدالحسین، 
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 بر انقطاع عمل بعد از موت تیوهاب لیدل و نقد یبررس

*

**

 چکیده

لـذا درخواسـت هـر هونـه  .موت در نگاه وهابیت به عنوان پایان عمل ذکر شده است
حتی اهـر میـت،  ،اعم از دعاکردن یا اجابت حوائج از میت منتفی دانسته شده ،عمل

باشد. آنان برای مستندکردن مـدعای خـود  برترین مخلوقات عالم، پیامبر اعظم
اند که از جمله پرتکرارترین آنها، روایت نبوی مبنی بر انقطاع عمل بعـد  های آورد ادله

که بیانگر قطع هر هونـه عمـل بعـد از مـوت  ،اما این تفسیر از روایت .از موت است
در قبـور، روایـات رد انبیا از قبیل روایات صلاة  ،وهابیت شده نزد پذیرفتهبا ادله  است

شود. حل روایت بـه ایـن اسـت کـه  قض میروایات عرض اعمال نو سلام و صلاة، 
جر بر عمل است نه اینکه بعد از موت هـی  اشود  آنچه بعد از موت از انسان قطع می

موت نیز حی اسـت و حـی بـه از چراکه میت بعد  ؛شود عملی از شخص صادر نمی
 اما بر این اعمال اجری نخواهد بود. ،حیات، قطعاً عمل نیز خواهد داشت یاقتضا

بـر اجابـت، انقطـاع عمـل، عـرض اعمـال، رد  نداشتن ، قدرتوهابیت ها: کلیدواژه
 سلام، اجر عمل.
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 همقدم
ن در طول تاریخ موجب ایجاد مباحث اعتقادی متنـوع او صالح خدا یتعامل با اولیا

ها و مذاهب مختلف کلامی شده است. مباحثی از قبیل توسل، طلب  تشکیل هروههاه و 
قبور و مباحث دیگری که همگی حول  فر برای آن و بناء برشفاعت، استغاثه، زیارت و س

الهی و تعامل با ایشان قابل جمع است، امواج و افکار متنوعی را در طول  یموضوع اولیا
دارد. بعضـی از  وا مـی یتاریخ ایجاد کرده که محدوده تنوع این افکار انسان را به شـگفت

کما اینکه حضرت مسیح را اله پنداشتند  ،دالهی را تا حد الوهیت بالا بردن یایشان، اولیا
و برخی نیز ایشان را با عصای چوبی خود قیاس کردند و عصای خود را به ایشان ترجیح 

 1دادند.
در این میان، وهابیت، به واسطه سوارشدن بر امواج این افکـار توانسـت موجودیـت 

ه با شرک و اعتلای ای خشک و خشن با حربه مبارز چهرهترسیم خویش را تثبیت کند و با 
د و بنای خـویش کرن و تصاحب مال و اموال ایشان اناکلمه توحید شروع به تکفیر مسلم

 ن بنیان نهاد.انارا بر خون مسلم
ن بـود و بـرای اثبـات ایـن انایملک مسلمشرک بهترین اتهام برای تصاحب ما عنوان

عزیـز  امبرسـنت پیـ و کـریم  قـرآناز  .عنوان به هـر وسـیله ممکـن دسـت یازیـده شـد
هرفته تا اقوال سلف امت و ائمه مذاهب و بزرهان دین؛ از برهـان هرفتـه تـا   اسلام

تا به هر طریق ممکن، شرک و خروج از اسلام  ؛استفاده از قیاس و سد ذرایع و استحسان
 را ثابت کنند.

بـر  اللـهغیر یعنـوان دعـاتطبیق  ،نانابر عملکرد مسلم اللهغیرانطباق عنوان عبادت 
الهـی بـا  ین و اولیـااناپرست با مسلم ن بتامقایسه عمل مشرک ،ناواست از صالحدرخ

                                              
ربما أنهم قالوا ذلک بحضرته فیرضی به حتی أن بعض أتباعه کان یقول عصای هذه خیر من محمد لأنها ینتفـع بهـا فـی » .1

الدرر السنیة فی  ،زینی دحلان، أحمد بن السید ؛«قتل الحیة ونحوها ومحمد قد مات ولم یبق فیه نفع أصلا وإنما هو طارش
 .31، صالفجر الصادق ،صدقی زهاوی، جمیل ؛334، صالرد علی الوهابیة



 

 

نفی قدرت بر عمل ایشان بعد از مـوت  2،نفی سماع از ایشان بعیداً و حتی قریباً  1،اصنام
 ،هـم در ربوبیـت هـم در الوهیـت و ،لی است که برای اثبـات شـرکیو ... از جمله دلا

 است.  عناوین نیز به هر مستمسکی تمسک شده و برای هر یک از ایناستفاده شده 
، موضوع نفـی قـدرت بـر شدهبررسی  موارد مذکوراز میان  ،اما آنچه در این تحقیق

این قسمت از بحث در رتبه آخرین مباحثی است کـه  ،عمل بعد از موت است. در واقع
خ حیـات الهـی در بـرز یبعد از اینکه ثابت شد اولیا ،. به عبارت دیگرشود میارزیابی 

رسـد کـه  نوبت به این بحث می ،و سماع از بعید نیز دارند هستندند و قادر به سماع دار
فـرض  ،بنـابراین .آنچه از ایشان درخواست شده نیز دارند یا خیر دادن آیا قدرت بر انجام

حیات و سماع به نحو مطلق باید قبل از بحث انجام شده باشد و در این مقالـه بـه نحـو 
 ر نظر هرفته شده و به اثبات آن پرداخته نشده است.اصل موضوعی د

ای تمسـک  به ادله «اموات بر اجابت درخواست نداشتن قدرت»وهابیت برای اثبات 
است که به زعـم وهابیـت  ترین ادله ایشان روایتی از پیامبر اکرم اند که از مهم کرده

بیت بر حدیث مذکور و موضوع این مقاله بیان استدلال وها دلالت بر انقطاع عمل دارد.
 . استبررسی سندی و دلالی روایت 

 عبارات وهابیت در استفاده از روایت پیامبر
عبدالوهاب هرفتـه تـا  از مؤسس آن، ابن ،روایت مذکور در مکتوبات بزرهان وهابیت

بودن طلب  شرک»در مکتوبات خود برای اثبات عبدالوهاب  ابن .شود دیده می ،نامعاصر
طلب الحوائج من المـوتی، واسسـتثا ب م ـا والتوإـه ملـی اا وهـ ا  صـ  » ورد:آ می «از اموات

شرک العالا، لأن المیت قد انقطع عمله، وهو س یملک لنفسه نفعاً وس ضراً، فضلًا لمن اسـتثا  

                                              
عثیمـین،  ابن ؛«وذلک لأن هذا المیت میت جماد، وقد نعی الله سبحانه وتعالی علی المشرکین الذین یـدعون الأصـنام» .1

 .37، ص37، جفتاوی نور علی الدرب ،محمد

 ،3ج ،فتااوی اللجناة الداة اةهیئـت کبـار العلمـاء،  ؛«صل فی الأموات أنهم لا یسمعون نداء من ناداهم من النـاسالأ» .2
 .332ص



 

 

در خواست از اموات، استغاثه و توجه به ایشان اصل شرک در عالم اسـت. زیـرا » 1؛«مـه
مالک بر نفس خویش برای جلب نفـع یـا دفـع ضـرری  عمل میت قطع شده است و او

از ایـن  بارهـانیز  عثیمین ابن؛ «چه رسد به اینکه برای مستغیث نفعی داشته باشد ،نیست
 : روایت برای نفی قدرت اموات بر اجابت استفاده کرده است

لکن علی فرض  ن ا یسمعون فـنن ا س ینفعـون ریـرها، ممعنـی  ن ـا س یـدعون اللـه 

ــه، وس ــه، وس یمکــن ا المــفاعب ل ــا ااا لأن اسنســان م ا مــات انقطــع  ل ــه ل یســتثفرون الل

  2؛عمله، حتی النبی علیه الصلاة والسلام عندما مات انقطع عمله
توانند به دیگران نفعی برسانند به  بر فرض که ایشان قادر بر سماع باشند باز هم نمی

نـد ... زیـرا کنیا شفاعت یا طلب مغفرت را بخوانند  خدا نداین معنا که ایشان قادر نیست
زمـانی کـه از دنیـا  حتی پیـامبر ،انسان از دنیا برود، عملش قطع خواهد شدوقتی 

 برود عملش قطع خواهد شود.
وریـره  والنبـی» :از این روایت بهره برده است بارهاباز نیز در مکتوبات خود  بن

س مدعاء وس مثیر  لک، المیـت م ا مـات من الأموات س یملکون التصرف معد الموت، ممفاعب و 

در کتـاب  3.«انقطع عمله مس من  لا : صدقب إاریب،  و علا ینتفع مه،  و ولد صـال  یـدعو لـه
نیز استفاده از این روایت  است،د وهابیت یکه موضع رسمی عقا ،للفتوی ةالداة  ةاللجن

 :مشهود است
دعاها، وس یتکلمون مـع الأحیـاء  الأص  فی الأموات  ن ا ااا س یستجیبون دعاء من

: من البمر ولو کانوا  نبیـاء، مـ  انقطـع عمل ـا ممـوت ال لقـول ااا وقـول رسـول اللـه

م ا مات امن آدم انقطع عمله مس من  ـلا : صـدقب إاریـب، وولـد صـال  یـدعو لـه وعلـا »

 4.«ینتفع مه

                                              
 ..231، ج، صدعاوی ال ناوةین لدعوة الشیخ مح د بن عبدالوهابعبداللطیف، عبدالعزیز،  آل. 1
 .  عثیمین ابنشیخ ، الموقع الرسمی لفضیلة اللقاء الباب ال فتوحمحمد،  ،عثیمین  ابن .2
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 .347، ص2، جفتاوی نور علی الدرب ،بن باز، عبد العزیز بن عبد الله .3

 .332ص ،3ج ،فتاوی اللجنة الداة ةهیئت کبار العلماء،  .4



 

 

 نحوه استدلال به روایت
هونه عملی از میت منتفی شـده اسـت. هر  ،که از متن روایت نیز مشهود است چنان

 کندخواهد در حقش دعا  کسی که از میت طلب شفاعت دارد در واقع از او می ،بنابراین
 1و دعا عمل است و عمل از میت به واسطه موت، قطع شده است.

 ،در واقـع ،د و از او طلب حاجت دارندنکن طور کسانی که به میت استغاثه می همین
م ا قال: یا سیدی فلان : »کنند که بعد از موت منتفی خواهد بود میاز او درخواست عمل 

ااا انصـرنی  و اشـم مریضــی، هـ ا س یجـوزل لأن المیــت انقطـع عملـه معــد موتـه مس مـن  ــلا : 

 2.«صدقب إاریب  و علا ینتفع مه  و ولد صال  یدعو له

 بررسی سندی حدیث
 سانن 4،ترمذی سنن 3،مسلم صحیحاز جمله  ،این روایت در منابع معتبر اهل سنت

البته علاوه بر منابع اهل  نیست. پذیر از جهت سندی خدشه ،بنابراین .آمده است 5نسائی
نیـز آمـده  7الفصااه  نها و  6بحارالانواراز جمله  ،سنت در منابع مذهب اهل بیت

آن دربـاره مشترکات بین دو مذهب اسـت و از حیـث سـند بحثـی  ءجز ،است. بنابراین
 هد داشت.وجود نخوا

                                              
لأحد بعـد المـوت، کمـا قـال  ^بیفإن مثل هذه الحال لا یمکن أن تکون لتعذر دعاء الن ^أما الآن وبعد موت النبی . »1

والدعاء بلا شـک « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له»: ^النبی
 .123، ص2، جمج وع فتاوی ورساةل ،محمد بن صالحعثیمین  ابن؛ «لتی تنقطع بالموتامن الأعمال 

 .226، ص2، جفتاوی نور علی الدرب ،للهباز، عبد العزیز بن عبد ا بن .2

 .3200، ص1، ج^ال سند الصحیح ال ختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الل  ،مسلم بن حجّاج نیشابوری، .3

 .01، ص1، جسنن الترمذی ،ترمذی، محمّد بن عیسی .4

 .203، ص7، جالسنن الصغری، احمد بن شعیب ،نسائی .5

 .22، ص2، جبحار الأنوار ،تقیمجلسی، محمد باقر بن محمد  .6
 .244، صنه  الفصاهة ،پاینده، ابوالقاسم .7



 

 

 بررسی دلالی حدیث
را دو بیان نقضی و حلی  ،روایت دارنددرباره که وهابیت  ،در مقام بررسی استدلالی

 کنیم: میمطرح 

 بیان نقضی: ادله دال بر صدور عمل از اولیای الهی بعد از موت
عمـل  همعتقدند میت بعد از مـوت قـادر بـ ،به استناد روایت مذکور ،وهابی بزرهان

، دلالـت بـر صـدور عمـل از روایات صحیح این اعتقاد در حالی است که .نخواهد بود
این که در واقع نقض  ،از این روایات یالهی بعد از موتشان دارد. در ادامه به بعض یاولیا

 کنیم. است، اشاره می اعتقاد

 «صلاة انبیا در قبور»الف. روایات 

شود روایـاتی  حسوب میم «انقطاع عمل بعد از موت»از مواردی که نقض بر قانون 
 2ساننی در یو نسـا 1صاحیحمسـلم در  کنـد. در قبـور می صلاة انبیا است که دلالت بر

ـولَ اللـهِ » :اند آورده : مَـرَرْتو  -قَـالَ:  تََیـتو  عَنْ  نََسِ مْنِ مَالـِک،  نَ  رَسو ا م  -وَفِـی رِوَایـبِ هَـد 

وسَی لیَلَبَ  وسْریِ مِی عِنْدَ الکْثِیبِ الْأَ  وَ قَائِای یصَلی ی فِی قَبْرهِِ عَلَی مو  3.«حْمَرِ، وَهو
چراکه ظاهر بلکه نص روایت دلالـت  ؛نیاز از توضیح و تبیین نقض است روایت بی

در  انسـفانه وهابیـأاما مت در قبر یعنی عمل بعد از موت. ةکند و صلا در قبر می ةبر صلا
کـه شعارشـان  ،لم خـودمواجهه با روایاتی که موافق با مذاقشـان نیسـت از مبنـای مسـ

ی و ییعنـی ظـاهرهرااند،  د و برای پایبندی به آن هزینه تجسیم را پرداختهشو محسوب می
عثیمین از این واقعه که در  . ابنندا و روایت را به تأویل برده  اند ، دست کشیدهنکردن تأویل

                                              
 .3420، ص2، جال سند الصحیح ،نیشابوری، مسلم بن حجّاج .1
کـه همگـی بـه  آمـدهآورده که در ذیل آن هفت روایت  «... ذکر صلاة نبی الله موسی علیه السلام» در سنن بابی با عنوان .2

 .230، ص1ج، سنن ،نسائی، احمد بن شعیب ؛حکم به صحت کرده است تار هفت مضمون است و البانی در ه
 البته در روایات اهل بیت این موضوع وارد نشده است. .3



 

 

که در آن  یهای آن را با خواب 1کرده، «رؤیا»د تعبیر به شمشاهده  معراج پیامبر اکرم
میت  طوری که نماز آن هوید همان می ند وک میشود قیاس  میتی مشغول به نماز دیده می
 :هونه است واندن حضرت موسی در قبر نیز همینخدلالت بر عمل او ندارد نماز

لموسی ف ی  یضاً من الرؤیا التی س نعلا کیفیت ـا، رآه یصـلی  () ما رؤیب النبی

ب  لـک، ونحـن ا ن نمـاهد فـی رؤیـا المنـام معـت الأمـوات فـی قبـره لکـن س نـدری کیفیـ

وها یتطوعون لله عز وإ ، رمما تماهد  مـاک  و  اـاک  و  حـداً مـن  قارمـک فـی المنـام 

یصلی وهو میت، ف  ه المسائ   مور ریبیب س یحکا ل ا محکا الأحیاءا
2 

ه معراج در تصریح کرده است ک ،تیمیه حرانی ابن ،الاسلام وهابیت خدر حالی که شی
در  3«.إن الذی علیه جماهیر السلف والخلف أنه کان یقظـة: »بیداری اتفاق افتاده است

چـه رسـد بـه  ،ی را شاید مدعیان تأویل نیز قبول نداشـته باشـندیهرا این نوع تأویل ،واقع
 مدعیان اخذ به ظاهر.

ه برای اثبات موضوع انقطاع عمل بعـد از مـوت دسـت بـه توجیـ عثیمین ابنهرچند 
ساقط کـرده امـا بایـد  را از دلالت بر عمل بعد از موتروایت زده و به زعم خود روایت 

هفت او حتی با توجیه مذکور موفق به نفی دلالت روایت بر عمل بعد از مـوت نشـده و 
چراکه روایت زمانی از دلالت بـر عمـل بعـد از مـوت سـاقط ؛ نقض مذکور وارد است

خواننـد. امـا اینکـه  در قبـور نمـاز نمی انبیای و هفته شود حضرت موس فقطشود که  می
خوانند اما کیفیت آن برای ما مشخص نیست، دلالت بر نفی عمل بعـد  بگوییم نماز می

خواندن )ولو بلا کیف( ثابت شود اصل عمـل زیرا همین که اصل نماز .کند از موت نمی
هویـد  ه میچند نحوه عمل مشخص نباشد. زیرا کسی کـهر ،شود بعد از موت ثابت می

تواند شـفاعت کنـد مـدعی نیسـت کـه کیفیـت شـفاعت  بعد از موت هم می نبی
                                              

دانسـته در حالـت بیـداری را  معـراج پیـامبر ،نیز از اعضـای آن بـود عثیمین ابنکه  ،حالی که هیئت کبار العلماء در .1
الـدویش، أحمـد بـن  ؛«یقظان، کما جاءت بذلک الأدلة الشرعیة ^نهما ورسول اللهالإسراء والمعراج حصل کل م» است:

 .162، ص1)هیئت کبار العلماء(، ج فتاوی اللجنة الداة ة للبحوث العل یة والإفتاء ،عبد الرزاق

 ، مکتبـة الشـیخ محمـد بـن صـالح العثیمــین،.قه. 3237، دروس وفتـاوی الحـرم المـدنی لعــام محمـد ،عثیمـین  ابـن .2
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 .323ص، ال ساةل والأجوبة ،، احمدتیمیه ابن .3
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آیـد و کفـن از تـن  از قبر بیرون می مدعی نیست که نبیو  ،داند را نیز می نبی
و دست به دعا به سمت آسـمان بلنـد شود  میو وارد مسجد کند  خارج کرده و تطهیر می

بـر  صـرفاً قائـل بـه قـدرت نبـی اکـرم بلکه ،کند و در حق شخص دعا می کند می
و وهابیـت ایـن اسـت کـه  عثیمین ابنسفانه کانه در ذهن أشفاعت است نه بیشتر. اما مت

شود عمل بعد از موت هم ممکن است یعنی میت در همان قبر شروع بـه  وقتی هفته می
لاة صـ دربـاره عثیمین ابنکند. شاهد بر این ادعا کیفیت توضیح  رکوع و سجده و دعا می

در  کند که انگار نبی اکرم ترسیم میای  به هونهدر قبر است. او عمل بعد از موت را 
کنـد و رکـوع و سـجود و دعـا  همان فضای قبر و زیر خاک مجدداً حیات دنیوی پیدا می

 دارد:
الصــحامب  إمعــوا علــی  نــه میــت، ورســلوه وکفنــوه ودفنــوه، وهــ  یمکــن  ن یجمــع 

حـی!!! سـبحان اللـه! هـ ا س یمکـن، وس المجـانین یفعلـون الصحامب علی دفن نبی ا وهو 

ه ا، م اً: هو میت ملا شـک ااا ول ـ ا س یحتـای فی ـا المیـت ملـی هـواء، وس ملـی مـاء، وس 

 ملی طعام، وس ریر  لک، ف ـ ا هـو الجـوا  علـی هـلسء الـ ین یقولـون: من الرسـول

نیا التی یمکـن اسنسـان فی ـا حی فی قبره، نحن نقول: نعا هو حی، لکن لیس کحیاة الد

 1 ن یعم ، و ن یطیع و ن یرکع ویسجد ملی آارها
بـه صـورت  «عمـل بعـد از مـوت»از  عثیمـین ابنعبارات مذکور بیـانگر برداشـت 

ن به شفاعت بعد از موت قائل به این در حالی که قائلا ،ی استیجسمانی با کیفیت دنیا
در حالـت  ،ازی بـه رد نـدارد. بنـابرایننحوه عمل نیستند و این بسیار واضح اسـت و نیـ

 داند موضع نزاع چیست. نمی عثیمین ابنبینانه باید هفت  خوش

 «رد سلام»ب. روایات 
شـود برهردانـدن سـلام  الهـی صـادر می یاز جمله اعمالی که بعد از موت از اولیـا

و از حقـوق مسـلمان بـر  شـدهکیـد أتبـر آن رد سلام عملی است که در روایات  است.
مان شمرده شده است. بخاری، مسـلم و ابـوداوود در کتـب خـود بـه ایـن مطلـب مسل

                                              
 همان. .1



 

 

ـولَ الل ـهِ »: انـد تصـریح کرده ، قَـالَ: سَـمِعْتو رَسو رَیـرَةَ رَضِـی الل ـهو عَنْـهو : حَــ     نَ   مََـا هو ـولو یقو

ـلَامِ  : رَد  الس  سْلِاِ اَمْسی سْلِاِ عَلَی المو عملـی واجـب  بزرهـان حنبلـی نیـز رد سـلام را 1.«المو
و ی فِی امْتِدَاءِ(»اند:  دانسته لَامِ )وَمَنْدو ( الس  سَلی اِ )وَاإِبی فِی رَدی   2.«ممْلَاغِ المْو

بنا بر روایت انقطاع عمل، این عمل واجب نیز باید مانند سایر اعمـال  ،القاعده علی
عـد اما روایات صحیح دال بر این است که حضرت رسـول ب ،از میت برداشته شده باشد

کـه بـه تصـحیح البـانی نیـز ، ساننابوداوود در  دهند. از موت نیز این عمل را انجام می
وحِـی » اند: آورده مسنداحمد در و ، رسیده  یسَلی او عَلَـی، مِس  رَد  اللـهو عَـز  وَإَـ   مِلـَی رو

مَا مِنْ  حََدم

ـلَامَ   خـدا بعـد از مـوت یاولیـا است که اهرپرسش حال جای این  3.«حَت ی  رَود  عَلَیـهِ الس 
 ؟هستند ،آن هم بر اهل دنیا )نه اهل برزخ( ،ند چگونه قادر بر رد سلاما منقطع از عمل

علاوه بر اینکه نقض بر ادعای انقطـاع عمـل بعـد از مـوت  «رد سلام»البته موضوع 
الهـی،  ی، ارتباط مستقیم با موضوع شفاعت نیز دارد. زیرا طلب شـفاعت از اولیـااست

 و سلام و رد سلام نیز در واقـع نـوعی دعـا 4لب دعای ایشان نزد پروردهار استهمان ط
 5،«دهد در حـق او دعـا کـرده بـه سـلامت زمانی که انسان به دیگری سلام می». ستا

سلام یعنـی دعـا بـه سـلامتی از هـر افـت. » نیز معترف است به اینکه وهابیتکه  چنان
یعنی او را دعا کرده کـه خداونـد از هـر زمانی که به شخصی بگویی السلام علیک، این 

کـه از  چنـان ،آفت حفظش کند و او را از مریضی و جنـون و شـر نـاس سـالم نگـه دارد
                                              

، 2، جصاحیح مسال  ،نیشـابوری، مسـلم بـن حجّـاج ؛63، ص2، جصاحیح بخااری ،بخـاری، محمّـد بـن اسـماعیل .1
 .146، ص2، جسنن أبی داود ،ن بن اشعثابوداود سجستانی، سلیما ؛3642ص

 .314، ص3، جمطالب أولی النهی فی شرح غایة ال نتهیمصطفی بن سعد،  .2

مسند الإمام أه د  ،حنبل شیبانی، احمد بن محمّد ابن ؛234، 2، جسنن أبی داود ،ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث .3
 .یان شد()تصحیحات روایت در مطالب قبل ب 266، ص37، جبن هنبل

 ؛و غیر ایشان( همان طلب دعا از ایشـان اسـت ؛ شفاعت به او )پیامبر«والاستشفاع به وبغیره هو طلب الدعاء منه» .4
اشفع لـی » :اند ن وهابیت نیز به این موضوع تصریح کردهامعاصر ؛33، ص3، جمج وعة الرساةل وال ساةل ،، احمدتیمیه ابن

التحقیا  والإیاااح لیریار مان مسااةل الحا  والع ارة  ،باز، عبد العزیز بن ؛«... لله لیإلی ربی فی کذا وکذا، بمعنی: ادع ا
 .30، صوالزیارة

، 2، جروح البیاا  ،خلوتی حنفی، إسماعیل حقـی ؛«فانه إذا قال الإنسان لغیره السلام علیک فقد دعا فی حقه بالسلامة» .5
 .203ص



 

 

معاصی و امراض قلوب مصون باشد و از آتش در امان بماند. سلام لفظ عامی است بـه 
وقتـی سـلام نـوعی از دعـا  1.«معنای دعا برای مسلمان به سلامت و دفع هر هونه افـت

و شفاعت بعد است سلام نوعی شفاعت  ،بنابراین 2،«دعا نیز نوعی از شفاعت»باشد و 
 .اند منکر آن شده اناز موت از اعمالی است که وهابی

کـه طبـق روایـات  ،کنـد رد سلام می بعد از موت خدااهر معتقد باشیم رسول 
ا نـوعی عمـل و دع 3ستا و اهر معتقد باشیم سلام نوعی از دعا ،باید معتقد بود صحیح

عمـل خواهنـد  بهبعد از موتشان نیز قادر  خداباید معتقد باشیم رسول  ،بنابراین 4،است
از دانند و معتقدند بعد  ما نتیجه را مردود میا اند، پذیرفتهایشان را بود. تمام این معتقدات 

 ؛ممکـن نیسـت دعا )که در واقع همان شفاعت اسـت( بـرای رسـول خـدا ،موت
که البته منطقی نخواهد بود. ماننـد کسـی  5؛از موت منقطع خواهد بودکه عمل بعد چرا

رد کند که در  ،که قهری خواهد بود، اما نتیجه را ،را نیز بپذیرد ارا قبول کند و کبر اکه صغر
 واقع بر علمیت و منطق خویش رد زده است.

 «رد صلاة»ج. روایات 
پیـامبر عزیـز  ،شـود ب میکه از تکالیف واجـب در دنیـا محسـو ،علاوه بر رد سلام

ــلام ــد اس ــده فرموده نبرهردان ــز وع ــراد را نی ــلاة و درود اف ــد ص ــلاة و درود ؛ ان ص
، »: نه بر اهل برزخ بلکه بر اهل دنیا به کسی که بگوید پیامبر ـدم حَم  ا  صَ ی  عَلَـی مو الل  و

                                              
ا قلت لشخص: السلام علیک فهذا یعنی أنک تدعو له بأن الله یسلمه مـن السلام بمعنی الدعاء بالسلامة من کل آفة، فإذ» .1

، یسلمه من شر الناس، یسلمه من المعاصی وأمراض القلوب، یسلمه من النـار فهـو من الجنون کل آفة: یسلمه من المرض
 .144، ص2، جینشرح ریاض الصالح ،عثیمین، محمد  ابن ؛«لفظ عام معناه الدعاء للمسلم علیه بالسلامة من کل آفة

مج وع فتااوی  ،عثیمین، محمد  ابن ؛«فإن الدعاء نوع من الشفاعة کما ثبت ذلک فی الحدیث الصحیح عن النبی» .2
 .124، ص2، جورساةل

 .144، ص2، جشرح ریاض الصالحین ،عثیمین، محمد  ابن ؛«السلام بمعنی الدعاء بالسلامة من کل آفة» .3

مج وع فتااوی  ،عثیمین، محمد  ابن ؛«کما ثبت ذلک فی الحدیث الصحیح عن النبی فإن الدعاء نوع من الشفاعة» .4
 .124، ص2، جورساةل

... والدعاء بلا شک  لأحد بعد الموت، ^فإن مثل هذه الحال لا یمکن أن تکون لتعذر دعاء النبی ^وبعد موت النبی» .5
 .123، ص2ج ،همان ؛«لتی تنقطع بالموتامن الأعمال 



 

 

، کمَا صَل یتَ عَلَی آلِ مِمْرَاهِیاَ، مِن ک حَمِ  دم حَم  ، وَعَلَی وَعَلَی آلِ مو دم حَم  ا  مَارکِ عَلَی مو یدی مَجِیدی الل  و

، کمَـا مَارکَـتَ عَلَـی آلِ مِمْـرَاهِیاَ، مِن ـک حَمِیـدی مَجِیـدی  دم حَم  بـه سـند  معجا طبرانـی در  1.«آلِ مو
بِــی»: آورده اســت 2صــحیح ، وَصَــل یتو عَلَیــهِ، وَقَــالَ الن  : مَــنْ صَــل ی عَلَــی مَلَثَتْنِــی صَــلَاتوهو

ــنَاتم وَ  ــرو حَسَ ــک عَمْ ــوَی َ لِ ــهو سِ ــتْ لَ ــرت می 3.«کتِبَ ــخص حض ــر ش ــز ب ــن نی ــد م  فرماین
 فرستم.  فرستنده درود میدرود

فرستادن بعد از موت چگونه با مبنای انقطاع عمل بعد از موت قابل درود»اینکه حال 
  است که وهابیت باید پاسخ آن را بدهند.پرسشی  «؟جمع است

بلکه دلیل  ،نقض نیستفقط موضوع رد صلاة  ،م هذشتکه در بحث سلا طور همان
چراکـه صـلاة نیـز  ؛وقوعی بر موضوع شفاعت پیامبر بعد از موت برای اهل دنیـا اسـت

رد صلاة یعنـی شـفاعت بـرای  ،و دعا برای غیر شفاعت است. بنابراین 4ستا نوعی دعا
نیز انجـام  فرستنده و این عمل با توجه به روایات، بعد از موت پیامبرص درودشخ
 هیرد. می

 «و استغفار برای مذنبین عرض اعمال بر نبی»د. روایت 

محسلو    «انقطاع عمل  بدلا از ملو    »که نقض بر مبنای  ،از جمله موارد دیگر

   :بدا از مو  ایشان است شود روایت عرض اعمال بر نبی اکرم می
ـولو الل ـهِ   وونَ وَنوحَـدی  و لکَـاْ، وَوَفَـاتِی اَیـری : حَیـاتِی اَیـری لکَـاْ توحَـدی  قَالَ: وَقَالَ رَسو

ــهَ عَلَیــهِ، وَمَــا رَ یَــتو مِــنَ شَــر   لکَــاْ توعْــرَضو عَلَــی  عَْمَــالوکاْ، فَمَــا رَ یَــتو مِــنَ اَیــرم حَمِــدْتو الل 

 5؛اسْتَثْفَرْتو الل هَ لکَاْ 
                                              

لَاةُ عَلَیک؟ قَالَ: قِیلَ: » .1 لَامُ عَلَیک فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَکیفَ الصَّ ا السَّ هِ، أَمَّ ، وَعَلَـی آلِ »یا رَسُولَ اللَّ ـد، هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ قُولُوا: اللَّ
د،   .2636، ح324، 7، جصحیح بخاری ،بخاری، محمّد بن اسماعیل؛ «مُحَمَّ

مـن صـلی : ^، قال: قال رسـول اللـهـ  رضی الله عنهـ   بأس به من حدیث أنسوأخرج الطبرانی فی الأوسط بإسناد لا» .2
 .272، ص1، جمرعاة ال فاتیح شرح مشیاة ال صابیح ،أبو الحسن مبارکفوری، عبید الله بن محمد ؛«علی بلغتنی صلاته

 .3722، ح364، ص2، جال عج  الأوسط ،طبرانی، سلیمان بن أحمد .3

 ؛204، ص32، ججامع البیا  فی تأویل القرآ  ،طبری، محمّد بن جریر ؛«لَهُمْ(، بمعنی: إن دعاءک)إِنَّ صَلاتَک سَکنٌ » .4
، أَفَادَ » ی فُلَانٌ عَلَی فُلَان، عَاءِ، فَإِذَا قُلْنَا صَلَّ غَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الدُّ لَاةَ فِی أَصْلِ اللُّ عَاءَ لَا شَک أَنَّ الصَّ فخر الـدین رازی، محمّـد ؛ « الدُّ

 .317، ص37، جمفاتیح الغیب ،ربن عم

 .144، ص0(، جمسند البزار) البحر الزخار ،أبو بکر البزار، أحمد بن عمرو .5



 

 

کنیـد  فرمودند: حیات من برای شما خیر است؛ با من صحبت می رسول خدا
کنم و وفات من نیز برای شما خیر است؛ اعمال شما بر من  با شما صحبت میو من نیز 

کنم و در قبال اعمـال بـدتان  شود، در قبال اعمال خوب شما، خدا را شکر می عرضه می
 کنم. از خدا برایتان طلب آمرزش می

 بحث سندی
اما محمد الغماری ادله صحت حـدیث  1هرچند البانی حکم به ضعف حدیث کرده

 نهایة الاماال فای صاحة و شارح هادی  عارض الاع االکتاب مستقلی با عنوان  را در
ای که غماری به آن استناد  از جمله ادله .و صحت حدیث را ثابت کرده است ،آوری جمع

 3،خصاةص الیبریسیوطی در  2،مج ع الزواةدتوان به کلام حافظ هیثمی در  کرده، می
قـاری در و  5،شرح بخااریقسطلانی در  4،الترریب طرحپسرش در الدین العراقی و  زین

مـا حکـا مـه هـلس صـحی  س ربـار علیـه، سن » نویسـد: اشاره کرد. او در ادامه می 6شرح شفا

 7.«رإال السند کل ا  قات علی شرط الصحی 
سـند  الاغاثا  بادلاة الاساتغاث علاوه بر کتاب غماری، حسن سـقاف نیـز در کتـاب 

 8،فتح الباریحجر عسقلانی در  ابن ی همچون کلامو ادله دیگرکرده تصحیح را حدیث 
                                              

 .360، ح 242، ص2، جسلسلة الأهادی  الاعیفة وال وضوعة وأثرها السیئ فی الأمة ،البانی، ناصر الدین .1

حِیحِ » .2  .22، ص3، جج ع الزواةد ومنبع الفواةدم ،هیثمی، علی بن ابی بکر؛ «وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ

ار بِسَنَد صَحِیح من حَدِیث ابْن مَسْعُود مثله. »3  .234، ص2، جالخصاةص الیبری ،سیوطی، جلال الدین؛ «وَأخرج الْبَزَّ

ارُ فِی مُسْنَدِهِ بِإِسْنَاد، جَید، عَنْ ابْنِ مَسْعُود، » .4 طارح الترریاب فای شارح  ،ل زیـن الـدینعراقی، أبو الفض؛ «وَرَوَی أَبُو بَکر، الْبَزَّ
 .236، ص1، جالتقریب

؛ «وفی حدیث ابن مسعود عند البزار، بإسناد جید، رفعه: حیاتی خیر لکم، ووفاتی خیـر لکـم، تعـرض علـی أعمـالکم» .5
 .224، ص2، جإرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ،قسطلانی، احمد بن محمّد

مسنده والبزار بإسناد صحیح: )حیاتی خیـر لکـم( وهـو ظـاهر )ومـوتی لکـم( قـال  فیما رواه الحارث بن أبی أسامة فی» .6
بَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ حیا ومیتا انتهی وغرابته لا تخفی فالأظهر أن یقـال لأنـه قـال تعـرض هُ لِیعَذِّ علـی  الدلجی بشهادة وَما کانَ اللَّ

   .20، ص3، جشرح الشفا ،قاری، علی؛ «أعمالکم

 .7، صنهایة الامال فی صحة و شرح هدی  عرض الاع ال ،لله بن محمد بن الصدیقغماری، عبد ا .7

ـةِ » :بلکه مضمون کلام او دال بر عقیده به صحت روایت است ،کند حجر تصریح به صحت نمی البته ابن .8 وَلَوْ کانُوا مِنْ أُمَّ
جَابَةِ لَعَرَفَ حَالَهُمْ بِکوْنِ أَعْمَالِهِمْ تُعْرَضُ عَلَی ، فتح الباری شرح صحیح البخااری ،حجر عسقلانی، احمد بن علی ابن ؛«هِ الْإِ

 .140، ص33ج



 

 

ضـمیمه کـرده  هـا یبه عنوان شـاهد بـر صـحت، بـه قبل ... راو  1فیض القدیرمناوی در 
و در ادامه مدعی است دلیل البانی بر تضعیف حدیث، نـه ضـعف سـند، بلکـه  2؛است

به سند مسلط بر علم رجال باشد و را که  و هر کس 3؛ستا مخالفت حدیث با مشرب او
 ان،جالـب اینکـه امـام سـلفی 4حدیث اعتراضی داشته باشد بـه منـاظره طلبیـده اسـت.

 5نیز به صحت عرض اعمال اعتراف کرده است. ،تیمیه ابن

 بحث دلالی
تر از دو دسته روایات قبل )رد سلام  اما دلالت حدیث بر موضوع بحث، بسیار روشن

یح دارد به اینکه بعد از موت در این روایت تصر که حضرتچرا ؛و رد صلاة( است
و  ؛«وَمَـا رَ یَـتو مِـنَ شَـر  اسْـتَثْفَرْتو الل ـهَ لکَـاْ » :کنـد برای هناهکاران امت خود اسـتغفار می

تر از موضوع  بودن آن روشنست و وجه دعاا ش که نوعی دعاایاستغفار یعنی طلب بخش
. ر خواهـد بـودت بـودن آن نیـز روشـن صلاة است و به همین صورت وجـه عمـلسلام و 
 و اثبات استغفار با وجود اعتراف به رد سلام و صلاه بعد از موت نبی اکرم ،بنابراین

تـوان  چگونـه می اسـتنـوعی دعـا  هـابودن اینکه این ایشان برای هنهکاران امت و مسلم

                                              
 :کنـد اشـاره می طلـببعد از موت به ایـن م ^مناوی نیز تصریح به صحت ندارد اما در مقام شمردن خصوصیات پیامبر .1
عبـد  منـاوی قـاهری،؛ «الکبائر )... وإن رأیت( فیها )شرا استغفرت لکم( أی طلبت لکم مغفرة الصغائر وتخفیف عقوبات»

   .243، ص1، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،الرؤوف
والحـافظ  .1 ؛والحافظ ابن التـین .2 ؛الحافظ النووی .3فمما قدمناه بان أن الذین صححوا الحدیث من أهل الحدیث: » .2

لک عمن تقدم ذکرهم فـی الجمـع بینـه والحافظ ابن حجر العسقلانی کما نقل ذ .0 ؛والحافظ القاضی عیاض .2 ؛القرطبی
وولـده الحـافظ ولـی الـدین  .6 ؛والحافظ زین الدین العراقی إمام زمانه .7 ؛(140/ 33وبین حدیث الشفاعة کما فی الفتح )

وکـذا المحـدث المنـاوی  .34 ؛والحافظ الهیثمی کما فی مجمع الزوائد .3 ؛والإمام الحافظ السیوطی .4 ؛العراقی أبو زرعة
وکذا مولانا محدث العصـر المحقـق سـیدی عبـد  .32 ؛وکذا الحافظ المحدث السید أحمد الغماری .33 ؛القدیر فی فیض

 .31، صالإغاثة بأدلة الاستغاثة ،سقاف، حسن بن علی؛ «الله بن الصدیق. وهؤلاء الأئمة النقاد بلا شک ولا ریب

 همان. ؛«فته لمشربه فقطولا أشک أن الألبانی ضعف الحدیث لا لضعف سنده وإنما لمخال» .3

ومن کان مؤهلا للمناقشة فی علم الرجال واعترض علی ما قررناه مما تبعنا فیه أهل الشأن فلیناظرنا ولیباحثنا فی ذلـک، » .4
 .32ص ،همان ؛«مع أنی لم أر إلی الآن أحدا من أهل العلم المعتبرین ضعف حدیث )عرض الأعمال(

 .  332، ص2، ججامع ال ساةل ،، احمدتیمیه ابن ؛«تُعْرَضُ علیه، وهو حق وأما عرضُ الأعمالِ علیه فإنها» .5



 

 

 فنن مث  ه ه الحال س یمکن  ن تکون لتع ر دعاء النبی ومعد موت النبی» هفت:

 1.«، ااا والدعاء ملا شک من الأعمال التی تنقطع مالموتلأحد معد الموت

 بیان حلی: موت موجب انقطاع اجر عمل است نه خود عمل
موت را موجب انقطاع عمل دانست و عمده دلیل بـر ایـن  وهابیت ،که هذشت چنان

ولَ اللهِ »: است مدعا استناد به روایت نبوی رَیرَةَ،  نَ  رَسو َ ا مَـاتَ قَالَ: مِ  عَنْ  مَِی هو

،  وَْ عِلْـام ینْتَفَـعو مِـهِ،  وَْ  : مِس  مِـنْ صَـدَقَبم إَارِیـبم نسَْانو انْقَطـَعَ عَنْـهو عَمَلوـهو مِس  مِـنْ  َلَا َـبم وَلـَدم صَـالِ م  الِْْ

و لهَو  اسـتغفار بـرای »و  «رد صلاة»، «رد سلام»، «لاة در قبرص»همچون  سائلیم 2.«یدْعو
بـین  ،شد که البته محدود به این تعداد نیست. در نگـاه اولبه عنوان نقض ذکر  «مذنبین

اما باید هفت حل این تعارض نیازی  ،رسد این روایت و موارد مذکور تعارض به نظر می
شـود کـه  بلکه با دقت در مدلول روایت مشـخص می ،به رجوع به باب مرجحات ندارد
شـود اجـر و  ن منقطـع میآنچه به واسطه موت از انسـا ،تعارضی در کار نیست. در واقع

 ،شد نه اینکه اصـل عمـل منقطـع شـود ثوابی است که به واسطه انجام اعمال کسب می
بلکه عمل لازمه حیات است و وقتی حیات بعد از موت ثابت شد عمل نیز بالتبع وجود 

مـثلًا ثـواب و عقـابی نوشـته نخواهـد شـد.  ،اما دیگر برای ایـن اعمـال ،خواهد داشت
امـا احـدی از ائمـه »در حیات مقتضـی اجـر و ثـواب اسـت  کریم  آنقرسپردن به  هوش

برد در حالی که میت بدون شـک بـه  کریم اجر می  اند میت بر سماع قرآن مذاهب نگفته
لکن این ادراک مسـتلزم  ،کند کریم را استماع می  استناد نصوص و اتفاق اهل سنت قرآن

قطع شده اجر و ثواب عمل است نه  آنچه به واسطه موت ،بنابراین 3.«اجر و ثواب نیست
کنند اما برای ایـن عمـل اجـری  رد سلام می هوییم پیامبر اکرم اصل عمل. لذا می

                                              
 .123، ص2ج ،همان .1

 .3200، ص1، ج^ال سند الصحیح ال ختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الل  ،نیشابوری، مسلم بن حجّاج .2

ستماع الذی یؤجَر علیه من الأعمال، والمیـت ولم یقل أحدٌ من أئمة الدین أن المیت یؤجَر علی استماعِه للقرآن ... والا» .3
یسمع بلا ریب، کما ثبتَ ذلک بالنصوصِ واتفاقِ أهل السنة ... لکن الإدراک لا یسـتلزم أن یکـون ممـا یـؤجَر علیـه ویثَـابُ 

 .313، ص1، ججامع ال ساةل ،، احمدتیمیه ابن ؛«علیه



 

 

بـرای  ؛د اما بـرای ایـن عمـل اجـری نخواهـد داشـتنکن رد صلاة می ؛نخواهند داشت
 کنند اما برای این عمل اجری نخواهند داشت. هنهکاران امت استغفار می

در ادامه روایت ذکر شده است. وجـه  ردی است که به عنوان استثناموا هاشاهد بر این
و ولد صالحی که برای میت دعا )صدقه جاریه، علم مورد انتفاع  امشترک سه مورد مستثن

 ،به مناسـبت حکـم و موضـوع ،بنابراین .( همگی در وصول ثواب آنها به میت استکند
این است کـه بعضـی از اعمـال، مقصود  ،بنابراین» :آنچه مقطوع شده ثواب عمل است

 1.«آثارش تا بعد از موت نیز باقی است و اجرش منقطع نخواهد بود

این جمع ممکن است به ذهن خطور کند این است که اهـر  در خصوصای که  شبهه
 ،کننـد الهی برای اعمال بعد از موت اجـری دریافـت نمی ییا سایر اولیا نبی اکرم

رد سلام یا اسـتغفار و شـفاعت بـرای  همچون یلاعما دادن ای برای انجام بنابراین انگیزه
یست و از پذیرفتنی نو این موضوع  ؛ن نخواهند داشت و کانه عملی لغو خواهد بودامؤمن

 دور است.ه حکمت الهی ب
به این شبهه به صورت نقضی، اعمال ملائکه الهی است که آنها نیـز بـه نـص  پاسخ

اما برای این عمـل و سـایر اعمـال خـود  ،کنند ین طلب مغفرت مابرای مؤمن کریم  قرآن
ی: کننـد اجری دریافت نمی ََ ة ی   َ َُ نَیاَِ یا

َ
لَِیإ مِ َ یأِیاضم وَ یلِْةَ م  َ وِ ةفَرم مَ یوَس م ِ

ُْ َِ ةرِی ةحُو ََ یحِوَدم ََ یس  ُ لَََئِکة وَالْم
ی    ِ ََ یالةة  ِ ةةَ رَو  ةةحُو ی 2؛الم ََ یس لَةة   مَ یَ  ةة م ََ یوَ ََ مَ شَةة ةةََ یالم وَ یِ ةَةیََِ یالَةةیََِ یْومدِو   َ وِ ةةفَرم مَ ةةََ یِ ةةِ یوَس و  َِ یوََمم م ِ

ُْ َِ ةةرِی ََ یحِوَدم
َا و  ََ   .3آ

و  رحمـت الهـی، خداونـد مجـرای یاجمـال ایـن اسـت کـه اولیـا له بهئو حل مس
و اراده خداوند است که به واسطه ایشـان بـر  4«ندا ی و پناه خلقیهماشتگان برای پذیرا»

                                              
 ؛"إلا من ثلاث"لموت فلا ینقطع أجرها بتکرر ذلک. ولذا قال: وإنما المقصود أن بعض الأعمال تستمر آثارها حتی بعد ا» .1

 .31، ص3، جتحقی  الآمال فی ا ینفع ال یت من الأع ال ،علوی مالکی، محمد بن السید

 .0آیه : (22) شوریسوره  .2
 .6آیه : (24) غافرسوره . 3

یافَةَ وَ مَأْمُورٌ بِالْإِ  (فَإِنَّک )پیامبر» .4 ، 33، جبحار الأناوار ،محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، ؛«جَارَةکرِیمٌ تُحِبُ الضِّ
 .232ص



 

 

شـد  خلاف اعمالی که در دنیا انجـام میه ب ؛شانشود نه اراده شخص ای خلق جاری می
که اراده و اختیار و انتخاب شخص هم در عمل مـدخلیت داشـت. لـذا موضـوع ثـواب 

 بحث نیست. حلم عمل و انگیزه برای آن بعد از حیات دنیا تخصصاً 
در واقع انگیزه اصلی، محبتی است که خداوند و اولیاء الهـی نسـبت بـه مخلوقـات 

دهند و برای  ر این محبت در قیامت نیز هنهکاران را مورد شفاعت قرار میدارند و به خاط
 کنند. نیز اجری مطالبه نمی« عمل بعد از موت»این 

 نتیجه 
 ،بـر اجابـت ،موتاز بعد  خدا یاولیا نداشتن بر قدرت تمسک به روایت نبوی

 ؛اسـتد، باطـل نـبه غرض اثبات شرک کسانی که از ایشان استغاثه یا طلب حاجت دار
را  انبیـاکه اهر میت بعد از موت قدرت بر عمـل نداشـته باشـد نبایـد صـلاة در قبـر چرا

اینکه نباید معتقد بود که پیامبر عزیز اسلام بعد از موت جواب سلام کسی کما ،پذیرفت
 طور صلاة و درورد بر حضرت و همین ؛هرداند برمی ،دهد که به ایشان سلام میرا 

اهد داشت. کما اینکه نباید معتقد بـود کـه اعمـال بـر ایشـان از طرف ایشان جوابی نخو
بـا ادلـه  هاکنند. اما تمام این هناه امت خویش استغفار می برایشود و حضرت  عرضه می

صحیح در منابع معتبر اهل سنت موجود است و در واقع نقض بر مبنـای انقطـاع عمـل 
 .استنواع عمل نوعی از ا هاچراکه تمامی این ؛دشو بعد از موت محسوب می

ی که در ادامه روایـت آمـده یسه استثنابه قرینه  ،اما مراد از انقطاع عمل بعد از موت
بعد از موت دیگر ثوابی برای انسان نوشـته  و ،اجر عمل است که در دنیا وجود دارد ،بود

و ولدی که  ،صدقه جاریه، علمی که موجب انتفاع مردم شود چیز:مگر در سه  ،شود نمی
 لدین خود دعا کند.برای وا

  



 

 

 منابع
 .القران الکریم .1

:‌دار‌عالم‌الفوائدد‌لنشردر‌لالزوعیدچ،‌ دا ‌جده،‌محقق:‌عزیر‌شمس،‌جامع المسائلتیمیه،‌احمد،‌‌‌ابن .2

‌.ق1222الل،‌

 تا.‌جا:‌لجشة‌الزراث‌العربی،‌بی‌،‌محقق:‌رشید‌رضا،‌بیمجموعة الرسائل والمسائلتیمیه،‌احمد،‌‌‌ابن .3

،‌بیددرل :‌دار‌المعر،ددة،‌فتح  الاتتاشر  تترح اتتخا  الا تتاشرد‌بددن‌عنددی،‌حجددر‌علاددق ای،‌احمدد‌ابدن .2

‌.ق1331

،‌تحقیدق:‌شدعیا‌انراد لع‌لعدادل‌مسند الامام أحمد بن حنالحشبل‌شیباای،‌احمد‌بن‌محمّد،‌‌ابن .5

‌.ق1221مرشد‌لآخرلن،‌بیرل :‌م سلاة‌الرسالة،‌ ا ‌الّل،‌

‌.ق1226لنشرر،‌‌ریاض:‌دار‌الوطن‌ رح شیاض الصالخان،عثیمین،‌محمد،‌‌‌ابن .6

جدا:‌م سلادة‌الردیح‌محمدد‌بدن‌بدالث‌بدن‌عثیمدین‌‌،‌بیفحاور نوش علت  التدش عثیمین،‌محمد،‌‌‌ابن .3

 .ق1223الخیریة،‌ ا ‌الل،‌

:‌ریداض،‌محقدق:‌،ددد‌بدن‌اابدر‌بدن‌یبدراسیم‌اللادنیمان،‌مجموع فحاور وشسائلعثیمین،‌محمد،‌‌‌ابن .8

 .ق1213دار‌الثریا،‌‌-دارالوطن‌

محقق:‌أبو‌عبدالنه‌حلاین‌بن‌عکاشة،‌قداسره:‌الفدارلق‌الحدیثدة‌‌سائل والأجوبة،المتیمیه،‌احمد،‌‌ابن .1

 .‌‌ق1225لنطباعة‌لالشرر،‌ ا ‌الل،‌

،‌سشدد:‌یدار ‌مرعاة المفاتا   رح مشتکاة المصتابا أبو‌الحلان‌المبارکفوری،‌عبید‌النه‌بن‌محمد،‌ .11

 .ق1212البحوث‌العنمیة‌لالدعو ‌لالا،زاء،‌الجامعة‌اللانفیة،‌ ا ‌سوم،‌

تحقیدق:‌محفدوا‌الدرحمن‌عیدن‌النده،‌‌الاخر الزختاش ممستند الاتزاش ،أبو‌بکر‌البزار،‌أحمد‌بن‌عمرل،‌ .11

 .م1188لعادل‌بن‌سعد‌لببری‌عبد‌الخالق‌الرا،عی،‌مدیشه:‌العنوم‌لالحکم،‌ ا ‌الل،‌

،‌تحقیق:‌محمد‌محیدی‌الددین‌عبدد‌الحمیدد،‌سنن أب  داودابودالد‌سجلازاای،‌سنیمان‌بن‌اشعث،‌ .12

 تا.‌المکزبة‌العصریة،‌بیبیرل :‌

،‌دعتتتاور المنتتتاوئان لتتتدعوة الشتتتاد مخمتتتد بتتتن عاتتتدالو ا عبددددالنطیع،‌عبددددالعزیز،‌‌آل .13

 ق.1212ریاض:دارالوطن،‌ ا ‌الل،‌

،‌ریداض:‌دار‌سلسلة الأحادیث الضعافة والموضوعة وأثر ا السائ ف  الأمتةالباای،‌اابر‌الدین،‌ .12

‌.ق1212الشرر،‌ ا ‌الل،‌

جا:‌دار‌طوق‌الشجدا ،‌‌،‌تحقیق:‌محمد‌عسیر‌بن‌اابر،‌بیاخا  ب اشرعیل،‌بخاری،‌محمّد‌بن‌اسما .15

‌.‌‌ق1222 ا ‌الّل،‌

،‌جمعددا:‌الددکزور‌محمدد‌بدن‌سدعد‌الردویعر،‌فحاور نوش عل  التدش باع،‌عبد‌العزیز‌بن‌عبد‌النه،‌‌بن .16

www.alifta.com‌



 

 

‌،والعمترة والزیتاشة الحخقات  والایضتاح لکراتر متن مستائل الخت باع،‌عبد‌العزیز‌بن‌عبدد‌النده،‌‌بن .13

عربلازان:‌لعار ‌الرئون‌الاس میة‌لانلقاف‌لالددعو ‌لالارشداد،‌لکالدة‌المطبوعدا ‌لالبحدث‌العنمدی،‌ دا ‌

 .ق1225بیلات‌ل‌دلم،‌

‌.ش1382تدران:‌دایای‌دااش،‌ ا ‌ دارم،‌‌،نه  الفصاحةپایشده،‌ابوالقاسم،‌ .18

لف،‌بیرل :‌دار‌الغرب‌الاسد می،‌،‌تحقیق:‌برار‌عواد‌معر‌سنن الحرمذرترمذی،‌محمّد‌بن‌عیلای،‌ .11

 .م1118

‌تا.‌،‌بیرل :‌دار‌الفکر،‌بیشوح الااانخنوتی‌حشفی،‌یسماعیل‌حقی،‌ .21

 تا.‌،‌بیرل :‌دارالصدیق‌انکبر،‌بیالفجر الصادقجمیل‌بدقی،‌‌،عسالی .12

،‌دمردق:‌دار‌ادار‌حدراء،‌ دا ‌الدشش السناة ف  الرد عل  الو اباتةعیشی‌دح ن،‌أحمد‌بن‌اللاید،‌ .22

 .ق1222الل،‌

 .ق1211،‌عمان:‌مکزبة‌الامام‌الشولی،‌ ا ‌الل،‌الاغاثة بأدلة الاسحغاثةسقاف،‌حلان‌بن‌عنی،‌ .23

 .ق1215،‌بیرل :‌دار‌الکزا‌العنمیة،‌ال صائص الکاررسیوطی،‌ج ل‌الدین،‌ .22

،‌تحقیق:‌طارق‌بن‌عوض‌النه‌بن‌محمد،‌عبدد‌المحلادن‌المعجم الأوسططبراای،‌سنیمان‌بن‌أحمد،‌ .25

‌تا.‌یشی،‌قاسره:‌دار‌الحرمین،‌بیبن‌یبراسیم‌حلا

 .ق1212بیرل :‌دار‌المعر،ة،‌ ا ‌الل،‌‌،جامع الااان ف  تأویل القرآنطبری،‌محمّد‌بن‌جریر،‌ .26

:‌دار‌یحیداء‌الزدراث‌العربدی،‌بیرل ‌،طرح الحرریب ف   رح الحقریبعراقی،‌أبو‌الفضل‌عین‌الدین،‌ .23

‌تا.‌بی

قداسره:‌دارالحدرمین‌،‌ینفع المات متن الأعمتال تخقا  الآمال فاماعنوی‌مالکی‌محمد‌بن‌اللاید،‌ .28

‌تا.‌الرریفین‌العالمیة،‌بی

، نهایتة الامتال فت  اتخة و  ترح حتدیث عترض الاعمتالعبد‌النه‌بن‌محمد‌بن‌الصددیق،‌‌،اماری .12
 (www.alhawzaonline.com)حوعه‌آا ین‌

،‌ دا ‌سدوم،‌بیدرل :‌داریحیداء‌الزدراث‌العربدی،‌مفتاتا  الغاتبمحمّدد‌بدن‌عمدر،‌‌،،خر‌الدین‌راعی .03

 ق.1221

‌.ق1221،‌بیرل :‌دار‌الکزا‌العنمیة،‌ ا ‌الل،‌ رح الشفاقاری،‌عنی،‌ .31

،‌مصدر:‌المطبعدة‌الکبدری‌إش تاد الستاشر لشترح اتخا  الا تاشرقلاط ای،‌احمدد‌بدن‌محمّدد،‌ .32

 .ق1323انمیریة،‌ ا ‌سفزم،‌

 .ق1213ربی،‌دار‌یحیاء‌الزراث‌الع‌:بیرل  ،بخاش الأنواش مجنلای،‌محمد‌باقر‌بن‌محمد‌تقی، .33

جا[:‌المکزا‌الاس می،‌ ا ‌‌،‌]بیمطالب أول  النه  ف   رح غایة المنحه مصطفی‌بن‌سعد،‌ .32

‌.ق1215دلم،‌

مصدر:‌المکزبدة‌الزجاریدة‌الکبدری،‌‌فاض القدیر  رح الجامع الصتغار،مشالی‌قاسری،‌عبد‌الرؤلف،‌ .35

 .ق1356 ا ‌الل،‌



 

 

زاح‌أبو‌ادد ،‌حندا:‌مکزدا‌المطبوعدا ‌،‌تحقیق:‌عبد‌الفالسنن الصغررالاائی،‌احمد‌بن‌شعیا،‌ .36

 .ق1216الاس میة،‌ ا ‌دلم،‌

المسند الصخا  الم حصر بنقل العدل عن العدل إلت  شستول اللت  ایرابوری،‌ملانم‌بن‌حجّاج،‌ .33

،تا.‌تحقیق:‌محمد‌، اد‌عبد‌الباقی،‌بیرل :‌دار‌یحیاء‌الزراث‌العربی،‌بی‌ 

،‌تحقیدق:‌حلادام‌الددین‌القدسدی،‌قداسره:‌فوائتدمجمع الزوائد ومناع السیثمی،‌عنی‌بن‌ابی‌بکر،‌ .38

‌.ق1212مکزبة‌القدسی،‌

تحقیدق:‌أحمدد‌بدن‌عبدد‌الدرعاق‌الددلیش،‌‌  جتزاا،23فحتاور اللجنتة الدائمتة مسیئت‌کبار‌العنماء،‌ .31

 تا.‌جا:‌الرئاسة‌العامة‌لنبحوث‌العنمیة‌لالا،زاء،‌بی‌بی

40. www.binothaimeen.net 

41. www.madrasato-mohammed.com 





 

 

 4931پاییز و زمستان  2 شمارهاولسال پژوهی،  مه علمی تخصصی سلفیدوفصلنا
 14 -20 :اتــــصفح  22/42/4931تاریــخ تأییـــد:   42/20/4931تاریــــخ دریـــافت: 

 
 هیدرباره عبادت، با نظر به آ تیوهاب دگاهینقد د
 َع

َ
بَوَ  وَرَف

َ
  ه  یأ

َ
دًا ... یعَل هُ سُجَّ

َ
وا ل عَرْش  وَخَرُّ

ْ
 ال

*

**

 چکیده
کس جز خداونـد متعـال ی  توحید عبادی است. به این معنا که ه ،یکی از اقسام توحید

بـه مقومـات لازم در معنـا و حقیقـت  نکردن سزاوار عبادت نیسـت. وهابیـت بـا توجـه
در  واند  مطرح کردهرا به عنوان معنای اصطلاحی عبادت  1عبادت، معنای لغوی عبادت

ی. مـدلول آیـه شـریفه داننـد ینهایت ملاک عبادت را تذلل توأم با حب م َةِ ییََ وََ
َ
یإ ََ فَة َِ وَ

ا... ر. ةدَ  ُ ی وایلَة   َُّ یوَخَ َِ
مَ شَ الم

 و برادران حضـرت یوسـف آن است که حضرت یعقوب 2
 دربـارهسجده کردند. با توجه به ظهور این آیه و نقد توجیهاتی که  بر حضرت یوسف

سجده معهوده نبوده، یا سجده معهـوده  )مانند اینکه سجده حضرت یعقوب آن شده
یا اینکه سجده بر غیرخداوند در شرایع هذشته جایز بـوده اسـت( ، بوده ولی عبادی نبوده

دارای معیـار  و برادران حضرت یوسف که سجده حضرت یعقوب شود یاثبات م
بایـد حضـرت  ،از عبـادتطبـق تعریـف وهابیـت  ،عبادت از نظر وهابیت است. پس

بـودن  دچار شرک در عبادت شده باشد. از آنجا که وقوع در محـذور مشـرک یعقوب
اند بـه برهـان  نتیجه ملاکی است که وهابیت برای عبادت بیان کرده حضرت یعقوب

 که معیار و ملاک وهابیت در عبادت نادرست است. شود یخُلف اثبات م

  وحید عبادی، وهابیت، ملاک عبادت، سجده.، ت«و خروا له سجدا» ها: کلیدواژه
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 دروس خارج حوزه.استاد  **

 . یا با اندکی تفاوت از معنای لغوی.1
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 مقدمه
کـه البتـه در عـرض اصـول دیگـر دیـن  ،ن استاناتوحید اصل اساسی عقاید مسلم

 افکن یهسـا یاسـلام میتعال سراسر بر دیتوح . روحاستنیست بلکه برتر از همه اصول 
از  1است. دیتوح مسئله به لیتحل نیواپس در اسلام یدستورها یاست و بازهشت تمام

اقسام توحید، توحید عبادی است. به این معنـا کـه جـز خداونـد متعـال کسـی سـزاوار 
پرستش و عبادت نیست. خداوند در قرآن کریم هدف آفرینش را تحقـق توحیـد عبـادی 

وِ ی: فرماید یممعرفی کرده،  ةر   ُ یاِنَیلِعشم ََ ة نم ِ
َ یوَالْم دِ

یالم ت  ایخَوَقم ََ هدف خلقت آن اسـت کـه  2؛وَ
 .دارد یمخداوند متعال بر حذر عبادت غیراز  . لذادت کنندمرا عبا

خواهد بـود. وهابیـت  بار یانزبه وزان اهمیت توحید، فهم نادرستِ توحید نیز بسیار 
شـمردن  و مبـاح آنهـان به شرک در عبادت را دستاویزی برای تکفیـر اناکردن مسلم متهم
ن در سراسـر جهـان انار مسـلمان قرار داده است. از مبانی اصلی وهابیت در تکفیشخون

عبادت و عمل بر وزان آن است.  دربارهنادرست  یتعریف و معیار به دست دادناسلام، 
معیار صحیح و تام برای عبادت و نیز اثبات نادرستی ملاک و معیاری  به دست دادن لذا

بیت ابتدا ملاک وها منظور بدین. ددار ای یژهواهمیت ، که وهابیت برای عبادت بیان کرده
ای. سپس با توجه به آیه شریفه کنیم یمدر عبادت را تبیین  ر. ةدَ  ُ ی وایلَة   َُّ یوَخَة َِ

مَ شَة یالم َِ ییََ وََ
َ
یإ ََ فَ َِ وَ

...  البتـه هرچـه کنیم یمـاثبات  ،دهمطرح کرکه وهابیت برای عبادت را بطلان ملاکی .
ابطال  ، امارآمدهپیش از این درباره ملاک و مقدمات مفهوم عبادت مقالاتی به نگارش د

ملاک وهابیت با توجه به این آیه شریفه طرحـی نـو در بیـان خطـای ملاکـی اسـت کـه 
در این مقاله پس از بیان معنا و مـدلول ایـن  رو ینا از. اند کردهوهابیت برای عبادت بیان 

، هری یسـلفماننـد ظـاهرهرایی و  ،آیه شریفه، و با توجه به برخی مبانی فکـری وهابیـت
ده روشن خواهد شد. نیز توجیهـاتی کـه کر مطرحی که وهابیت برای عبادت نقض ملاک

 .شود مینقد  ، بررسی وهستند بیانشده  پذیرفتهایشان نزد نی که اوهابیت یا مفسر
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 معیار عبادت از دیدگاه وهابیت
 ناناهمه مسلم .ست که عبادت مختص خداوند استا توحید در عبادت به این معنا

بـا  1نظرهـایی وجـود دارد. ، هرچه در مصـادیق آن اخـتلافظر دارندناین اصل اتفاق  بر
 ها ییفرسا و قلم اند هاینکه وهابیت درباره توحید و شرک و اقسام هر یک بسیار سخن هفت

و همـین باعـث شـده  انـد ندادهمعیار واحد و صحیحی برای عبادت به دسـت  ،اند کرده
 به شرک متهم کنند. ن راانامسلم ،در مصادیق عبادت اشتباه کردهاست 

شده که بـه لحـاک کلامـی جـامع و مـانع  مطرحدر کتب لغت برای عبادت تعریفی 
عبادت در  که مد نظر شریعت و در برابر شرک است در بر ندارد.را نیست و ارکان عبادتی 

در  منظـور ابن 2لغت به معنای خشوع و خضوع، اظهار خضوع یا نهایت خشـوع اسـت.
در تعریـف عبـادت بـه  یمیهت ابن 3.داند یمیت را خضوع و تذلل اصل عبود العرب  لسا 

اجـلال  ،همین تعاریف لغوی اکتفا کرده است. وی معتقد است هر هونه تعظیم، خشوع
ل  »: نویسد یمعبادت است. وی  ،و نهایت خضوع «العِْبَادَةو  صَْ و مَعْنَاهَا ال  

اصل معنای  4
داشتن معبود  ه مأموربها است، حب و دوستادتی کعبادت، ذل است. اما در تعریف عب

برای عبـادت  ،. بر این اساسداند یمرا هم اضافه کرده و آن را متضمن معنای ذل و حب 
که اهـر یکـی از  ؛یکی محبت و دیگری ذل و خضوع داند؛ یممأموربها دو شرط را لازم 

نسـته هـاهی اصـل عبـادت را حـب دا 5این دو در کار نباشد عبادت محقق نشده است.
در بسیاری از کتـب خـود  یمیهت ابن 7را اضافه کرده است.« کمال»قید  هاهی هم 6است.

 8.دارد یمبرای هر آنچه خداوند دوست  داند یمعبادت را اسم جامعی 
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بـاز، البـانی و  بـنعبـدالوهاب،  بـن محمدجوزی،  یمق ابنمانند  یمیهت ابناما پیروان 
نکـه در شـرح و بسـط و با آ اند کردهرا تکرار  یمیهت ابنعثیمین و دیگران همان سخنان  بنا

معیـار و مـلاک عبـادت، بـه خـود اجـازه اند، راجع بـه  یدهکوشتیمیه  ابن یاندیشه و آرا
که حتی اندکی بیش از آنچه او هفته، سخنی بگویند، به طوری که در کتب خود  اند نداده

 .اند نگفتهسخنی  و بیش از آن اند کردهاکتفا  یمیهت ابنبه نقل عین عبارات 
باز  بن 1.«العبادة هی کمال الحبّ مع کمال الخضوع والـ لّ »: نویسد یمجوزی  یمق ابن

العبـادة اسـا »کـه  کند یماشاره  یمیهت ابنبرای بیان معنای عبادت در نظر شرع، به عبارت 

امعی . عبادت اسم ج«إامع لک  ما یحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنـب
 . هفتار باشد یا فعل ظاهری و باطنی. دارد یماست برای هر عملی که خداوند دوست 

: انـد کردهوهابیت در مجموع سه تعریـف بـرای عبـادت بیـان که تا کنون روشن شد 
حب توأم با نهایت خضوع و خشـوع. . 1؛ نهایت خضوع و خشوع .2؛ تذلل و خشوع.3

ه نیز مصداق عبادت خواهد بود. البته خود طور که روشن است بر این اساس سجد همان
 2وهابیت به این مطلب اذعان دارند.

...بررسی آیه شریفه 
ً
دا هُ سُجَّ

َ
وا ل عَرْش  وَ خَرُّ

ْ
ی ال

َ
بَوَیه  عَل

َ
عَ أ

َ
 وَ رَف

واسـطه آیـه شـریفه مـذکور، لازم   برای تبیین نقض ملاک عبادت از دیدهاه وهابیت به
مدلول آیه روشن شود. سپس تبیین  کنیم تابررسی  دقت بهلت است ابتدا آیه را به لحاک دلا

 .شود یچگونه مدلول این آیه شریفه موجب نقض ملاک وهابیت در عبادت مکه  کنیم یم

 مدلول آیه شریفه
و « خـرّوا»، «العـرش»یعنـی  ،با تبیین معنای برخی واژهـان کلیـدی در آیـه شـریفه

، معنـای آیـه روشـن خواهـد شـد. العـرش: ، و اشاره به مرجع ضمیرها در آیـه«سُجداً »
فراهیــدی  3اســت. رایــج، نشــینند یماســتعمال عــرش در چیــزی کــه پادشــاهان بــر آن 
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 .234ص، 3ج، الجامع لأهیام القرآ  ،. همان؛ قرطبی، محمد2

 .226، ص33، جال یزا  فی تفسیر القرآ  ،. طباطبایی، محمد حسین3



 

 

دارای سـقف  کـه  اسـتنیز عرش در اصل، چیزی  1.«العَرْش: السریر للملک»: نویسد یم
 2.شـود یمجایگاه پادشاهان هم به اعتبار اینکه بر بلندی قرار دارد عرش هفتـه به باشد و 

سُجّداً: حـال از فاعـل  3خرّوا: صیغه سوم فعل ماضی و از خرور به معنای سقوط است.
السـین والجـیا والـدال  صـ ی واحـدی مطـّرد یـدلّ علـی »: نویسد یم فارس ابن 4است.« خرّوا»

ن و  لّ  که از سه حرف سین، جیم و دال تشکیل شده، اصل و مصدری  یا کلمه 5؛«تطـامو
ََ » ؛کـردن ن و خشـوعآمدفرود بر کند یمو دلالت  شود یماست که زیاد استعمال  سَجَـــ

جُلُ  دو »نیـز هفتـه اسـت:  یدهس ابن 6را بر زمین هذاشت. اش یشانیپیعنی « الرَّ سَـجَدَ یسْـجو

 7.«سجوداً، وضع إب ته مالأرَض
است و اینکه هفته شده ضمیر  حضرت یوسف« له»و ضمیر « رفع»مرجع ضمیر 

ییِیاةادِرََِ یدرست نیسـت بـه قرینـه اول سـوره  8دهرد یمبه خداوند بر« له» م   ُ َة
َ
إ َِ  کـه

هفت دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه بر  به حضرت یعقوب حضرت یوسف
صادق بـود چنانچـه قـرآن  . از آنجا که رؤیای حضرت یوسفکنند یمسجده « من»

 حضـرت یوسـفیعنـی « من»نیز به همان « له»پس ضمیر در  9،کند یمکریم اشاره 
بـر حضـرت  و بـرادران یوسـف مرجوع است. به این معنا کـه حضـرت یعقـوب

 حضـرت یوسـف« أبوین»برادران و « خروا»سجده کردند. مرجع ضمیر  یوسف
نیز به همراه پسرانش بر حضرت  است و ظاهر آیه شریفه آن است که حضرت یعقوب

 10«و  مـه لیوسـم سـجدا و اـر یعقـو  و ولـده»: هویـد یم. طبـری سجده کرد یوسف
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علاوه بر اینکه در خـود آیـه  1؛« ی سجد له  مواه و ماوتـه البـاقون»: نویسد یمنیز  یرکث ابن
در رؤیا دیده بود که یازده ستاره  قرینه بر این مطلب وجود دارد. زیرا حضرت یوسف

و »سجده شد  و پس از اینکه بر یوسف 2و خورشید و ماه بر او سجده کردند ا لـَهو وَ اَـر 

داً  ج  ءْیـای مِـنْ قَبْـ و قَـدْ إَعَلَ ـا رَمی ـی »هفـت  ، به حضرت یعقوب«سو یـا  مََـتِ هـ ا تَأوْیـ و رو

ـا خداونـد آن را  .دیـده بـودم تـر یشپهمان رؤیـایی بـود کـه  یلتأوپدر این رخداد  ؛«حَقًّ
حقیقت قرار داد و در خارج به وقوع پیوست. این در حالی اسـت کـه بـرادران حضـرت 

یازده نفر بودند. لذا یازده ستاره اشاره به ایشان اسـت و شـمس و قمـر اشـاره  فیوس
و اـر یعقـو  و ولـده و  مـه »کـه  انـد کردهن اشاره امفسرطور که  ، همان«أبوین»است بـه 

کنندهان بود. لذا آنچه امثال  زء سجدههم ج بنابراین حضرت یعقوب 3«لیوسم سجدا
را شــامل  حضـرت یعقـوب« خـروا»کـه ضـمیر  انـد هفتهفخـر رازی در توجیـه آیـه 

بدیهی است برای اینکه این واقعه با رؤیایی که  رو ینا از سخن درستی نیست. 4شود ینم
صادق باشـد کـه  دیده بودند تطبیق کند و سخن حضرت یوسف حضرت یوسف

ـا»هفت  کننـدهان بـر  نیز جـزء سـجده باید هفت حضرت یعقوب «قَدْ إَعَلَ ا رَمی ی حَقًّ
و خالـه حضـرت  حضـرت یعقـوب« أبـوین»البته منظور از  بوده است. یوسف
چون مادر حضرت  .5و مادر حضرت یوسف است نه حضرت یعقوب یوسف
 6بود. رفتهپیش از این از دنیا  یوسف

                                              
 .101، ص2، جالعظی   القرآ  تفسیر ،کثیر، اسماعیل . ابن1

 .2 (: آیه12) یوسفسوره . 2

 .22، ص31، ججامع البیا  فی تفسیر القرآ  ،. طبری، محمد3

 .033، ص34، جمفاتیح الغیب ،. فخر رازی، محمد4

داً، یعنی: یعقوب و خالته و إخوته»همان؛ « فقلت: أبلغک أنها خالته. »5 وا لَهُ سُجَّ معال  التنزیل فای  ،بغوی، حسین ؛«وَ خَرُّ
 .222، صالجامع لتفسیر القرآ  ،قرطبی، محمد ابن احمد؛ 030ص ،2، جتفسیر القرآ 

یعنـی  «أب»زیـرا  .ای که سرپرستی فرزندی را به عهـده داشـته باشـند اشـکال نـدارد بر نامادری یا ناپدری «أب». اطلاق 6
ی» ؛سرپرست التحقیا  فای  ،مصـطفوی، حسـن ؛«ءَ: إذا غذوته. و بذلک سمّی الأب أبـا یدلّ علی التربیة والغذو، أَبَوْتُ الشَّ

شـود. لـذا  کسی که فرزند از نطفه او بوده یا از رحم او به دنیـا آمـده والـد هفتـه میبه و  ؛23، ص3، جکل ات القرآ  الیری 
إِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِیمُ »کرده است نـه والـد  «أب»که سرپرستی حضرت ابراهیم را به عهده داشت، اطلاق  ،ه آزرقرآن کریم دربار وَ

بِیهِ آزَرَ 
َ
 .62 (: آیه7) انعام؛ سوره ...«لِأ



 

 

به « الی القبله»مانند « لیوسف»است و « الی»در آیه به معنای « لام» اند هفتهبرخی 
 یمیـهت ابنکه  طور هماناما این سخن نیز مردود است. زیرا 1 .است« الی یوسف»معنای 

اُةدروایدم ذیل آیه 
لـذا  3اشاره کرده است، هـر حرفـی معنـای خـاص خـود را دارد. 2

است. بسیاری از مفسران اهل سنت مانند « الی یوسف»غیر از معنای « لیوسف»معنای 
 .اند کردهیف نیز این قول را تضع 7و آلوسی، 6قرطبی، 5طبری، 4بغوی،

مدلول آیه شریفه بیان کردیم، معنای ظـاهر آیـه چنـین اسـت:  دربارهبا توجه به آنچه 
را بر جایگاه مخصوص خود برافراشت و برادران یوسف به همراه  اش خالهیوسف پدر و »

 .«در برابر یوسف بر زمین افتاده و بر او سجده کردند اش خالهپدر و 

و رفضضع ابویضضه علضضی ابیضضت بضضا  وجضضه بضضه آیضضه نقضضم مضضلاا عبضضادت از دیضضدگاه وه
 العرش...

ایـن آیـه شـریفه  بـابا توجه به چند مقدمه، بطلان ملاک عبادت از دیدهاه وهابیـت، 
 روشن خواهد شد.

. وهابیت معتقد است هر هونه خضوع و خشوع یا نهایت خضـوع تـوأم بـا نهایـت 3
 8حب عبادت است.
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 .سجده و پیشانی به خاک ساییدن استبرترین مصداق خضوع و خشوع،  اً . مسلم2 
و پسرانش در  پس یکی از ارکان عبادت در نظر وهابیت در عملی که حضرت یعقوب

 1انجام دادند محقق است. برابر حضرت یوسف
ناخواسـته  2را دیدنـدوی  نظیـر یب. برادران یوسف پس از آنکه بزرهواری و کرامت 1

و  ؛در برابر او همراهِ حب به او بـود شان سجده. لذا شدندجمال سیرت یوسف  دوستدار
بر فرض اهر کسی حب و محبت قلبی برادران یوسف بـه او را نپـذیرد، در نهایـتِ حـب 

کـه قـرآن کـریم دربـاره او چرا ؛شکی نیست به حضرت یوسف حضرت یعقوب
فرمود از محبتی که به یوسف داشت در فراقش افسوس خورد و بـه قـدری هریسـت کـه 

قطعـاً سـجده حضـرت  رو یـنااز  4و نزدیک بود که هـلاک شـود. 3شدچشمانش سفید 
در سـجده  ،، توأم با حبِ او بوده است. بنـابراینبرابر حضرت یوسف در یعقوب

 ،، رکن دوم عبادت از نظر وهابیتو پسرانش بر حضرت یوسف حضرت یعقوب
 نیز وجود دارد. ،«حب»یعنی 

حضـرت  کم دسـتیـا  ،و بـرادران یوسـف حاصل اینکـه حضـرت یعقـوب
انجام دادند که با توجه بـه مـلاک وهابیـت در  برابر یوسف ، عملی را دریعقوب

کـه  کند یمچنانچه اشاره شد، وهابیت تصریح  ،علاوه بهعبادت، آن عمل عبادت است. 
سجده کرد، وی  که بر حضرت یوسف سجده عبادت است. پس حضرت یعقوب

در  ،ن شـرک اسـتانامتعال به اجمـاع همـه مسـلم و عبادت غیرخداوند ؛را عبادت کرد
از شرک به دور اسـت. نیـز  ساحت حضرت یعقوب  5به ادله عقلی و نقلی که ی حال

                                              
لُهَا بأنواع کثیرة لا تُنْکر، من ذلک السجودوالعبادة أنواع کثیرة لکن». 1 ، 3، جالجواهر ال ایةعبدالوهاب، بن ؛ محمد «ی أُمَثُّ

 .24ص

ن همه ظلمی که برادران یوسف بر وی روا داشتند، حضرت یوسف ایشان را سرزنش هم نکرد بلکه به رحمت خداونـد آبا . 2
 .32 (: آیه32) یوسفسوره  داشت؛امیدوار 

تْ عَیناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کظیموَ تَوَلَّ . »3  .84 (: آیه32) یوسفسوره  ؛«ی عَنْهُمْ وَ قالَ یا أَسَفی عَلی یوسُفَ وَ ابْیضَّ
4 .ی تَکونَ حَرَضاً أَوْ تَکونَ مِنَ الْهالِکین هِ تَفْتَؤُا تَذْکرُ یوسُفَ حَتَّ  .40 (: آیه32) یوسف ؛ سورهقالُوا تَاللَّ

 .324یه (: آ2) بقرهسوره . 5



 

 

و رسول خداوند بوده است و خداوند وحـی و دیـن  1مخاطب وحی حضرت یعقوب
یَ ی ؛که حافظ آن و عامل به آن نباشد سپارد ینمخود را به کسی  ةمَ  عم

َ
یإ  َُ یا ییعة   شَة   اةالَفَ یْدم ِِ.2 

که او نیز پیامبر خداوند است، دور است که کسی او را ، از حضرت یوسف ،همچنین
 هــدف اصــلی نصــب رســول از جانــب خداونــد، عبــادت کنــد و او نهــی نکنــد. زیــرا

 3کردن توحید عبادی و بر حذر داشتن از شرک به خداوند است. محقق
رباره عبادت هفتیم و با همین مقدار توضـیح با آنچه درباره ملاک وهابیت د ،بنابراین

این آیه روشن و واضح است. امـا  یلهوس  بهکوتاه درباره مدلول آیه، نقض ملاک وهابیت 
، بیـان خواهـد فه شـدهنقد توجیهاتی که از این آیه شریو توضیح بیشتر در ضمن بررسی 

 شد تا بطلان ملاک وهابیت در عبادت به شکل بهتری نمایان شود.

 خ وهابیت به این آیهپاس
بـه از آنجا که وهابیت متوجه شدند که با معیار و ملاک ایشان در عبادت، باید قائـل 

توجیه کنند  یا هونهالهی شوند، در صدد برآمدند تا این آیه شریفه را به  یبودن انبیا مشرک
زنـد و رار ورصو بر اشتباه خود اکه هم ملاکشان در عبادت را به حال خود باقی بگذارند 

 یبـودن انبیـا مشـرکهم دچار محذورات باطلی که تعریف ایشان از عبادت دارد، مانند 
و با استدلال به این نتیجـه  کنیم یمتوجیهات وهابیت اشاره برخی الهی نشوند. اینک به 

از این توجیهـات، اشـتباه مـلاک وهابیـت در عبـادت را برطـرف  یک ی  هکه  رسیم یم
و تغییری اساسی در  ندپذیربندارند جز اینکه یا حقیقت را  یا هچار. لذا وهابیت کند ینم

حال آنکه هـی  عقـل  ملاک عبادت صورت دهند یا اینکه ملتزم به لوازم باطل آن شوند.
 .پذیرد ینمسلیمی چنین لوازمی را 

                                              
 .371 (: آیه2) نساءسوره . 1

 .322 (: آیه7) انعامسوره . 2
3 . َاغُوت هَ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ة، رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّ  .17(: آیه 37) نحل؛ سوره وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کلِّ أُمَّ



 

 

 پاسخ اول: انحناء نه سجده معهوده

عملـی کـه  اصلاً  اند هفته، دارندقبول یت آنها را وهابن اهل سنت که ابرخی از مفسر
انجام دادند سجده متعارف در اذهـان  و برادران حضرت یوسف حضرت یعقوب

تعظـیم در برابـر حضـرت  صـرفاً بلکـه  ،نبوده است ،یعنی پیشانی بر خاک هذاشتن ،ما
و لـا یـرد »: نویسـد یم بوده است. بغوی دربـاره سـجده بـرادران یوسـف یوسف

کـه سـجده  طور همـان 1؛«منمـا هـو اسنحنـاء والتواضـع مالسجود وضع الجبـاه علـی الأرض، و 
از قتاده نقل کرده کـه سـجده  جبیر ید بن سع 2.داند یمملائکه بر آدم را به صورت انحناء 

 اند هفتهاشاره با سر بوده است. برخی دیگر نیز  و برادران یوسف حضرت یعقوب
 3شدنی مانند رکوع بوده است، نه افتادن بر زمین. خم

 ول: مخالفت مفسرانا نقد

این احتمال را نادرسـت دارند توجه  یت به آنهاوهابن اهل سنت که ابسیاری از مفسر
آلوسی به سه احتمـال دربـاره مقصـود از سـجده  5.کنند یمو آن را تضعیف  4تلقی کرده

اشاره کرده )اشاره با سر بوده، ماننـد رکـوع بـوده و بـه حـد هذاشـتن  برادران یوسف
ن نرسیده است، مقصود از سجده در اینجا تواضع است( و هر سه احتمال پیشانی بر زمی

ـودِ »: انـد کردهثوری و ضحاک تصریح  6.کند یمرا تضعیف  ودِ المَْعْ و ـجو ودًا کالس  ـجو کـانَ سو

انجام دادند، به  اوبرابر  در و برادران یوسف عملی که حضرت یعقوب  7؛«عِنْـدَنَا
 است.صورت سجده معهوده نزد ما بوده 
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 نقد دوم: مخالفت با ظهور آیه شریفه

و  ؛در آیه شریفه، سجده معهوده یعنی صورت بر زمین هذاشتن است« سجده»ظاهر 
اسـت. از طرفـی  روش سلف عمـل بـه ظـواهر قـرآن و روایـات حضـرت رسـول

و به دلیل همین دو مبنا، صـفات  ؛از مبانی فکری وهابیت است هری یسلفظاهرهرایی و 
که چون ظاهر آیـات ایـن اسـت کـه خداونـد  کنند یمو تصریح  اند نبردهیل خبریه را تأو

دست دارد یا هوش و چشم دارد و ظاهر قرآن حجت است، و از طرفی سلف این آیات را 
و  2هـوش و چشـم دارد 1، ما نیز معتقدیم کـه خداونـد دسـت،اند کردهبه ظاهرشان معنا 

 ا غیر از هوش خدا و چشم خدادست خدا از صفات ذات خداوند است و نیز دست خد
مجئ دارد و  4معتقدند خداوند در بالای عرش و آسمان است.دلیل نیز به همین  3ست.ا

که خداوند خـودش را را بر همه لازم است همه صفاتی  هوید یم یمیهت ابن 5رونده است.
ظ بـر د و نباید خلاف آنچه ظاهر لفنبا آنها توصیف کرده بپذیرند و یقین قلبی داشته باش

مانند سمع، بصر،  ،آن دلالت دارد معنا کرد. زیرا لغاتی که بر صفات خبریه دلالت دارند
بنـابراین  .غضب، ید، أصابع و کلام به لحاک لغت عربی معنایشان برای ما معلوم اسـت

 مقالـهنیـز نـاظر بـه  باز بن 6ایمان به همین مفاد ظاهری و لغوی این الفاک واجب است.
وقد  اطأ فی نسبته للسلم إـزمَ ا مـأن هـاهر هـ ه »: هوید یم 7الصافی الدین  ییمحدکتر 

بلکه سلف هر صفتی را که خداوند برای خود بیان کـرده  هوید یموی  .«ا یات ریر مـراد
تحریف و تمثیل و حتی بدون اینکه ظاهر این آیـات را تأویـل  هونه ی هبدون  پذیرند، یم
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 الدین الصافی در مقاله خود به تفاوت روش سلف و خلف درباره تفسیر صفات خبری پرداخته است. . محیی7



 

 

لذا آیندهان نیز باید مانند سلف عمـل  .است الاتباع واجبببرند و روش سلف صحیح و 
 1کنند.

است. از  هری یسلفو  ییظاهرهراشکی نیست که از مبانی فکری وهابیت،  ،بنابراین
که در آیه شریفه آمده است تصرف کننـد بلکـه « سجده»در ظاهر لفظ  توانند ینم رو ینا

پیشانی  ضرت یعقوبباید بپذیرند آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه برادران یوسف و ح
بر زمین هذاشتند و سجده معهوده انجام دادند. زیرا سـجده، ظهـور در سـجده معهـوده 

جمهـور  هویـد یمکه قرطبی درباره امر خداوند به سجده ملائکه به آدم  طور هماندارد. 
کـه در  یا سـجدهمانند  ،مر کرد که پیشانی بر زمین بگذارندامعتقدند خداوند ملائکه را 

ـرْفِ »: نویسـد یموی در مقام تعلیل  .تعارف استنماز م ودِ فِـی العْو ـجو اهِرو مِـنَ الس  لِأَن ـهو الظ ـ

رْعِ  سخن  ،بنابراین 3.« ی علی الجباه کما هو الظـاهر» کند یمو آلوسی نیز تصریح  2«وَالم 
 ن السـجود س شـک  نّ لفظـه فـی عـرف المـرع : که  استلهین أصحیح همان هفته صدرالمت

عن وضـع الجب ـب علـی الأرض، فوإـب  ن یکـون فـی  صـ  اللثـب لـ لک، لأنّ الأصـ  عـدم عبارة 

 4التثییرا

 نقد سوم: وجود قرینه بر سجده معهوده

حتی اهر در ظهور لفظ سجده در هذاشتن پیشانی بر خاک تشکیک کنیم، ولی در آیه 
اینکه  توضیح. کند یمبحث، متعین  حلم« سجده»وجود دارد که این معنا را در  ای ینهقر
سـجده حضـرت  کـه  اسـتآن  دهنده نآمـده اسـت و ایـن نشـا« خرّوا»همراه « سُجَا  »

اَـر  »افتادن بر زمین است نه سر خم کردن، انحناء یا رکوع و ماننـد آن. زیـرا  یعقوب

ی ، یخِـر   الم  افتادنی است که صـدای « خَرَّ »و معنای  5است مانند ضرب« فَعَلَ »از باب  «ءو
، افتـد یمآن شنیده شود و به صدای آب و باد و نیز صدای چیزی کـه از بلنـدی خریر از 
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اسـتعمال  هویـد یمراغب اصفهانی  2با صورت افتادن را خرور هویند. 1.هویند یمخریر 
داً »در قول خداوند « الخرّ » ـج  وا سو «اَـر 

شدن صدا بـه بلند بر افتادن توأم با کند یمدلالت  3
وا»و طریحـی  4تسبیح داً  اَـر  ـج  و  5کنـد یممعنـا  «سـقطوا لـه علـی وإـوه ا»را بـه  «لـَهو سو

و بـرادران  سـجده حضـرت یعقـوب ،است. بنـابراین« خروا»حال از فاعل « سجَا  »
 الارض و سجده معهوده بوده است. نحو خرور و سقوط علی به یا سجدهیوسف، 

 نبودن سجده پاسخ دوم: عبادی

 .انـد کردهمثال آن معرفی انحناء و اا ر سجده حضرت یعقوب که  یکسان برخی از
سـجده بـرادران و  معتقدنـد، انـد یرفتهپذسـجده معهـوده بـودن را  که ی کسان ،همچنین

و سجده بـرای  ؛، سجده تحیّت و تعظیم بوده است نه سجده عبادتحضرت یعقوب
معتقـد اسـت سـجده  یمیـهت ابنپیشـین بـوده اسـت.  یها امتتحیت و تکریم از آداب 

سجده تکریم و تحیت  مانند سجده ملائکه بر آدم بر یوسف عقوبحضرت ی
بغوی نیز که سجده در آیه را انحناء دانسته همین سـخن را  6بوده است نه سجده عبادت.

 :کـه کنـد یمطبری ذیل آیه شریفه، روایات بسیاری را با این مضـمون بیـان  7هفته است.
 9قرطبـی، 8«اتمـرفب لـیس مسـجود عبـادة لک السجود تمرفب، کمـا سـجدت الملائکـب  دم »

 .اند کردهنیز همین مضمون را بیان  11و آلوسی 10بیضاوی
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 بودن ملاا نقد: سجده  حیت مستلزم باطل
چون هر دو رکن عبادت از نظـر وهابیـت را  بدیهی است سجده حضرت یعقوب

م اشـاره که در پاسخ دو چنان که، ی حال در ،)به بیانی که هذشت( باید عبادت باشد ددار
سـجده  انـد هفته یمیهت ابنکردیم، بغوی، طبری، قرطبی، بیضاوی، و آلوسی و حتی خود 

نـه اسـت برای تحیت بوده  در برابر یوسف و حضرت یعقوب برادران یوسف
هـر یعنی و این  ؛سجده عبادت و سجده تحیّت :اند کردهعبادت. یعنی سجده را دو قسم 

دو قسم( است و  کم دستسجده دارای اقسامی )بلکه  ،، سجده عبادت نیستیا سجده
ند و الّا تقسیم آن به عبادی و غیرعبادی صحیح نخواهد ا برخی اقسام سجده عبادت فقط

نگرش وهابیت  رو ینا. از دانند ینمسلف مطلق تعظیم و سجده را عبادت  ،بود. بنابراین
از عبـادت، تقسـیم کنونی مخالف با نگرش سلف و پیشینیان است. زیرا با ملاک ایشان 

بـه بیـانی  .عبادت است یا سجدهبلکه هر  ،سجده به عبادی و غیرعبادی صحیح نیست
وهابیت کنونی ادعای پیروی از پیشینیان خود را داشته و سـخن  که ی حالدر  ،که هذشت

اهـر هفتـه شـود خـود  1داننـد، یم الاتباع واجبایشان را در فهم معارف معیار و میزان و 
که در ملاک عبـادت اشـاره  چنان دانند، یمتعظیمِ توأم با حب را عبادت  سلف نیز مطلق

مطرح که برای عبادت را شد، باید هفت وهابیت کنونی و سلف ایشان در عمل، ملاکی 
بدین معنا که در تعریف عبادت خضوع و  کنند؛ یمو خلاف آن رفتار  پذیرند ینم اند کرده

که سجده عبادت است. ولی در  کنند یمتصریح نیز  دانند. یمحب را شرط لازم و کافی 
که تعریف عبادت بر آن صادق است و دارای هر دو رکـن عبـادت اسـت را عمل، کاری 

 .دانند ینم( عبادت و برادران یوسف )مثل سجده حضرت یعقوب
اشـتباه  اند دادهحاصل سخن در این بخش اینکه یا ملاکی که وهابیت درباره عبادت 

جامع افراد  که  استافراد و مانع اغیار نیست و شرط صحت تعریف آن است، زیرا جامع 
 .کنند یمیا اینکه خود وهابیت عملًا با سخن خود مخالفت  2؛و مانع اغیار باشد
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 پاسخ سوم: جواز سجده بر غیرخداوند در شرایع پیشین

 اینکـه رو یـناسجده بر مخلوق در شرایع هذشته جایز بوده اسـت. از  اند هفتهبرخی 
سجده کردند هـی  محـذوری نـدارد. ایـن  و پسرانش بر یوسف حضرت یعقوب

و  . عملـی کـه حضـرت یعقـوب3شود:  یمجواب با در نظر هرفتن چند مؤلفه تبیین 
هـم  . حضـرت یعقـوب2؛ انجام دادند سجده معهوده بوده است برادران یوسف

کـه  ،سـفو پسـرانش بـر یو . حضرت یعقوب1؛ کنندهان بوده است جزء سجده
خداونـد در شـریعت سـجده بـر غیربا این همه چون  .2؛ سجده کردند ،ستا بنده خدا

خدا بر غیرکه  جایز بوده، حضرت یعقوب و حضرت یوسف حضرت یعقوب
که مخالفتی با این کار نکرد، مرتکب خطا و اشـتباهی  سجده کرد و حضرت یوسف

 .اند نشده
و هـم سـجده  برادران یوسف بر یوسـف هم سجده اند نوشته 2یرکث ابنو  1قرطبی

تـا  مباح و جایز بوده است. زیرا در شرایع هذشته، از حضـرت آدم ملائکه بر آدم
 اللـه این جواز تا زمان رسـول خدا جایز بوده است وجده برای غیر، سحضرت عیسی

  خداوند مخصوص بـه جواز سجده بر غیرباقی بوده است. ابوهریره نیز هفته است
 3ود )یعنی شرایع پیشین( بوده است.زمان خ

 ناپذیری شرا عبادی نقد اول: استثنا

 :کنیم یمنقد اول بر این پاسخ را با توجه به چند مقدمه تبیین 
دارای دو رکـن  و سجده ملائکـه بـر حضـرت آدم . سجده حضرت یعقوب3

معبود  عبادت از نظر وهابیت هست. پس بر اساس دیدهاه وهابیت، حضرت یوسف
 را عبادت کردند. قرار هرفت و ملائکه حضرت آدم رت یعقوبحض
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بلکـه  ،آسمانی در همـه شـرایع توحیـدی یها کتاب. هدف از فرستادن پیامبران و 2
بخشیدن توحیـد عبـادی  تحقق 1ن و خود وهابیت،اناهدف از خلقت در نظر همه مسلم

توحید به عـلاوه آن  اسلام در هر شریعتی 2ست.ا دعااشاهد بر این هم است. آیات قرآن 
واساـتلاف فـی هـ ا المقـام هـو فـی المـرائع و مـا توحیـد » نویسد: یم باز بنشریعت است. 

 3.«اللـه والْاـلال لـه وتـرک الْشـراک مـه وتصــدی  رسـله ف ـو  مـر س ااـتلاف فیـه مـین الأنبیــاء
توحید و شرک و ملاک در آن جزء احکام فرعی و جزئی نیست تـا در شـریعتی  ،بنابراین

یا مثل خوردن پیه  4ایز باشد و در شریعتی حرام، مانند حرمت صید ماهی در روز شنبهج
 ولی بر امت پیامبر اسلام حلال است. 5اسرائیل حرام بود که بر بنیهوسفند و هاو 

زیـرا امـر بـه  پـذیرد. ینم اسـتثنا و 6کلـی اسـت یقانون ،. حرمت شرک در عبادت1
ند، امر به شرک خواهد بود و این چنین امـری از عبادت غیر یا تجویز آن از جانب خداو

که در مقدمـه دوم  طور همانخداوند محال است. زیرا موجب نقض غرض است )چون 
هفتیم تحقق توحید عبادی از اهداف کلان و اصلی خداوند از ارسال رسل و بلکه اصـل 

 راده از خداوند حکیم محال است.اخلقت است( و نقض غرض و تناقض در 

 :نویسد یم باره ین ا درآملی جوادی 
 مظهر اوصاف و افعالی مانند علم، حیات، قدرت، خالقیت و توانند یخداوند مغیر 

... شوند ولی در مورد عبادت حتی در این مقدار هم برای دیگران سهمی نیسـت. یعنـی 
صلاحیت و شایستگی ندارد تا بتوان آن را معبود، هرچنـد بـا قیـد  یا هی  موجودی ذره

7یت تلقی کرد.مظهر
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قضِ غرض نپذیرش ملاک وهابی درباره عبادت، لازمه با توجه به مقدمات مذکور، 
 ،از طرف خداوند حکیم است و نقض غرض از خداوند حکـیم محـال اسـت. بنـابراین

، موجب ایـن اند همطرح کردچون تعریف وهابیت از عبادت و ملاکی که آنها در عبادت 
بـه برهـان خُلـف  کنـد یمکه وهابیت در عبادت بیان ، ملاک و معیاری شود یممحذور 

 باطل است.

 نداشتن ملاا عبادت نقد دوم: کلیت

با توجه به مقدمه اولِ نقد اول، اهر خداوند سجده بر غیر خـود را در شـرایع هذشـته 
 دو صورت برای آن متصور است: ،اجازه داده باشد

که آن مسـجود، معبـود  یا هونهبه  ،لف: خداوند اجازه داده تا بر غیر او سجده شودا
 حقیقی قرار هرفته و پرستش شود. در این صورت دو اشکال متوجه آن است:

 همان محذور اول در این صورت نیز مطرح خواهد شد.. 3

کننــده، غیرخداونــد را عبــادت کــرده اســت و عبــادت  در ایــن صــورت ســجده. 2
ئکـه و حضـرت غیرخداوند مساوی اسـت بـا شـرک بـه خداونـد. پـس بایـد هفـت ملا

و  1کننـد ینمکـه ملائکـه خطـا ی حـالدر  ،اند شـدهدچار شـرک در عبـادت  یعقوب
 4و حامل وحی بود. 3پیامبر خدا 2نیز موحد، حضرت یعقوب

کـه  یا هونهفرض دوم آن است که خداوند اجازه داده تا غیر او سجده شود، نه به  .ب
سجده بر غیر، خداوند را اطاعت و  آن مسجود، معبود حقیقی قرار هیرد بلکه تا به وسیله

 .مـرِ خداونـد بـه سـجده را اطاعـت کـرده اسـت(اعبادت کرده باشد )از آن جهت کـه 
بایـد  صـورت  یـناامـا معبـود خداونـد اسـت. در  ،خداوند استغیر مسجود، ،بنابراین

 در سجده حضرت یعقـوب کم دستعبادت نیستند. زیرا  ها سجدهبپذیریم که برخی 
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و ملائکه با وجود  ود، معبود نبوده است. پس سجده حضرت یعقوبو ملائکه مسج
با ملاکی که  که ی حالدر  ،داشتن دو رکن عبادت در نظر وهابیت، سجده عبادت نیستند

تعریف عبادت از طـرف  رو ینا، باید عبادت باشند. از اند کردهوهابیت از عبادت مطرح 
ف نیست و شرط تعر بنـابراین باطـل  .یف صحیح را نـداردوهابیت جامع همه افراد معرَّ

 است.

کلـی و عـام  یخداوند حکمـسجده بر غیرکه حرمت  یمیه،ت ابنسخن لازمه این اما 
خداونـد  لذا اهـر 1،است پذیر است و با وجود دلیل خاص مانند امر خداوند، تخصیص

مطلـق سـجده عبـادت  که  استن ای 2کنیم، یمکند ما اطاعت امر به سجده بر غیر خود 
چنـین سـخنی  ،باشـد. بنـابراینداشته از نظر وهابیت را حتی اهر ملاک عبادت  ،اشدنب

تیمیـه و وهابیـت بـرای عبـادت  خود ابـن که  استاعتراف به جامع و مانع نبودن ملاکی 
 .اند مطرح کرده

 نتیجه
ای...آیه شریفه ظاهر  ر. ةدَ  ُ ی وایلَة   َُّ یوَخَ َِ

مَ شَ یالم َِ ییََ وََ
َ
یإ ََ فَ َِ که سـلف وهابیـت نیـز  چنان ،3وَ

سجده کـرده،  و پسرانش بر حضرت یوسف حضرت یعقوب که  استآن  اند هفته
بر ظهـور آیـه و معیـاری کـه وهابیـت بـرای عبـادت بیـان  پیشانی بر زمین هذاشتند. بنا

خـود وهابیـت  که ی حالدر  ،دچار شرک عبادی شده است ، حضرت یعقوبکند یم
معیاری که وهابیت برای عبادت بیان کرده، باطل و  ،نابراین. بپذیرد ینماین لازم باطل را 

 مخدوش است.
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  یو ضد وحدت عربستان سعود یر یراهبرد  کف

 در عرصه آموزش و رسانه
*

 چکیده
ــرا ــات بن یب ــار مطالع ــت در کن ــلام، لازم اس ــان اس ــؤثر در جه ــور م ــحض  ن،یادی

تحـول موافقـان  ریو سـ هـا یبند دسـته ها، تیها، فعال به رصد خاستگاه ییها پژوهش
 توانـد ی. رصـد مـنظم آن مـابـدیاختصـاص  ان،یعیمسـلمانان، خصوصـاً شـ ریتکف

بدهـد.  یاسـلام تمنـدان بـه وحـد موقع بـه مسـئولان نظـام و علاقه به ییهشدارها
کشـور در عرصـه  یوانمنـداز ت ینشـانه مهمـ ات،یروزبودن حوزه اطلاعات و عمل به

در  یراهبرد عربسـتان سـعود یمورد یاساس، با بررس نیاست. بر ا الملل نیروابط ب
)دهــه  ینترنتــیا دیــجد یها م.( و در حــوزه رســانه3364حــوزه آمــوزش )از حــدود 

در جهـان  عهیفعالان ضد شـ نیتر دوسوم مهم بر  که بالغ شود یم.( مشخص م2444
 وخیخـود را از شـ دیـباواسـطه، عقا ای واسطه یآنکه ب ای دارند یسعود تیمل ایاسلام 

هدفمند  یا اتفاق دانست، بلکه برنامه توان یبسامد را نم نیاند. ا هرفته یسعود یسلف
 یها اسـتیدلخـواه عربسـتان در جهـان اسـلام اسـت کـه در س راتییتغ جادیا یبرا

دانشـجو در  –د استا یتیجمع سابقه یب ییجا آن کشور و در ضمن رصد جابه یآموزش
 مشهود است. یعربستان سعود

 ،یعربسـتان سـعود ،یهراسـ عهیش ه،یسلف ،ینترنتیا یها آموزش، رسانه :ها دواژهیکل
 .تیّ وهاب
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 مقدمه
زدن به اختلافات موجود میان مسلمانان، در پی دهرهونی جغرافیـای  دامناستعمار با 

است. اصـطلاحاتِ ن مسلمانان جهان اسلام و تغییر مفاهیمِ دارالاسلام و دارالحرب میا
سیاسـی دارنـد و در مسـائلِ مربـوط بـه  ه)دارالکفر( جنبـ «دارالحرب»و  «سلاملادارا»
 1شوند. مسلمانان با غیرمسلمانان مطرح می« روابط خارجی»

های استعماری به بروز تفرقه و تضاد در جهان اسـلام،  با عنایت به توجه ویژه قدرت
ای از  نظری و بنیادین درباره وحدت اسلامی و تفرقـه، پـارهلازم است در کنار مطالعاتِ 

های  عملیات، به شناسایی و ردیابی جریان -اطلاعات  همطالعاتِ دانشگاهی نیز به شیو
هونـه از  داخلی و خارجی موجود در جهان اسلام اختصاص یابنـد. رویکـرد نظـری این

و دشـمنان وحـدت اسـلامی در دوسـتان به این اصل قرار دارد که باید  همطالعات بر پای
 هو از بررسی آنها به مثاب داشتها )هاه پیدا و هاه ناپیدا( توجه  ای از شبکه قالب مجموعه

کنند و دارای  ای از ذرّات جدا از هم خودداری کرد. آن ذرّات وقتی معنا پیدا می مجموعه
وابـط ر هها شـوند. قـدرت کشـورها در عرصـ شوند که تبـدیل بـه انـواع شـبکه نقش می

 ها، از طریق رصد منظم و مستمر آنهـا برداری از این شبکه هرو یافتن و بهره الملل در بین
( وارد مصـر 3133)در اسـفند « هردان ایرانی جهان»ست. زمانی که هروهی کوچک از ا

تـا صـدور و شدند شبکه وسیعی از دشمنان وحدت اسلامی در آن کشـور فعـال شـدند 
که خاستگاه اعتقادی آنان   صورتی در 2ایرانیان پیش رفتند. فتاوی تکفیری علیه شیعیان و

شود. مثال مـذکور،  شدهان رژیم سعودی آشکار می ای پنهان از تربیت رصد شود، شبکه
(. frequencyای است هرچند خُرد ولی رسا در تبیـین اهمیـت مفهـوم بَسـامد ) نمونه

بـودن یـا  ،«نـاجُور»و « جُـور» یا به تعبیر دیگر« انحراف از هنجار»و « هنجار»مطالعهٔ 
. دانسـتن بسـامد به اندازه بسامد آمـاری آنهـا ارزش نـداردای  یا اندیشه یک واقعهنبودنِ 
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های مستمر و متناوب  شود امورِ اتفاقی و استثنایی، از رویه ها و وقایع، موجب می اندیشه
کند. در هـر اهمیت حرکت ن پاافتاده و کم جدا شوند و پژوهش در مسیر موضوعاتِ پیش

صـورت بافـتِ طبیعـی آن   ای سبک و سیاقِ فرهنگی خاصی در جریان است که بـه دوره
دوره حضور دارد. این وضعیت از شمارهٔ دفعاتِ متناوبِ تکرار پدیده یا اندیشـه شـناخته 

که به بَسامد محل تحصیل شیوخ سلفی تکفیـری مخـالف شـیعه و   صورتی شود. در می
التحصـیلان  تدریج بر تعداد فارغ ر توجه کنیم، خواهیم دید که بهایران، در چهار دهه اخی

تـدریج شـیوخ  شـود و از سـوی دیگـر، به های سـعودی افـزوده می مصری در دانشـگاه
 ،کنند؛ بنـابراین کرده در عربستان سعودی، تعالیم خود را در موطنشان بومی می تحصیل

نکـه خـود بداننـد، معـارف آ بسـا بی جمع کثیری، از طریق یک یـا چنـد واسـطه، و چه
 یکننـد. ایـن نشـان از سیاسـت آموزند و به کشور خود منتقـل می عربستان سعودی را می

هـای اجتمـاعی و فرهنگـی  . تغییـر بافتاستمنطقه در درازمدت  یتدریجی و رویکرد
روی  ،ویژه در حـوزهٔ آمـوزش و پـژوهش بـه ،تری هرو تغییرات فرهنگی عمیق معمولًا در

کـه عبـدالملک  ؛ چناناست  شده  طی چندین دهه فعالیت هدفمند فراهم د که درده می
الزغبی، یکی از مخالفان وحدت اسلامی در مصر، بر ضرورت تغییر سـاختار علمـی و 

زعـم   عربستان سعودی که بـه هفرهنگی جهان اسلام و تربیت امت مطابق با منهج سلفی
کید م (!)از غلو است دور  او، اسلام معتدل و به  1کند. یتأ

کید بر اهمیت کسب چنین شناختی، بـه بررسـی موضـوع فـوق از  مقاله حاضر با تأ
ای  های آموزشـی و رسـانه خلال سیاستِ کلان عربستان سعودی در دو بخـش سیاسـت

 شود. هراسی نیز می طور محسوسی شاملِ موضوع ایران  پردازد که به می

                                              
(: لابد مـن تغییـر 2 -2بی فی الجزء الثانی من حواره مع الفرقان )غبن عبدالملک الز الشیخ محمد» ،. زغبی، عبدالملک1

 .34، ص«المنظومة العلمیة والثقافیة والدینیة فی الأمة الإسلامیة



 

 

 های آموزشی عربستان سعودی الف. سیاست

 ی وهابیت با پادشاهی سعودیپیوند  اریخ

در ای تاریخی  موجب معاهده  وهابی، سلفیه رسمی است که به هجریان اصلی سلفی
 با محمد بن سعود )حـاکم وقـت نجـد(،میان محمد بن عبدالوهاب ، .قه. 3306سال 

شناسی شیوخ سلفی و  ملتزم به حفظ حکومتِ آل سعود است. از آن دوران تاکنون، شیعه
طبقه شکل هرفته است که محور اصلی بحث ما در اواخر طبقه سـوم و  وهابی در چهار

 اند از: طبقه چهارم آن است. آن طبقات عبارت
 (.قه. 3247-3330طبقه اول: دوران دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب )ـ 
( و موسـی جاراللـه .قه. 3122ی اطبقه دوم: عصر محمود شکری آلوسـی )متوفــ 

 (.قه. 3173ی اترکستانی )متوف
( و محمـد .قه. 3224-3114بـن عبداللـه بـن بـاز ) زیسوم: عصر عبدالعز هطبقـ 

 (.قه. 3224-3111ناصرالدین آلبانی )
 3360باز و آلبانی )مطالعات دانشگاهی از حـدود  طبقه چهارم: عصر شاهردان بنـ 

 به بعد(

حکومـت در  جدیـدبحـث، شـامل دوران  حلبه اعتبار حکومت سیاسی، موضوعِ م
، بـا پادشـاهی ملـک 3342شود که از سال اشغال شهر ریاض در  ن سعودی میعربستا

با اکتشاف نفت در عربستان و فرزندانش آغاز شد. ( 3301-3342)پادشاهی عبدالعزیز 
پس از مـر  عبـدالعزیز، ( بر قدرت آل سعود افزوده شد. 3314و  3311های  )در سال

انـد از:  به دست هرفتند که عبارت ترتیب پسران ارشدش حکومت را به مطابق وصیت او،
فهـــد  ،(3342-3360خالـــد ) ،(3360 -3372فیصـــل ) ،(3372-3301ســـعود )

 (.-2430سلمان ) ،(2430 -2440عبدالله ) ،(3342-2440)
ویژه  بـه (؛ و2437تاکنون  -3303در دوران حکومت فرزندان عبدالعزیز آل سعود )

فمنـدی در آمـوزش و تبلیـغ فرقـه های هد از دوران ملک فیصل و ملـک خالـد، برنامـه



 

 

تر از عربستان سعودی، یعنی در سـطح جهـان اسـلام  ای بسیار وسیع وهابیت در هستره
 :، از جملهدنبال شد

 3373/.قه. 3143تأسیس دانشگاه اسلامی مدینه در دوران حکومت ملک سعود )ـ 
 در مدینه( .م

 ؛در ریـاض( 3363تشکیل هیئت کبار علمـای سـعودی در دوران ملـک فیصـل )ـ 
هیئت مذکور انتصاب پادشاه سعودی و نماینده هفتمـانی اسـت کـه بـر مراکـز رسـمی 

 1.آموزش سلفی در عربستان حاکم است
تأسیس دانشگاه اسلامی امام محمـد بـن سـعود در دوران حکومـت ملـک خالـد ـ 

 در ریاض( .م 3360/ .قه. 3130)
 3360/ .قه. 3130) توسعه دانشگاه ملک سعود در دوران حکومـت ملـک خالـدـ 

 واقع در ریاض (.م
جایزه جهانی ملک فیصل، تأسیس در دوران حکومت ملک خالـد )اولـین دوره آن ـ 

 .بود(ریاض ( در .م 3363) .قه. 3133در سال 

/ .قه. 3243القـری در دوران حکومـت ملـک خالـد ) تأسیس دانشگاه اسـلامی امـ 
 در مکه( .م 3344

ی دانشگاه اسلامی مدینه هسترش یافت کـه پـیش از ها از دوران ملک فیصل فعالیت
توجـه مسـلمانان بـه شده بـود.   ( تأسیس.م 3373/ .قه. 3143آن در زمان ملک سعود )

شهرهای مقدس مکه و مدینه و انحصار جواز تـدریس علـوم اسـلامی در میـان شـیوخ 
 3314مندی از ثروت عظیم نفتی )استخراج نفت از اواخـر دهـه  بهرهرسمی عربستان و 

امکانات بسیار مناسبی را برای تبلیغات دینی در سطح جهان اسلام مهیا کرده بـود. (، .م
م  3334های سلفی وهابی، تا اواخر دهه  در دوران هسترش و نوسازی مدارس و دانشگاه

 «های دولـتِ سـعودی آمـوزش فراملـی در برنامـه»و  «یافته آموزش سازمان»دو ویژهی 
                                              

سپس عبدالعزیز بـن  .(.م3363یس اول آن هیئت بود )ئابراهیم آل الشیخ ر ؛. موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء1
 باز، به ریاست آن رسید. ، عبدالعزیز آل الشیخ از شاهردان بن3333( و با مر  او در سال .م 3360) باز



 

 

جهان اسلام را در مقابل خود بگذاریم و روی مراکز  هاهر نقشمشهود است؛ تا جایی که 
بـا  و کننـد، علامـت بگـذاریم چاپ و انتشاراتی که به هدف تکفیـر شـیعه فعالیـت می

ا را به هم وصل کنیم و بار دیگر بر اساس ملیت نویسندهان و بـار دیگـر بـر هکش آن خط
طور ایـن  بکشیم، و همینهای متمایز از هم  اساس محل تحصیل آنها، خطوطی با رنگ

ای متـراکم و  ای ضد شیعی تکرار کنیم، ناههان خود را با شـبکه مسئله را با فعالان رسانه
عربسـتان »ها بـه طـرز معنـاداری در  یابیم که رنگ می دهیتن یافته از خطوط درهم سازمان
رین شوند. بسیاری از وقایعی که در عربستان سعودی یا سوریه و بح متراکم می« سعودی

و یمــن و لبنــان و مصــر بــه غــرض تکفیــر شــیعه در جریــان اســت، در همــین شــبکه 
 اند. درک قابل

ها،  ها، دانشـگاه ترین فعالان ضـد شـیعه در رسـانه های مهم همچنین، زمانی که نام
های سیاسی و طرفداران نظام پادشاهی عربستان سعودی، با هـم مقایسـه  احزاب و هروه

کـه هرچنـد  شوویم میمواجه « تکراری»های  مجموعه نام ابصورت معناداری   بهشوند، 
کـلان  یهذار هیامکانـات و سـرما هآنان فراتر از چند صد نفر نیست ولی به واسط هشمار

وهـابی و ضـدیت بـا مـذهب امامیّـه  -مالی، مدعی اجماع امت بر محور عقاید سلفی
صـالح در ایـن زمینـه،  ست.ا ها نیز یکی دیگر از آن شیوه استادانتبادل هدفمند  هستند.

 نویسد: رییس سابق دانشگاه اسلامی مدینه، می ،العبود
آنچه موجـب افـزایش تأثیرهـذاری عقیـده سـلفی صـالح و اسـتمرار آن )در دیگـر 

از  اسـتادانیهیری نهضت تعلیم در عربستان سعودی و اسـتفاده از  کشورها( شد، شکل
گاه اسـلامی )مدینـه( و دیگـر مصر در دانشگاه اسلامی امام محمد بـن سـعود و دانشـ

های عربستان بود؛ چراکه آن استادان در زمان مراجعت به جوامع خود، متأثر از  دانشگاه
های سعودی، به نشر و تبلیـغ آن در جوامعشـان  حال و هوای فضاهای آموزشی دانشگاه

 پرداختند و البته این اختصاص به مصر ندارد، هرچند ظهور آن در مصر بیشتر است. می
شئون حکومت در جمهـوری  هکه رییس سابق ادار ،برای مثال مستشار عبدالحلیم سعود

و نیز  1«شورای عالی امور اسلامی»عربی مصر و رییس کمیته اجرای اصول شریعت در 
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 1336-1335مصر بود، در سال درسی  1«شورای عالی نظارت بر هنر و ادبیات»عضو 
در دانشگاه اسلامی مدینه بود و او کسی است کـه عنوان استاد مهمان،   ، مدتی را به.قه.

مام مح د بن عبادالوهاب أو انتصاار لااپس از مراجعت به کشورش، کتابی را با عنوان 
بـه دلیـل اعتبـار دسـتاوردهای »آن آورده اسـت:  هنوشت کـه در مقدمـ ال نه  السلفی

ــن ــخنان و بهره اب ــی از س ــه تأس ــونی ب ــر کن ــاز عص ــدالوهاب و نی ــری از ت عب ــامی هی م
دستاوردهایش، این کتاب را نوشتم تا برای اهل بصیرت تـذکری باشـد کـه ایـن تـاریخ 

کشور عربستان سعودی کشـوری پیشـرو در  شود ... یعنی تاریخ اسلام تکرار می ،عظیم
 2.«اسلامی است هجامعه جهانی و آموزهار جامع

ذب آنـان اهل سنت دیگر کشورهای اسلامی برای ج استادانالبته سیاست دعوت از 
چـون شـیخ محمـد غزالـی هم ،آمیز نبـوده اسـت موفقیت هاه به سلفیه رسمی سعودی،

ــواردی (؛ .م 3337-3337/ .قه. 3112-3237) ــا م ــالم ام ــاد س ــد رش ــون محمّ همچ
، نیـز هیـمیت مصحح و محقق معروف آثار ابن ،(.م 3347-3326/ .قه. 3126-3246)

ستیزی چون ناصر القفـاری را  شیعه که رسماً به تابعیت سعودی درآمد و شاهردانهست 
 تربیت کرد.

 3237-3123محمد امان بن علی جامی )دیگر اثرهذاری، تبادل دانشجو بود.  هشیو
های مهم سلفی در دانشگاه اسـلامی  ( از شاهردانِ عبدالعزیز بن باز و از شخصیت.قه.

 نویسد: می العقیدة الاسلامیة وتاریخهامدینه، در کتاب 
 ؛شـود درسی رایج در سعودی مجسم می هاز آثار دعوت مبارکه، در شیو دوم هامّا فقر

دروس دینـی،  همقرر دربار هشیو هجهات تعلیم و آموزش در سعودی، بر پای هکه هم چنان
ای سـلفی  در تمام مراحل آموزش، از ابتدایی تا پایان مطالعات عالی دانشـگاهی، شـیوه

شیوه سـلفی را از سـال اول  هعقیده بر پای هاست تا از این رهگذر، جوان سعودی، مطالع
 3تا مقطع دکتری توسعه دهد. یتدریج با ارتقای سطوح علم ابتدایی آغاز کند و آن را به

 نویسد: و در باب تربیت جوانان جهان اسلامی نیز می
                                              

 .. المجلس الاعلی لرعایة الفنون والآداب1
، عاال  الإسالامیعقیدة الشیخ مح اد بان عبادالوهاب السالفیة وأثرهاا فای ال ،. عبود، صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن2

 .743-744ص
 .322-321، صالعقیدة الاسلامیة و تاریخها ،. جامی، محمد امان3



 

 

دانشگاه اسلامی مدینه نبوی و دانشگاه اسلامی امام محمد بـن سـعود در ریـاض، 
سلفیه، حتی در مناطقی  هدر انتشار عقید ستودنیح و فعالیتی موضعی کریم، عملی صال

اند.  دور از آفریقــا و شــرق آســیا و قــاره هنــد و در بســیاری از کشــورهای عربــی داشــته
شـوند، پـس از  صورت مهمـان وارد ایـن دو دانشـگاه می  دانشجویانی از آن کشورها به

کنند تـا  خود مراجعه می مدتی با اتمام تحصیل و اخذ درجات علمی مختلف، به کشور
 1صحیح سلفی را منتشر کنند. همردمانشان را اندرز دهند و در میانشان عقید

 هایی در  شریح سیاست آموزشی عربستان سعودی مثال
 یپا توان رد سهولت می با کمی بررسی میدانی از تحولات جاری در جهان اسلام، به

های اسلامی جهان اسلام را مشاهده  سیطره بر هفتمان براینفوذ سلفیه وهابی و کوشش 
 :، از جملهها در این زمینه بسیار است کرد. مثال

کال الأطروهالاتسال  ا( در پـژوهش .م 2433-3362حسام تمـام ). 3  ةخاوا  تک
که در فصلی از دیگـر کتـابش  2خوا  ال سل ینلاا ةفی ج اع یةو صعود السلف یةخوانلاا

شـواهد متعـددی از  ،بازنشـر شـده 3ةبال الراورخوا  ال سل ین سنوات ماا قلاابا عنوان 
کرده  عرضهالمسلمین  کردن تدریجی جماعت اخوان سیاست عربستان سعودی در سلفی

 است.

حضور سعودی در کشورهای اسلامی با سیاست آموزشی آنها سخت هره خورده . 2
است. برای مثال، دولت سعودی با اعزام هیئتـی بـه موهادیشـو )پایتخـت سـومالی( بـه 

در  ،یاست شیخ محمدناصر العمودی، معاون وقت دبیر کـل رابطـة العـالم الاسـلامیر
های خیریه و بشردوستانه آغاز کـرد.  تبلیغات خود را زیر پوشش کمک ،3374و  3372

ند و بعـدها دهای سعودی اعزام شـ متعاقب آن محصلانی با بورس سعودی، به دانشگاه
شـکل کردهان مراکـز سـعودی  تحصیل را وهابی سومالی -های سلفی بسیاری از جریان

« نورالدین علی علو»شیخ را سومالی « أنصار السنة المحمدیة»که جماعت  ؛ چناندادند
                                              

 .327. همان، ص1
کل الأطروه ،: تمام، حسام.. نک2  .الإخوا  ال سل ین ةفی ج اع ةو صعود السلفی ةالإخوانی ةتسل  الإخوا  تک
 .30-316صص، ةالإخوا  ال سل ین سنوات ما قبل الرور ،. تمام، حسام3



 

 

های مدارس و شیوخ سـلفی سـعودی  کرده که از تحصیل ،( بنیان نهاد.م 3330-3337)
، فعال سیاسی و رییس حزب عدالت نیز محمد هدایه نور وحید 1؛هذاری شده است پایه

اندونزی و از اعضای مجلس آن کشور، دانشجوی کارشناسی ارشـد و دکتـری دانشـگاه 
اسلامی مدینه بوده است. او دوره کارشناسی ارشد خود را زیر نظر عبداللـه بـن محمـد 

دکتری خود را زیر نظر عبدالمحسن بـن حمـد العبـاد هذرانیـده اسـت.  هالغنیمان و دور
النـوافض للـروافض »دکتـری او ه یعی دارد. رسالهای او سبک و سیاقی ضد ش نامه پایان

تألیف میرزا مخدوم اسـت  النواقض لظهور الروافضاست که خلاصه کتاب « للبرزنجی
هـای  نـام دارد. از دیگـر مثال« البـاطنیون فـی إندونیسـیا»و رساله مقطـع ارشـد او نیـز 

تمـامی ( اسـت کـه .م 3307 -صـالح )متولـد اریتـره الدین محمد  جلالتوجه،   جالب
مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه اسلامی مدینه هذرانده و متأثر از اسـتاد راهنمـایش 

( است. عنوان رساله دکتری ابن سبأ هقیقة لا خیالسعدی بن مهدی الهاشمی )نویسنده 
ه.ق( است. پدر او شیخ محمد  3231« )المهدی المنتظر عند الشیعة الاثنی عشریة»او، 

 ه در اریتره و سودان بوده است.صالح از داعیان سلفی
از میـان دانشـجویان  2،مطابق هزارش رسـمی وزارت علـوم عربسـتان سـعودی . 1

ــگاه» ــی دانش ــیلی « های دولت ــال تحص ــعودی در س ــتان س ، .قه. 3243-3244عربس
نفر دانشجوی سـعودی  24643 ،دیگر  عبارت  اند. به بوده« خارجی»وپنج درصد  بیست

ملیّـت دانشـجویان  اند. رسعودی به تحصیل اشـتغال داشـتهنفر دانشجوی غی 31444و 
و توجـه ویـژه آن  دارد، دولت سعودیهای سیاست آموزشی  که نشان از اولویت ،مذکور

دهد،  های آتی شیوخ سلفی مصر، اردن، فلسطین و یمن نشان می کشور را به تربیت نسل
 چنین است:

 تعداد ملیت 
 نفر 21 امارات متحده عربی 3

                                              
 .در وبگاه الدین والسیاسة ،«مآلات الواقع . بدایات النشأة و.. السلفیة فی الصومال» ،علی، : عبدالعال.نک 1.
شناسای معاصار  شیع  ،: صـداقت ثمرحسـینی، کامیـارنک. شرح بیشتر در این زمینهبرای  ؛www.mohe.gov.sa: نک.. 2

   .سلامیمطالعات نوین دانشگاهی مخالفا  وهدت ا ،1، جاهل سنت



 

 

 نفر 164 ینبحر 2
 نفر 233 عراق 1
 نفر 04 عمان 2
 نفر 27 قطر 0
 نفر 344 کویت 7
 نفر 3743 اردن 6
 نفر 3342 فلسطین 4
 نفر 3202 مصر 3

 نفر 3336 یمن شمالی )پیش از وحدت دو یمن( 34
 نفر 632 یمن جنوبی 33
 نفر 1331 های غیرعربی دولت 32

عربستان سعودی در سال تحصیلی « های دولتی دانشگاه» ملیت دانشجویان خارجی ؛3تصویر شماره 
 .قه. 3244-3243

، سه دانشگاه اسلامی امام محمد بـن سـعود، .قه. 3247-3240در سال تحصیلی 
هراسـی( در  شـیعه هشناسی )به مثابـ شیعه هالقری و دانشگاه اسلامی مدینه که در زمین ام

های  نشـجویان خـارجی دانشـگاهدرصـد دا 10رفته  هم عربستان سعودی پرکارند، روی
 یوسـو تـوان سمت خوبی می در آمار فوق بـه اند. سعودی آن سال را به خود جذب کرده

دارند نیاز به آن در سایر کشورها که ی یریزی مدیران سعودی را برای تربیت نیروها برنامه
 منحصـر بـه صـرفاً های بعد نیز تقویت و تشـدید شـد و  مشاهده کرد. این روند در سال

 جذب دانشجو نماند.
های دولتـی عربسـتان  دانشـگاه .قه. 3212-3213آمـار سـال تحصـیلی  هبا مطالع

شود که این روند با سرعت و شتاب بیشتری ادامه یافته است. آمـار  سعودی مشاهده می
 به شرح زیر است: .قه. 3212-3213در سال تحصیلی  مقطع دکتریدانشجویان 

 ؛دانشجوی خارجی 324وی سعودی در برابر دانشج 646. دانشجویان جدید: 3
 ؛دانشجوی خارجی 742دانشجوی سعودی در برابر  2446. در حال تحصیل: 2



 

 

 ؛دانشجوی خارجی 13دانشجوی سعودی در برابر  110التحصیل سال قبل:  . فارغ1
چنین  .قه. 3212-3213در سال تحصیلی  مقطع کارشناسی ارشدآمار دانشجویان 

 است:
دانشــجوی  632نفــر دانشــجوی ســعودی در برابــر  6714جدیــد:  . دانشــجویان3

 ؛خارجی
ــیل: 2 ــال تحص ــر  21444. در ح ــعودی در براب ــجوی س ــجوی  2144دانش دانش

 ؛خارجی
دانشــجوی  34ســعودی در برابــر دانشــجوی  3614التحصــیل ســال قبــل:  . فارغ1

 ؛خارجی
توجـه   لبکشور سعودی نیز جا .قه. 3212-3213سال  استادانآمار کادر آموزشی 

نفر استاد غیرسعودی در  34106نفر سعودی و  26217در این سال  ،مجموع است. در
های  کـه دانشـگاه  صـورتی کردنـد. در های دولتی عربستان سعودی فعالیت می دانشگاه

نفـر  12224یابد و شامل  مراتب افزایش می غیرحکومتی را به آن اضافه کنیم این رقم به
شـود. از میـان ایـن  نفر عضو آموزشی غیرسعودی می 23626عضو آموزشی سعودی و 

نفـر غیرسـعودی  31322نفـر زن( و  2343نفر مرد و  7734نفر سعودی ) 3033عده، 
نفـر  0341انـد. همچنـین  نفر زن( دارای مدرک دکتـری بوده 1364نفر مرد و  3322)

د و نفر مـر 2403نفر غیرسعودی ) 0446نفر زن( و  2471نفر مرد و  2224سعودی )
 اند. نفر زن( مدرک کارشناسی ارشد داشته 2224

های  بیـانگر بخـش کـوچکی از وقـایع مهـم جـاری در دانشـگاه فقـطارقام فوق که 
یس سـابق دانشـگاه ئـر ،واقع ترجمـه آمـاری سـخنان صـالح العبـود سعودی است، در

 تر به آنها اشاره شد. و محمد امان الجامی است که پیش ،اسلامی مدینه



 

 

 ی راهبردهای گسترش سلفیه وهابیمبانی نظر 
عبدالعزیز بن باز، صالح العثیمـین و ناصـرالدین آلبـانی )مقـیم اردن( از مـؤثرترین 

ی بـر ناپـذیرانـد کـه نقـش انکار های مذهبی سلفیه رسمی در دوران معاصـر بوده چهره
ویژه در اردن و شـمال آفریقـا  جریان آموزشـی مخالفـان تقریـب مـذاهب اسـلامی، بـه

های سعودی، معتقـد بـود پیشـرفت سـلفیه در جهـان  ند. آلبانی همراه با سیاستا داشته
خلاصـه « تصـفیه»و « تربیت» هاسلام بستگی تام به دو فعالیت دارد که آنها را در دو واژ

، آموزش نسلی است که قادر به تمییز روایـاتِ صـحیح از «تربیت»مراد وی از  1.کرد می
های بعـدی منتقـل کنـد.  باشد و بتوانـد آن را بـه نسـل تیمیه( ضعیف )از دیدِ پیروان ابن

 هنیز از دید او مبتنی بر روایتی است که بـر اسـاس آن، امـت بـه واسـط« تصفیه»مفهوم 
شود و خـروج  معاملات حرام، هرفتارشدن در زندهی دنیوی و ترک جهاد دچار ذلت می

د آلبانی باید بازهشت و این بازهشت از دی 2؛منوط به بازهشت به دینشان است فقطآن از 
به کتاب و سنت بر پایه فهم سلف صالح باشد که مطابق عقیده جمهـور سـلفیه اسـت. 

داننـد، تصـفیه  ها بـدعت می آنچه سلفی برای این بازهشت باید متون دینی و عقاید را از
هونـه  ای نداریم مگر آنکه از تصفیه و تربیت آغاز کنـیم. هـر هوید هی  چاره کرد. او می

 3ای نخواهد داشت. ی که بر این اساس نباشد، فایدهحرکت
 هسیاست تصفیه شامل پردازش مجدد منـابع اسـلامی در سـه هـروه عقیـد ،بنابراین

از احادیث و مطالبی شـد کـه وهابیـان آنهـا را  ،می، فقه اسلامی و تفسیر و حدیثاسلا
اند.  مردهضعیف و موضوعه و از اسرائیلیات محسوب کرده و از آرای فقهی نادرسـت شـ

                                              
این زمینه حسن حلبـی، در  ؛14-13صص و 1ص التصفیة والتربیة و هاجة ال سل ین الیه ا، ،البانی، محمد ناصرالدین .1

التصفیة والتربیة عند الشیخ العلاماة مح اد  شوقی بناسی کتابی با عنوانو  التربیةوالتصفیة لبانی کتابی با عنوان ااز شاهردان 
 اند. نوشته ناصر الدین الألبانی

إذا تَبَایعْتُمْ بِالْعِینَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البقر وَرَضِـیتُمْ بـالزرعِ وتـرکتم الجهـادَ »روایت از عبدالله بن عمر است:  ؛6، ص. همان2
 .«سلط اللهُ علیکم ذُلا لَا ینْزِعُهُ حتی ترجعوا إلی دینِکم

دیراً النبویة فی منهاج الادعوة السالفیة و یلیا  دعوتناا الاربعو  ه ،«محمد موسی»ید سعحسین ادریس،  ؛13، صهمان. 3
جهاود الشایخ الألباانی فای  ،؛ عیزری شوبالی، عبدالرحمن بـن محمـد247ص، للشیخ الامام مح د ناصرالدین الألبانی

 .144ص، 3ج هیاة الالبانی آثاره و ثناء العل اء علی ، ،؛ شیبانی، محمد ابراهیم344ص ،الحدی  روایة و درایة



 

 

ضعی  الترغیاب ، ضعی  الجامع الصغیر، ضعی  أبی داود همچونهایی  آلبانی کتاب
کـه در حقیقـت بازنویسـی میـراث جهـان اسـلام بـا  1کـردبازنویسی را و ...  والترهیب

اهـر از شـده اسـت.  تیمیـه اخـذ معیارهایی بود که عمدتاً از محمد بن عبدالوهاب و ابن
 کنـیم،ستیز آلبانی توجـه  تربیت، به بررسی شاهردان شیعه درک الگوهای تصفیه و هزاوی

آفرین میان امـت  که میراث آلبانی ناتوان از تربیت الگویی شایسته و وحدت دید یمخواه
 اند از: اسلامی بوده است؛ برخی از شاهردان او عبارت

 2؛. احسان الهی ظهیر3
 ؛. ابواسحاق الحوینی2
یت انصار سنت مصر و مؤلـفِ کتـاب شـرح رییس جمع . عبدالعظیم بدوی، نایب1

 ؛کتاب بطلا  عقاید الشیعة
 ؛هقیقة الشیعة هتی لاننخدع. عبدالله موصلی، مؤلف کتابِ 2
حقیقـة الاحتفـال  ؛یةفضـائح الصـوف هـای عبدالرحمن عبدالخالق، مؤلف کتاب. 0

ابن عربـی صـاحب کتـاب )فصـوص الحکـم( إمـام مـن أئمـة الکفـر  ؛بالمولد النبوی
 ؛والضلال

رهـابیون أهـم السـلفیون أم لامن هم اهای  ربیع بن هادی المدخلی مؤلف کتاب. 7
 ؛المهدی بین اهل السنة والروافض ؛الروافض؟

 ؛. زهیر بن محمد الشاویش، ناشر المکتب الاسلامی عمان6
 ؛عمر سلیمان الاشقر. 4
 ؛هایی چون کتب حذر منها العلماء . مشهور حسن آل سلمان اردنی، مؤلف کتاب3

 ؛مام العلامة محمد ناصرالدین الألبانیلاقاموس البدع مستخرج من کتب ا

                                              
الاربعو  هدیراً النبویة فی منهاج الادعوة السالفیة و یلیا  دعوتناا للشایخ الاماام  ،«محمد موسی»حسین ادریس، سعید . 1

 .246، صمح د ناصرالدین الألبانی
زهار البسالاین مان مواقا  العل ااء  ،: عفـانی، سـید بـن حسـین.نـک ؛بودبرخوردار حمایت ویژه دولت سعودی  از. او 2

 .232ص ،0ج، والربانیین



 

 

هـای الـدعوة السـلفیة بـین الطـرق الصـوفیة  علی حلبی اردنـی، مؤلـف کتاب. 34
مجمـل تـاریخ  ؛الافکـار )الشـیعیة(ن التصـوف ووالدعاوی الصحفیة و کشف الصلة بی

عاشوراء بـین هدایـة السـنة الغـراء و  ؛نشأة و انتشاراً  -الدعوة السلفیة فی الدیار الأردنیة 
 ؛ضلالة البدعة الشنعاء

 ؛. علی الرملی، اردنی33
 ؛تروریست سوری –( از شیوخ تکفیری .قه. 3174. عدنان عرعور )متولد 32
الطلیعـة فـی الـرد علـی هایی چون  . مقبل بن هادی الوادعی یمنی، مؤلف کتاب31

لحاد الخمینی فـی لاا؛ ل الرفض و الاعتزالصعقة الزلزال لنسف أباطیل أه؛ غلاة الشیعة
 ؛الشفاعة؛ أرض الحرمین

 ؛عبدالمحسن بن حمد العباد در دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود. 32
. عبدالعزیز البداح، در دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود که رساله دکتری او 30

 است. «حرکة التشیع فی الخلیج العربی»

 ای های رسانه ب. سیاست
ای و  هـای مـاهواره های آموزشـی سـعودی، در فعالیّت یکی از ابعاد اجرایی سیاست

هایی  های اینترنتی در داخل شبکه بیشتر وبگاهاینترنتی شیوخ سعودی متبلور شده است. 
 fبا نمادهـای  (Links)کاربرد پیوندهایی کنند و  تنیده و وابسته به هم فعالیت می درهم
هـای سـلفی بسـیار اسـت.  )یوتیـوب( در وبگاه you tubeر( و )تـوئیت tبوک( و  )فیس
هـای فکـری و  شوند و پیوندها بیانگر یارهیری ها از طریق پیوندها به هم متصل می وبگاه

 اعتقادی مقابل هم در فضای اینترنت هستند. پیوندها بیانگر ترجیحات افراد هستند و از
 یـهٔ شـود کـه بـر پا زبـان می هم یاعهیری اجتمـ ای از آنها موجبِ شـکل رو مجموعه این

سایت »کنند. برای مثال، در زمان نگارش مقاله،  های اطلاعاتی مشترک فعالیت می زمینه
کردن، متصل به  لینک( از طریق islampp.com« )جامع فتاوی اهل سنت و جماعت

خانــه عقیــده  ( و کتــابislamtxt.net« )اســلام تکــس»مهتــدین،  یتســه ســا



 

 

(aqeedeh.comاس )البرهـان اسـت.  یتسـا یرمجموعـهٔ خانه عقیده نیز ز ت و کتاب
سیاست رسمی دولت عربستان  یهٔ بر پا یتدهد که این سا توجه به این ارتباطات نشان می

بـاز،  بـنجهت نیست که پیوندهای شیوخ فتاوی آن بـه سـه سـایت  کند و بی فعالیت می
هردد که مرجع اصلی  می بازمحمد بن صالح العثیمین، عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین 

سؤال و جـواب  –الاسلام »یا سایت  «یت جامع فتاوی اهل سنت و جماعتسا»فتاوی 
هونه ارتباطـات در درکِ فعالیـت آن  ( هستند. شناخت اینislamqa.info/ar« )فتاوی

های دولت عربسـتان  ها اهمیت دارد و معمولًا محقق را متوجه خط مشی سیاست گاهوب
 کنند. ل شیعه و ایران میسعودی در قبا

سایت ضد وحدت اسلامی، که پیوندها به آنهـا  32درباره  1،در پژوهشی منتشرشده
ای کشـورهای غربـی اسـتفاده پربسامد بوده، مشخص شـد کـه تمـامی آنهـا از سـروره

 .(2: تصویر .)نک کنند می

 
 مذاهب اسلامیهای ضد شیعه و تقریب  موقعیت جغرافیایی سرورهای وبگاه - 2تصویر شماره 

کردن اتهام همکاری مستقیم آنـان بـا اسـتعمارهران غربـی  این لزوماً به معنای متوجه
شوند. نیز این برداشت  هایی سوار می نیست، اهرچه استعمارهران بر مطالب چنین وبگاه

بیگانـه اسـتفاده کننـد. اسـتفاده از ابـزار  یصحیح نیست که مسلمانان نباید از سـرورها
در خدمت تحقق وحـدت اسـلامی و نمـایش انسـجام مسـلمانان در برابـر  بیگانه، باید

                                              
شناسای  شیع  ،: صداقت ثمرحسینی، کامیـار.های مذکور و معیارهای انتخاب آنها نک فهرست کامل اسامی سایت برای 1.

 .های اینترنتی مخالفا  وهدت اسلامی رسان ، 2ج ،معاصر اهل سنت

1 5 3 4 

81 

 ایالات متحده هلند بریتانیا آلمان کانادا

 سرور



 

 

افکنی در میان  هم قُبح تفرقه دشمنانشان باشد. حتی اهر سرورهای آنان غربی نبودند، باز
 مسلمانان به قوّت خود باقی بود.

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 بریتانیا  isl.org.ukرابطة اهل السنة فی ایران  3334
 شده است( )نشانی مالک آن در لندن ثبت 

 آمریکا islamway.comطریق الاسلام  3334
 آمریکا )مدیریت از دوحه قطر( islamweb.netاسلام ویب  3344
 آمریکا sahab.netشبکة سحاب السلفیة  3334
 آمریکا )فعالیت در کویت( ansar.orgشبکة انصار اهل البیت  3333
 آمریکا )صفحه حوار هادئ مع الشـیعة( islamicweb.comلشبکة الاسلامیة ا 3333

 آمریکا  almanhaj.netالمنهج  2444
 )با  مدیریت عثمان الخمیس در کویت(

 آمریکا  islamtoday.netالاسلام الیوم  2444
 )با مدیریت سلمان العوده در عربستان سعودی(

 آمریکا saaid.netصید الفوائد  2443
 آمریکا )مدیریت عربستان( arefe.comمحمد العریفی  2443

المختار الاسلامی  -شبکة النور  2443
islamselect.net مریکاآ 

الردود علی الرافضة(  -مشکاة )بخش مکتبة  2442
almeshkat.net )آمریکا )مدیریت عربستان 

 آمریکا almoslim.netموقع المسلم  2442
 آمریکا islamlight.netشبکة نور الاسلام  2442

شبکة نور الاسلام )بخش ملفات: الروافض(  2442
islamlight.net آمریکا 

 مشکاة )شبکة مشکاة الاسلامیة( 2442
almeshkat.net 

 آمریکا 
 )مدیریت در عربستان سعودی(

دلیل الباحثین عن حقیقة الرافضة  -البرهان  2442
alburhan.com 

 آمریکا 
 سعودی()فعالیت در عربستان 



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 آمریکا )مدیریت از کویت( fnoor.comالحقائق الغائبة  -فیصل نور 2442
 ایتالیا )مدیریت از عربستان( -آمریکا dhr12.comدلیل حقائق الرافضة  2441

 آمریکا  almenhaj.netشبکة المنهاج الاسلامیة  2441
 )با مدیریت زیاد بشیر ابو رجائی از اردن(

خصصة فی شؤون الفرق مجلة مت -الراصد  2441
 آمریکا alrased.netمن منظور اهل السنة 

های حقیقة الروافض و  دارای بخش –آمریکا  alathary.netشبکة الأثری السلفیة  2441
 حقیقة الصوفیة

 شود( آمریکا )در مصر اداره می albainah.netالبینة  2441
 آمریکا islamstory.comقصة الاسلام  2441
 آمریکا awfi.4t.comة فی السطور الرافض 2441
 آلمان midad.comموقع مداد  2442

آمریکا )مدیریت از عربستان سعودی،  aqeedeh.comکتابخانه عقیده  2442
 زیرمجموعه سایت برهان(

 آمریکا islamhouse.comسرای اسلام  2442
 ن(هلند )ثبت در آرژانتی wylsh.comلماذا ترکنا التشیع  -المهتدون  2442

الامام الخمینی عقیدته و فکره و منهجه و بیان  2442
 هلند )مدیریت از عربستان( khomainy.comحقیقته 

 آمریکا newshia.comصحوة الشیعة  2442

یخاطب آل البیت حول  موقع آل البیت 2442
 Alalbayt.com العالم

 آمریکا )مدیریت از عربستان(

 آمریکا alserdaab.comشبکة السرداب الاسلامیة  2442
 آلمان islamancient.comالاسلام العتیق  2442

اجتماعی که فعالان  هترین شبک بزر  –آمریکا  facebook.comبوک  فیس 2442
 کنند. ضد تقریب در آن فعالیت می

 youtube.comیوتیوب  2440
ترین  بزر  -سایت عمومی  –مالکیت آمریکا 

 های صوتی و تصویری سایت حاوی داده
 مخالفان تقریب.



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 آمریکا almhdi.comالمهدی  2440
 آمریکا Aaa102.comملک التسجیلات الصوتیة  2440

 alalbet-al-fth.netسلفیة آل البیت  2440
 مصری( –هلند )زیر نظر سعید عبدالعظیم  al-fth.netالفتح الاسلامی 

 حقیقة الرافضة الاثنا عشریة –کسر الصنم  2440
kasralsanam.com آمریکا 

المکتبة الوقفیة للکتب المصورة  2440
waqfeya.com آمریکا 

 بریتانیا way2allah.comشبکة الطریق الی الله  2440

اخبار جهان اسلام  2440
islamworldnews.com آمریکا 

 وکالة الحق )اخبار عراق( 2440
haqnews.net )آمریکا )مدیریت از اردن 

 کانادا alukah.netآلوکة المجلس العلمی  2447

رؤیة مغایرة  -حرکة المقاومة الاسلامیة لبنان 2447
Moqawamw.ws آمریکا 

 آمریکا  Alqadisiyya3.comالقادسیة  2447
 )با مدیریت  طه حامد الدلیمی از عراق(

 alsalafway.comطریق السلف  2447
 آلمان 

)دارای بخشی با عنوان الشیعة، خنجر فی ظهر 
 الامة(

 آمریکا Islamtube.comلام تیوب اس 2447
 آمریکا )فعالیت در عربستان( Sunnahway.netشبکة طریق السنة  2447
 متحده( آمریکا )مدیریت از ایالات  dd-sunnah.netشبکة الدفاع عن السنة  2447
 آمریکا )مدیریت از مصر( manhag.netموقع منهج الاسلامی  2447

ر پایه دامنه شبکه الله )ب ماذا تعرف عن حزب 2447
 متحده( آمریکا )مدیریت از ایالات  hizb.dd-sunnah.netالدفاع عن السنة( 

 آلمان almwsoaa.comسوعة المو 2447



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 آمریکا Ansaaar.comشبکة انصار آل محمد  2447
 آمریکا du3at.netالدُعاة  2447
 آمریکا ansarsunna.comمنتدی انصار السنة  2446
 آمریکا )به زبان فارسی( islamtxt.netس پاسخ به شبهات اسلام تک 2446

آمریکا )در داخل آن شبکه اجتماعی با عنوان  al-shaaba.netشبکة الدفاع عن الصحابة  2446
 منتدیات الدفاع عن الصحابة موجود است(

 آمریکا )در مجموع هشت سایت( islam.wsالاسلام  2446
 یکاآمر 11emam.comاحد عشر امام  2446

الجمعیة العلمیة السعودیة لعلوم العقیدة  2446
 آمریکا )مدیریت عربستان سعودی( aqeeda.orgوالادیان والفرق والمذاهب 

 آمریکا forsanelhaq.comفرسان الحق  2446
 آمریکا alrashead.netموسوعة الرشید  2446
 آمریکا Iraq4You.net السنة فی العراق  2446
 آمریکا sunni-news.netسنی نیوز  2444

دایرة المعارف شبکه اسلامی  2444
islamwebpedia.com آمریکا 

 آمریکا bidary.netبیداری اسلامی  2444
 آمریکا sunnionline.usسنی اون لاین  2444
 آمریکا )مدیریت از عربستان( Aansar.com شبکة انصار اهل البیت 2444

عت سایت جامع فتاوی اهل سنت و جما 2444
Islampp.com 

آمریکا، )مدیریت از عربستان؛ منطبق با فتاوی 
 عثیمین و آلبانی( باز، ابن الفوزان، بن

 آمریکا aloloom.netشبکة العلوم السلفیة  2444
 آمریکا eld3wah.netة الاسلامیة موقع الدعو 2444
 بریتانیا )لندن( alqayim.netشبکة الدین القیم  2444
 آمریکا )با مدیریت عمر الزید( ijtehadat.comاجتهادات  2444
 آمریکا t-w.inمکتبة شیخی الاسلام  2444
 آمریکا )مدیریت ماهر القحطانی( al-sunan.orgمجلة معرفة السنن و الآثار  2444
 آمریکا almohtadin.comالمهتدین  2443



 

 

آغاز 
 مالکیت سرور نام سایت و نشانی سایت فعالیت

 ه مصر(آمریکا )مدیریت در المنصور shaqaiqalnuman.comشقائق النعمان  2443
 آمریکا Mashahd.netالمشاهد  2443

 نختصر زمن لنقترب من الحقیقة -ایجاز 2443
ijaz-online.com )آمریکا )مدیریت در دبی 

مرکز التنویر للدراسات الاستراتیجیة  2443
altanweer.net آمریکا 

 آمریکا alhda.orgطریق الهدی  2443
 کاآمری fatwaweb.com/fatawaفتاوی ویب  2443
 آمریکا )متأثر از عثمان الخمیس( abumishari.comموقع ابومشاری  2434
 آمریکا hqiqh.netالحقیقة للدراسات و البحوث  2434
 آمریکا islamage.comعصر اسلام  2434
 هلند jaraem.comجرائم الرافضة ضد اهل السنة  2434
 آمریکا gift2shias.comهدیة للشیعة  2434
 آمریکا dnsmcs.comا اصحابی لا تسبو 2434
 آمریکا al-offok.comموسوعة الافق  2433
 آلمان webalsalf.comموقع علماء السلف  2432
 آمریکا alrafida.comحقیقة الشیعة الرافضة  2432

موقع الحقیقة لجنة الدفاع عن عقیدة اهل  2432
 آمریکا haqeeqa.netالسنة فی فلسطین 

 .م 2432های اینترنتی ضد تقریب مذاهب اسلامی تا سال  ترین وبگاه فهرست مهم – 1تصویر 
مـیلادی  2434های ضد شیعی و ضد تقریب مذاهب اسلامی عموماً در دههٔ  وبگاه

ای سلفی نیـز از همـان زمـان فعالیـت خـود را آغـاز  های ماهواره اند. کانال طراحی شده
دهـد حمـلات بـه شـیعه و  شان میکردند. توجه به این بسامد آماری اهمیت دارد؛ زیرا ن

یافتن اینترنت در جهان عرب رونـدی  هب اسلامی از همان ابتدای عمومیتمذا وحدت
 ای است. های تلویزیونی ماهواره زمان در پیوند با شبکه به رشد داشته است و هم رو



 

 

بررسـی اسـت در خـور های ضد شیعه )و ضد ایران( در چهار مرحله  فعالیت وبگاه
سـال آغـازین  2 ههـا در فاصـل هیری این وبگاه درصد شکل 30 .(0و  2ه )تصویر شمار

بوده است. این مرحله با ظهور اینترنت در جهـان اسـلام  .م 2442تا  3334آنها، یعنی 
و  ینـیهای والای امـام خم هراسی همراه با نقد اندیشه شیعههمراه است و از همان زمان 

 انقلاب اسلامی ایران بوده است.

 
 به تفکیک سال .م 2434های منتخب ضد تقریب در دهه  درصد تأسیس وبگاه – 2شماره تصویر 

)تغییر رژیم صدام در عراق( تـا  .م 2441سال  هها از فاصل درصد پیدایش وبگاه 22
های این دوره عموماً متوجه نگرانی  )اعدام صدام( اتفاق افتاد. مضمون فعالیت .م 2447

کشی  بود و به شیعیان اتهاماتی از قبیل کوشش برای نسل از آنچه هلال شیعی نامیده شد،
های غربی برای نـابودی جوامـع اسـلامی زده شـد. در همـین  یا یاری قدرتاهل سنت 

در ادبیـات  «مجوسـی»و  «صفوی»شاهد استعمال وسیع ترکیباتی با دو اصطلاح  ،دوره
 .رسید به اوج خود و یمن هراسی هستیم که در قیام مردم بحرین شیعه
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 های ضد شیعه و تقریب مذاهب اسلامی هیری و تجدید سازمان وبگاه مراحل شکل ـ 0تصویر 

هـا( کماکـان همـان  درصد آمار تأسـیس وبگاه 13)با  .م 2443تا  2446های  سال
کـه موجـب  ،های محـور مقاومـت جنـوب لبنـان اند و البته موفقیت مضامین دنبال شده

 همرحلـ را در پی داشـت.ها  ، تمرکز بیشتر سلفیمحبوبیت مقاومت در جهان اسلام شد
آمیز و مشکوک یاسر الحبیب  با اقدامات تحریک ، کهشکل هرفت .م 2434سوم در سال 

بـود کـه در شـهر لنـدن روی داد. در آن همـراه در توهین آشکار به مقدسات اهل سنت 
مرحلـه  .(0: تصویر .)نک 1کردندتشدید را ستیزی  شیعهادبیات  ،مخالفان تقریب ،سال

هـای تکفیـری در عـراق و سـوریه در  قیام مردم بحرین و یمـن و ظهـور جریـان ،چهارم
 هراسی در منطقه است. به بعد است که اوج شیعه .م 2432و  2433های  سال

                                              
 .41-44صص ،3، جشناسی معاصر اهل سنت شیع  ،. صداقت ثمرحسینی، کامیار1

 مرحله اول

نیمه سوم سهه •
 م1991

پیدایش سایت های •
ضد تقریب مذاهب 

 اسلامی

 مرحله دوم

 م 2116 -2113•

 سقوط صدام•

روی کار نمدن شیعیان  •
 سر عراق

 طرح هلال شیعی•

 مرحله سوم

  .م2111•

فعالیت اروه یاسر •
 الحبیب سر لندن 

رشد معناسار 
واکنش های تند علیه 

 شیعه

 مرحله چهارم

 به  بعد.  م2111•

قیام مرسم بحرین و  •
یمن و ظهور 

جریانهای تکفیری 
 سر عراق و سوریه



 

 

 حلقه اصلی مخالفان وحدت اسلامی و ایران در اینترنت
ن شـناخت هـای سـلفی، امکـا شیعه و ایـران در وبگاه مکفراناصلی  هشناخت حلق

نفـر  321افراد منتخب بالغ بر کند.  های راهبردی عربستان سعودی را فراهم می سیاست
 13درصد( و کشـور مصـر )بـا  12که به لحاک ملیت، اتباع کشور عربستان )با  1هستند

کدام با پنج درصد( در صدر جدول قـرار دارنـد؛  آن کویت و اردن )هر از  درصد( و پس
د که آیا تعدد ملیت نشان از تنوع و پراکندهی دشمنان شیعه در اما برای آنکه مشخص شو
وجـه قـرار حل تافراد مذکور م« خاستگاه اعتقادی و آموزشی»جهان عرب است، مُعرف 

 هرفت که نتایجی کاملًا متفاوت از بررسی تابعیت افراد داشت.

 

 
 نظرهراسان در جامعه مد  : وضعیت ملیت شیعه7تصویر شماره 

                                              
 .های اینترنتی مخالفا  وهدت اسلامی رسان  ،2ج همان،: .اسامی کامل آنها نک برای. 1
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 نظر : وضعیت شاهردان سعودی در میان جامعه مد6ره تصویر شما

 شناسـان سـلفی شـیعهشـود، از مجمـوع  می دیـدهکه در تصویر شماره هشـت  چنان
اند و در مراکـز آموزشـی آن کشـور  درصد آنان ملیـت سـعودی داشـته 12، شده بررسی

حضـور سعودی نیز ای از شیوخ سلفی غیر راد، مجموعهاند. علاوه بر این اف کرده تحصیل
شده مراکز آموزشی عربستان سعودی هستند. به این معنا که یـا  تربیت اً دارند که مستقیم

شـده یکـی از شـیوخ  یـا آنکـه تربیت ،اند کرده  های سعودی تحصیل در یکی از دانشگاه
 اند. جمعیت آماری را به خود اختصاص داده درصد 14اند. ایشان  سلفی سعودی بوده

اند که زمانی یکی از  سان از شاهردان ناصرالدین آلبانی بودهشنا شیعهشماری دیگر از 
یـا بـا یـک  ؛دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود و دانشگاه اسلامی مدینه بود داناتاس

 هشوند. تمامی ایشان هرایش به سلفی واسطه شاهردان شیوخ سلفی سعودی محسوب می
بـر هفـده نفـر   اینان بالغ رسمی سعودی )با شاخص هیئت کبار علمای سعودی( دارند.

 دهند. بررسی را تشکیل میتحت هراسان  درصد جمعیت شیعه 32واقع  شدند که در
صورت   شناسان سلفی به شیعهدرصد  22 فقطشود،  ه میدید( 6که در تصویر ) چنان

یـا  ؛اند نشـده  مستقیم یا با یک واسطه غیرمستقیم در مراکز رسمی سلفیه سعودی تربیت
ن نگارش این پژوهش اطلاعاتی در این خصوص به دسـت نیامـد. هرچنـد آنکه در زما

تیمیه و محمد بـن عبـدالوهاب  توجهی از آنان نیز کاملًا متأثر از ادبیات ابن تعداد جالب

34% 

30% 

14% 

22% 

 ملیت و شیوخ سعودی

 شیوخ سعودی/ ملیت غیر سعودی 

 با واسطه شیوخ سعودی/  شاگردان آلبانی  -ملیت غیر سعودی 

 سایرین



 

 

این افراد  اینکه جالب هنکت .اند اند و در پایگاه رسمی خود به آن صریحاً اعتراف کرده بوده
 اند. )معمولًا پزشکی( جذب سلفیه شدهدیگری  هدر اثنای تحصیل در رشت

 نتیجه
کردن مناطق مختلـف رصد برایتعامل مؤثر با جهان اسلام، نیازمند ایجاد امکاناتی 

های موجـود در جهـان  ویژه جهان اسلام و شناخت عملیاتی از وقایع و جریان جهان، به
تان سعودی آموزش و رسانه عربس هتنید درهمرویکردهای  هاسلام است. از خلال مطالع

الملـل شناسـایی  روابـط بین هدر قبالِ جهان اسلام، منابع کسب قـدرت آنـان در عرصـ
د. در میان مسلمانان، پیروان سلفیه و سلفیه وهابی، بیش از سایرین، بـه صـورتی شو می

هستند، اما بایـد  یتکنند. آنان به لحاک تعداد در اقل یافته در اینترنت فعالیت می سازمان
هیـرد. بـر  ه اقلیت فعّال، همواره ابتکـار عمـل را از اکثریـت خـاموش میداشت کتوجه 

تـدریج  د و اکثریت خـاموش، بهاقلیت فعال باشچه ، هر«تمارپی  سکو» یهٔ اساس نظر
 د.آی مثابهٔ اقلیت در می  هیرد و اکثریت به اقلیت در مکان و منزلت اکثریت قرار می

تنیده و وابسته به یکـدیگر  هایی درهم شبکههای اینترنتی در داخل  امروزه بیشتر وبگاه
کننـد و فعالیـت در یکـی مسـتلزم فعالیـت در سـایرین اسـت. آمـوزش بـه  فعالیت می

حجـم معنـادار  های دیگری مانند سیاست، اقتصاد و رسـانه متصـل شـده اسـت. حوزه
یـا  ایـران عنوان کارشـناس مسـائل  های عربستان سعودی که به التحصیلان دانشگاه فارغ

اتفـاقی  ای هادثـحکند که با  کنند و بسامد بالای آن، مشخص می شناس فعالیت می یعهش
ای مواجـه نیسـتیم، بلکـه راهبـردی عظـیم در راسـتای تغییـرات  روابط منطقه هدر عرص

هسترده در جهان اسلام در جریان است که نشان از رویکرد عربستان سعودی به تقویت 
شـده  هـای افـرادِ بررسی ملـل دارد. هرچنـد ملیتال های روابط بین نقش خود در عرصه

حلقهٔ کارشناسان  هستند.هوناهون است، اما به لحاک اندیشه و اعتقاد، متعلق به سعودی 
 ای کوچک و محدود، اما پرکار است. های مخالف شیعه، حلقه اصلی رسانه



 

 

... به بندی سلفیه به سلفیه رسمی، جهادی، جامیه، سروریه و  چنین اهرچه تقسیم این
توجه است، اما آنچه باید   ها جالب های درونی سلفی ها و دشمنی لحاک شناخت دوستی

سـازی اسـت کـه  هـای بومی هـای مهـاجر و جریان ، جریانکننـدتوجه ما به آن مدیران 
دانشـجو در  -جایی هسترده استاد درصدد تغییر بافت سنتی جهان اسلام، از خلال جابه

آموختگان سلفی مصری،  های مهاجر مانند دانش جریان عربستان سعودی هستند. همین
دارنـد. افـزون بـر اینهـا،   سازی عقاید سعودی در جامعه مصر را بـر عهـده بومی هوظیف

واسطه فعالیت شیوخ سـلفی   های سلفیه رسمی، موجب شده است به یکسانی خاستگاه
آنهـا مشـابه ای مختلف، مضمون و محتوای تولیدات ضـد شـیعی  های ماهواره در شبکه

هراسـی در اینترنـت، بایـد  شیعه دهٔ یست که در مطالعهٔ پدا همدیگر باشد. این بدان معنا
شناسی در عربستان )و سپس مصر( اختصاص داد  اولویت اول را به مراکز آموزشی شیعه

 تا خود اینترنت.
هیری از موقعیـت جغرافیـایی  عربستان سعودی از طریق امکانات عظیم مالی و بهره

های علمـی شـیوخ  نامه اش، درصـدد تغییـر شـجره لی خود، از طریق مراکز آموزشـیعا
های سلفیه حجاز است کـه بـا رویکـردِ نفـی وحـدت و بـرادری  نامه اسلامی، به شجره

ای را ایجاد کند که حتی حضور هردشگران ساده ایرانی  اسلامی میان شیعه و سنی، شبکه
 را در هی  کشور اسلامی برنتابد.
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  یو نقد منهج قفار  یبررس

 عةیدر کتاب اصول مذهب الش
*

**

 دهیچک
 یبرا یادیز غاتیبه نگارش در آمده و تبل عهیبر ضد ش ریاخ یها که در سال یاز آثار

نوشته دکتر ناصر عبداللـه  ،ةیعشر یالاثن ةیالامام عةیاصول مذهب الشآن شده کتاب 
و طبـق  کنـد یمـ یرا بررسـ عهیش دیکتاب اصول عقا نیاست. او در ا یقفار ین علب

. در کند یو نقد م یبررس عهیرا با رجوع به کتب ش عهیش دیاست عقا یآنچه خود مدّع
و  میپـرداز یاسـتفاده شـده، مـ عهیش دیکه در رد عقا ینادرست یها نوشته به روش نیا

و  فیبه تحر توان ینقدها م نی. از جمله اداشت میبر روش کتاب او خواه یکل ینقد
اشـاره  عهیشـ انو اعتماد به منابع مخالفـ ف،یضع ثیو افتراء، استفاده از احاد عیتقط

 کرد.
 افتراء. ع،یتقط ف،یتحر ة،یعشر یالاثن عةیاصول مذهب الش ،یقفار :ها دواژهیکل

  

                                              
و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی پردیس فارابی  البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

 دانشگاه تهران.
a.gh1390@hotmail.com 

 دکتری علوم قرآن و حدیث، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران. **



 

 

   مقدمه
اند. اسـتفاده از  تهداشـ یا تبلیغـات ضـد شـیعی هسـترده هـا یوهاب ،در دوره معاصر

. از جملـه استآنان  های یتاز فعال یا ضد شیعی و انتشار هسترده آنها نمونه یها کتاب
. از اسـتناصر بن عبدالله قفاری  اثر ،ةعشری  الاثنی ةاصول مذهب الشیعها،  این کتاب

است، کردن روش نادرست آنها در نقد عقاید شیعه  بیان ها های مقابله با این کتاب روش
دادن عقاید شیعه دارند. در  سعی در مخدوش نشانو  اند را تقطیع کرده یمثل اینکه روایت

 های یوهبرخـی از شـکوشیم  میو زیم پردا میاین مقاله به بررسی منهج قفاری در کتابش 
 کنیم. بیان را غلط او در استدلال علیه عقاید شیعه 

از اسـت، ت بـا شـیعه مشـهود که در آنها ضـدیدارد، نویسنده کتاب آثار دیگری نیز 
فیرة التقریب بین اهل السنة والشیعة؛ ال وجز فی الأدیا  وال ذاهب ال عاصارة؛  :جمله

نواقض توهید الاس اء والصفات؛ بروتیولات آیات ق  هول الحرمین الشریفین؛ هقیقة 
در اصل رساله دکتـری وی بـه  است، بحث ماحل م ی کهکتاب .مح د ما یس ی زبور آل

 در ،سـعود  بـن در دانشگاه محمد 3246سال  که دراست  1یی محمد رشاد سالمراهنما
ها  دفاع شده و توصیه به چاپ و تبـادل آن بـین دانشـگاه ،د و مذاهب معاصریبخش عقا

 .هردیده است
کنـیم.  اشـاره مـی، شیوه کار خود را مطـرح کـردهدر آن که نویسنده ، به برخی نکات

 :نویسد یقفاری م
ها قبـل  اند ولی آن نوشـته عشری مطالبی نوشته اشیعه اثن بارهنت درهذشتگان اهل س

ای که دارد کار  تقیهدلیل امامی به  عه دوازدهاز شیوع و فراوانی کتب شیعه بوده است و شی
تیمیـه  حزام و ابـن ابن ،ای که ما اسمی از اصول کافی نزد اشعری به هونه ،را مشکل کرده

در پاسخ به شـبهاتی بـوده کـه اند  لمای اهل سنت نوشتهع هایی که قبلاً  بینیم. کتاب نمی
لب مهمی ادر این تألیفات از مط 2اند. کرده میمطرح کتب اهل سنت  در خصوصشیعه 

                                              
 تمام همت خـود را« تیمیه ابن مکتبة»سیس مرکز أت با، که تیمیه در عصر حاضر است ر ابنمحمد رشاد سالم، نماینده تفک. 1

النبویاة فای   منهاج السانةاز جمله کتاب  ،ده استکرمنتشر  های او را تحقیق و بیشتر کتاب ده وکرآرای وی  نشر آثار وصرف 
 .27، ص3، جةالاثنی عشری ةیالامام ةاصول مذهب الشیع ،ناصر بن علی ،قفاری ؛الرد الشیعة القدریة

 .31ص ،همان. 2



 

 

ن امعاصـرهای  دیدهاهاصول دین و  راجع بهمانند عقیده شیعه  ،امامی عه دوازدهشی بارهدر
 ،هـای هذشـته شـیعه کتاب می وهای قـدی شیعه و رویکردهای آنان و ارتباط آنان با فرقه

 1غفلت شده است.
در این کتاب قصد داشته به منابع شیعی به طور مستقیم و بدون واسطه رجوع  قفاری

کند کـه مسـائل را  او ادّعا می 2کنند بپرهیزد. واسطه از شیعه نقل میه باکند و از منابعی ک
 3است. معتبرد که نزد شیعه کن کند و از منابعی استفاده می صادقانه از کتب آنها نقل می

 های نادرست کتاب بررسی و نقد روش

 .  قطیع احادیث اهل بیت1
کـردن روایـت و  بخـش کـه در نقـل روایـات وجـود دارد بخـش هایی یبیکی از آس

انجام داده  ای یزهانگهر به کار را ناقلان حدیث این  است.آن دیگر ی ها بخش نکردنذکر
 یهـا ایـن مشـکل در هذشـته در کتابهرچـه . شـود یفهم صحیح روایت م مانعد نشبا

دیثی این ح یها کتاب های هشدن نسخ اما با هذشت زمان و فراوان ،هب وجود داشتهامذ
این مشکل به روشی دیگر رخ نموده است و وهابیت به البته  .افتد مشکل کمتر اتفاق می

 د.شو عث ایجاد شبهه میباو با تقطیع روایات  کند یدر نقد شیعه از آن استفاده م یا هونه
 هایی از این دست دارد، از جمله:  نمونه ،که در نقد شیعه نگاشته شده ،کتاب قفاری نیز

 دانستن شیعه نمونه اول: مشرا

بـه زیـارت امـام راجـع در بحثـی  ،«عنـد الضـریح ةالصـلو»بـا  مطلبـی قفاری در
وه زیـارت امـام نامـه و نحـ ارتداند و دلیـل آن را مـتن زیـ شیعه را مشرک می حسین
 نویسد: می ویکند.  بیان می حسین

که به همان شیعه جعفر صادق آن را توصیه کرده است  استزیارت برای حسین  ینا
لبـاس پـاک و  و دستور داده که قبل از زیارت سه روز روزه بگیرند. سپس غسـل کننـد و
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انی کـه بـه بعد جعفر صادق هفته است زم .سپس دو رکعت نماز بخوانند .طاهر بپوشند
در حرم رسیدی خارج قسمت هنبد بایست و با چشم به سمت قبر اشاره کن و بگـو: ای 
مولای من! ای ابا عبدالله! ای پسر رسول خدا! بنده تو و فرزند بنده تو و فرزند کنیـز تـو، 
ذلیل در مقابل تو ایستاده است؛ کسی که کوتاهی کـرده در شـناخت مقـام و شـأن تـو و 

هیـرد. حـرم تـو را ت تـو قـرار ه حق تو و به سوی تو آمده تا تحت حمایکند ب اعتراف می
سپس بر روی قبر بیفتـد : هوید اینکه می تا .قصد کرده است. به مقام تو روی آورده است

ترسم پس تو مرا ایمنی ده و بـه  و بگوید: ای مولای من به سوی تو آمدم در حالی که می
... و دوباره بر روی قبـر  پس مرا در پناه خود هیر .هیری پناه خود سوی تو آمدم تا مرا در

خوانـد و بـه سـوی او  که در این زیارت مخلوقی را می ،ارتتا آخر زی خود را بیندازد ...
کند و اهر این کار شرک نباشد چه  مثل اینکه در مقابل خداوند تضرع می ،کند تضرع می
 1است.چیز شرک 

ف کرده تا استدلال خود را به مخاطب القا نامه را حذ بخشی از عبارت زیارتقفاری 
دهنده توجه شیعه در زیارات خود به خداوند و توسل آنها به  شده نشان نکات حذف .کند

عبارت روایت به صورت کامل در ذیل  2.قبول دارندهل سنت نیز اکه  استاولیای الهی 
 :است شدهتقطیع شده نیز مشخص  یها بخش .آورده شده است

ــا  مِلیَــک قَصَــدْتو وَ لبَِامِــک قَرَعْــتو وَ مِفِنَائِــک نَزَلْــتو وَ مِــک فَــنَِ ا تَوَ  ــِ  الل  و ْ ــتَ مِلَــی الحَْــائِرِ فَقو إ 

ــدم وَ آلـِـهِ وَ اإْعَــْ   حَم  ــا  صَــ ی  عَلَــی مو ــلْتو الل  و سَــینِ تَوَس   اعْتَصَــمْتو وَ لرَِحْمَتِــک تَعَر ضْــتو وَ مِوَلیِــک الحْو

ورَ  وسً زِیارَتِی مَبْرو عَائِی مَقْبو بِ وَ  وَْمِ مِطرَْفِـک نَحْـوَ القَْبْـرِ وَ قوـْ   ةً وَ دو ب  فَنَِ ا  تََیتَ البَْاَ  فَقِمْ اَارِیَ القْو

لیِ و مَـینَ یـدَیک ـولِ الل ـهِ عَبْـدوک وَ امْـنو عَبْـدِک وَ امْـنو  مََتِـک الـ    یـا مَـوْسَی یـا  مََـا عَبْـدِ الل ـهِ یـا امْـنَ رَسو
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قَصی   تَوَإی  ـاً مِلـَی المْو تِک قَاصِداً مِلیَ حَرَمِک مو سْتَجِیراً مِِ م  عْتَرفِو مِحَقی ک إَاءَک مو لووی  قَدْرکِ المْو رو فِی عو

لًا مِلیَ الل هِ تَبَارکَ وَ تَعَالیَ مِکمَقَامِک  تَوَسی  بَ الل هِااا  مو ج   1ا َ فَأدَْاو و یا مَوْسَی یا حو

 :چنین استر آن خط کشیده شده زیکه  ییها ترجمه عبارت
درِ خانه تـو را  فقطکه به قبر توجه کردی، بگو: خدایا فقط تو را قصد کردم و  یزمان

کوبم و به پیشگاه تو آمدم و به تو پناه آوردم و به رحمت تو روی آوردم و بـه ولـیِّ تـو  می
قـرار ده و  شـده ت و زیارت من را قبـولآل او درود بفرس محمد و متوسل شدم، خدایا بر

حالی که متوسل به خداوند تبارک و تعالی بـه واسـطه تـو  در ... دعایم را استجابت فرما
 . ... ام [ شده]امام حسین

 نمونه دوم: رؤیت خداوند
خداوند با چشم مادی  نکردنیا  کردن شده در علم کلام رؤیت یکی از مباحث مطرح

خداوند بـه صـورت  ناپذیری به رؤیت . شیعه با دلایل قرآنی و روایی و عقلی، قائلاست
عبارات خود  داند و در و قفاری این مطلب را از اعتقادات نادرست شیعه می استمطلق 

. او در اسـتکند که روایات شیعه متناقض بـا نظریـه شـیعه  برای نقد نظر شیعه ادّعا می
 نویسد: باره می  این

 ضـی النصـول المـرعیب، وهـو  یضـاً فنفی ا لرؤیب الملمنین لرم ا فـی ا اـرة اـروی عـن مقت

اروی عن م هب  ه  البیـت، وقـد اعترفـت معـت روایـات ا مـ لک، فقـد روی امـن مامویـه القمّـی 

عن  می مصیر، عن  می عبد الله علیـه السّـلام قـال: قلـت لـه:  ابرنـی عـن اللـه عـزّ وإـّ  هـ  یـراه 

الملمنون یوم القیامب! قال: نعاا
2 

خارج از مقتضای نصـوص کند،  نفی میدر آخرت ا ر خداپذیری  اینکه شیعه رؤیت
و این در حـالی اسـت کـه روایـات شـیعه بـه  استشرعی و مخالف مذهب اهل بیت 

 بصـیر از امـام صـادق بابویه قمی از ابی شدن خداوند در آخرت اشاره دارد. ابن دهدی
ا را در خداوند عزوجل که آیا مؤمنین خـدباره : پرسیدم از ایشان درکه روایت کرده است

 3بینند؟ فرمود: بله. قیامت می
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را بیـان  آنکـه معنـای دقیـق  ،بخـش دوم روایـتهـم و  شدهاین روایت هم تقطیع  
 :چنین استروایت متن کامل  .حذف شده است ،کند یم

ـونَ قَالَ قولْتو لهَو  اَْبِرْنِی عَنِ الل هِ عَز  وَ إَ    عَنْ  مَِی مَصِیرم عَنْ  مَِی عَبْدِ الل هِ  لْمِنو هَْ  یـرَاهو المْو

اْ  َ لسَْتو مِـ لْتو مَتَی قَالَ حِینَ قَالَ لَ و رَمی کاْ قـالووا یوْمَ القِْیامَبِ قَالَ نعََاْ وَ قَدْ رَ وَْهو قَبَْ  یوْمِ القِْیامَبِ فَقو

نیْا قَ  ـلْمِنِینَ لیَرَوْنـَهو فِـی الـد  ا  قَـالَ وَ مِن  المْو بْـَ  یـوْمِ القِْیامَـبِ  َ لسَْـتَ تَـرَاهو فِـی مَلی  وا  سَـکتَ سَـاعَبً  وـ

ک مَِ ا حَـد  ْتَ  عِلْتو فِدَاک فَأوحَدی  و مَِ َ ا عَنْـک فَقَـالَ سَ فَنِن ـ لْتو لهَو إو  مِـهِ وَقْتِک هََ ا قَالَ  مَوو مَصِیرم فَقو

رَ  نَ  َ لکِ  ولوهو  وا  قَد  نْکری إَاهِ ی مِمَعْنَی مَا تَقو ؤْیـبِ فَأنَکْرَهو مو ؤْیبو مِالقَْلْـبِ کالر  تَمْبِیهی وَ کفْری وَ لیَسَتِ الر 

ونا لْحِدو ونَ وَ المْو مَبی  و هو المْو ا یصِفو  مِالعَْینِ تَعَالیَ الل هو عَم 

روز قیامـت  انروایت شده است که از ایشان پرسیده شد، آیا مؤمن از امام صادق
اند؛ پرسیدم چه  دا را قبل از قیامت هم دیدهخ انبینند؟ فرمود: بله؛ و مؤمن خداوند را می

ُ کممزمانی؟ فرمود: زمانی که به آنها هفته شد:  ََ یِ  ت  لَسم
َ
َایَ وییإ )آیا مـن پروردهـار شـما  قال 

خـدا را در  انسپس لحظاتی ساکت شدند و فرمودند: همانـا مؤمنـ .نیستم؟ هفتند: بله(
 مهوید: از امام پرسید بینی؟ ابوبصیر می ا نمیبینند. آیا الان تو او ر دنیا قبل از قیامت می

سخن  بارهاین  فرمود: خیر؛ اهر تو در ؟آیا این مطلب را از شما نقل کنم .فدای شما شوم
هـویی، آن را انکـار  که تـو میاست بگویی پس کسی که جاهل به منظور و معنای آنچه 

شـدن بـا قلـب  ه دیـدهکند که این تشبیه و کفر است و در حالی ک سپس فکر می .کند می
تر از آن است که مشبّهه و کافران او را بـا  با چشم نیست خداوند بلندمرتبه نشد مثل دیده

 1کنند. یآن توصیف م
شـدن  مراد از دیدهکه اند  شود امام توضیح داده که در متن روایات دیده می طور همان

 یا هم ممکن است.بلکه دیدن با قلب است که در این دن ،خداوند دیدن با چشم نیست

 نمونه سوم:  فویم امور از طرف خداوند به امامان
این است که شـیعیان مقـامی  شود یاز شبهاتی که در خصوص عقاید شیعه مطرح م

آنها بدون اذن الهی هـر کـاری بخواهنـد معتقدند غلوآمیز برای ائمه خود قائل هستند و 
 .کننـد یهر چه را بخواهند حـرام مکنند و  و هر چه را بخواهند حلال می دهند یانجام م
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قفاری روایاتی را از منابع شیعی ذکر کرده است تا ادعای خود را در این خصوص اثبات 
 :کند

 است:چنین عبارات او 
فاطمـب فمکثـوا  علیـا و الـ  محمّـدًا و»تعـالی  والمیعب تزعا فی روایـات ا  ن اللـه سـبحانه و

فـوّض  مـورها ملی ـا،   إـری طـاعت ا علی ـا و  ـا و لم دهر  ا ال  إمیع الأشیاء فأشـ دها الق

   ا«ف ا یحلّون ما یماءون ویحرّمون ما یماءون
محمـد و علـی و فاطمـه را  ،کند خداوند سبحان اساس روایاتش همان می شیعه بر

سـپس جمیـع مخلوقـات را خلـق کـرد و از آنهـا و طولانی صبر کرد  یخلق کرد و مدت
ده است و امور مخلوقات را بـه کرمخلوقات واجب  اطاعت آنها را برکه شهادت هرفت 

کننـد و هـر چـه بخواهنـد حـرام  حـلال می ،چـه بخواهنـد آنها واهذار کرده و آنها هـر
 1کنند. می

و شـبهه را  معنا است کننده که کاملرا، قفاری بخشی از روایت  خصوص نیزدر این  
یمـائوا اس ان یمـاء  ولن»: است اینشده  رده است. عبارت حذفحذف ک ند،ک یبرطرف م

تعـالی  خواهند چیزی را مگـر اینکـه خداونـد تبـارک و هرهز نمی»؛ «الله تبـارک و تعـالی
 .«بخواهد

 به اصل متن روایت دقت شود.
ونَ وَ  ا»اا ــونَ مَــا یمَــاءو مو ونَ وَ یحَری  ــونَ مَــا یمَــاءو ــاْ یحِل  ــارکَ وَ فَ و ــهو تَبَ وا مِس   نَْ یمَــاءَ الل  ــنْ یمَــاءو لَ

مََ ا مَـرََ  وَ مَـنْ تَخَل ـمَ عَنَْ ـا مَحَـَ  وَ مَـنْ لزَِمََ ـ الیَتَعَ  یانـَبو ال تِـی مَـنْ تَقَـد  دو هَِ هِ الدی  حَم  ا  وا  قَالَ یا مو

دو  حَم   2«الحََِ  اوْ هَا مِلیَک یا مو
بـه  و ائمـه اطهـار شده بیانگر آن اسـت کـه خواسـته پیـامبر حذف عبارت

نه اینکه از نـزد  خواهند یرا خداوند متعال بخواهد آنها نیز م و آنچه استخواست الهی 
 خود چیزی را حرام یا حلال کنند.
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 بودن مردم نمونه چهارم: بنده
وی  .دنـدان یشـیعه مـردم را بنـدهان امامـان م کـه کند می عاقفاری در کتاب خود ادّ 

 نویسد: می
مــدعواها  ن  المــیعب حینمــا اعتقــدت فــی  ئمت ــا  ن ــا إ ــب تمــریع  کملــت  لــک

النـاس عبیـد لنـا فـی »الناس إمیعًا عبید للأئمب لتتض  صورة المرک  کثرا قال الرضا: 

عبیـد للـه وحـده س  فالنـاس إمیعـاً «ا الطاعب، موالم لنا فی الدین فلیبلغ الماهد الثائـب

   الأحد سواه

، توانند تشریع در احکـام داشـته باشـند شیعه علاوه بر اینکه معتقد است امامان می
کامل کرده و شرک خـود را بیشـتر  اند اینکه همه مردم بندهان امامان ااین ادعای خود را ب

مـردم بنـده مـا در »آشکار کـرده اسـت. ]امـام[ رضـا ]علیـه السـلام[ فرمـوده اسـت: 
 1 .«بان خبر دهندین را شاهدان به غاو ای ؛و پیرو ما در دین هستندکردن  اطاعت

 :ذکر است خور دردر خصوص این روایت دو نکته 
ـهِ بْـنِ إِدْرِیـسَ  الْفَضْلِ   یأَبِ  آندر سند  . زیراسند این روایت ضعیف است .3 عَبْـدِ اللَّ
دِ بْنِ سِنَان، نیز اخـتلاف ؛ مجهولاست شخصیتی  که است و  اسـتو در خصوص مُحَمَّ
 داد.این روایت استناد توان به  نمی

تری  رجوع کنیم متن کامـل الانوار بحارو  دشیخ مفی امالی اهر به اصل روایت در .2
شده در  قسمت حذف قفاری با حذف بخشی از آن ایجاد شبهه کرده است. کهیابیم  را می

 آمده است: چنین امالیدر مطرح کرده است. قفاری ای است که  حقیقت پاسخ شبهه
مخراسـان و  عن محمد من زید الطبری قال کنـت قائمـا علـی ر س الرضـا علـی مـن موسـی

یـا مسـحا  ملثنـی  نکـا إماعب من منی هاشا من ا مسحا  من العباس مـن موسـی فقـال لـه  عنده

مـا قلتـه قـ  و س سـمعته مـن  تقولون منا نقول من الناس عبید لنا س و قرامتی من رسـول اللـه 

الناس عبیـد لنـا فـی الطاعـب مـوال لنـا فـی  لکنا نقول  حد من آمائی و س ملثنی عن  حد من ا قاله

  افلیبلغ الماهد الثائبالدین 
ایسـتاده بـودم. در  هوید من در خراسان نزد امـام رضـا زید طبری می  بن محمد

موسی. امام فرمودند:   بن  عباس  بن  هاشم نیز بودند از جمله اسحاق آنجا هروهی از بنی
هونـه  مردم بنـده مـا هسـتند؛ نـه ایـن یما هویید، ما هفته ام می ای اسحاق! خبردار شده»
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ام و از هی  یک از پدرانم نیز  هرهز چنین نگفته الله  ست؛ قسم به قرابتم به رسولنی
کردن بنـده  هوییم مردم در اطاعت ولی ما می ،ام و این مطلب روایت نشده است نشنیده

 1.«بان خبر دهندیو این را حاضران به غا ؛و پیرو ما در دینهستند ما 
 :طرح کرده استدر این روایت دو معنای عبد را م امام

خداونـد رو در غی اسـتمختص خداوند  فقطکه  ،عبودیت عبد به معنای بندهی و .3
 ؛کند باعث شرک است و حضرت آن را از خود و پدران هرامی خویش نفی می

از مـولای  ،طور که اطاعت بنـده یعنی وجوب در اطاعت؛ همان ،عبد در طاعت .2
از شخص دیگر اطاعت کند، اسـتعمال  برای شخصی که «عبد»خود لازم است و تعبیر 

، یـا سـتهویند عبد او میو کند  برداری می مانند غلام که از مولای خود فرمان ؛شود یم
هوینـد عبـد شـیطان  میو هوش به فرمان شیطان است  و کند یکسی که زیاد معصیت م

 شده است.

 .  حریف احادیث اهل بیت2

 چند تحریف هاه در لفظ و؛ هرستا 2«تغییردادن سخن»تحریف در لغت به معنای 
د نظـر ایـن مقالـه اسـت مـاما آنچه  ،هیرد یمعنای لفظ صورت م یلدر تفسیر و تأو هاه

در بحـث . دشـو یفهم م معنای زیادکردن لفظی که باعث سوء است؛ بهتحریف در لفظ 
تعداد امامـان سـیزده نفـر بر اساس آن قفاری روایتی را نقل کرده است که  ،تعداد امامان

 نویسد: باره می  او در این .است
کما  نـک تـری الکـافی  صـ  کتـب ا الأرمعـب قـد احتـوی علـی إملـب مـن  حـادیث ا تقـول مـأن 

الأئمب  لا ب عمرا فقد روی الکلینی مسنده عن  می إعفر قال: قال رسول الله: منی و ا نـی عمـر 

منـا  وتـد اللـه الأرض  ن تسـیخ  –یعنی  وتادها و إبال ا  –ممامًا من ولدی و  نت یا علی زرّ الأرض 

امأهل ا، فن ا  هب اس نا عمر من ولدی ساات الأرض مأهل ا و لا ینظروا
3  

، ایـن بینـی یهای چهارهانه یعنی کتاب کـافی م ترین کتاب طور که در صحیح همان
که در آنها تعداد امامـان را سـیزده نفـر بیـان کـرده  استکتاب شامل تعدادی از روایات 
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 .«حرف»، ذیل اقرب ال وارد فی فصُح العربیّة و الشّوارِد ،، سعیدیشرتون .2
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فرمودنـد:  ^اللـه ه رسولک رده استنی به سند خود از امام محمد باقر نقل کاست. کلی
اوتـاد و  یعنـی، علـی! قـوام زمـین یا همانا من و دوازده تن امـام از فرزنـدان مـن و تـو

به واسطه ما خداوند زمین را نگاه داشته تا اهـل زمـین را فـرو  .هستیم، دارنده زمین نگاه
حـالی کـه  در ،برد فرزندان من رفتند زمین اهلش را فرو می نبرد و زمانی که دوازده تن از

 شود. به آنها مهلت داده نمی
 وارد است، از جمله:این کلام قفاری نقدهایی بر 

 .را در متن روایت اضافه کرده است« اماماً »قفاری روایت را تحریف کرده و کلمه  .3
در روایت نیامـده اسـت. مـتن « اماماً »بینیم کلمه  می کافیبا رجوع به روایت مذکور در 
 روایت در کافی چنین است.

ولو الل هِ  عَنْ  مَِی إَعْفَرم  لدِْی وَ  نَْتَ یا عَلِـی زِر  الْأرَْضِ  قَالَ قَالَ رَسو مِنی ی وَ ا نَْی عَمَرَ مِنْ وو

ــهو الْأرَْضَ  نَْ تَسِــیخَ مِأهَْ  ــدِی یعْنِــی  وَْتَادَهَــا وَ إِبَالََ ــا مِنَــا  وَْتَــدَ الل  لْ ــا عَمَــرَ مِــنْ وو لَِ ــا فَــنَِ ا َ هَــبَ اسِ نَْ

وا اسَااَتِ الْأرَْضو مِأهَْلَِ ا وَ لاَْ ینْظرَو
1  

علـی بنـد و قفـل زمـین  یا فرمود: من و دوازده تـن از فرزنـدانم و تـو رسول خدا
 های زمین. به سبب ما خدا زمین را نگاه داشته تا اهلـش را فـرو ها و کوه یعنی میخ ؛هستیم

 چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود، زمین اهلش را فرو برد و مهلت داده نشوند. .نبرد

جـارود در سـند روایـت  علت این ضعف وجـود ابـی .استسند روایت ضعیف . 2
 ثقـه ،کشـی آمـده رجاالطور کـه در  منذر است که زیدی شد و هماناو زیاد بن  است.

 2.یستن
شود که این عبارت شامل حضـرت  و دختر میشامل فرزندان پسر « ولدی»کلمه . 1

 رسد. که با دوازده تن امام، تعداد آنها به سیزده تن می ،شود نیز می فاطمه 

 . افتراء3
و در  3؛کـردن و شـکافتن اسـت قطـع و در اصل بـه معنـای« ی ر ف»افتراء از ریشه 

شـاید وجـه  4.دادن نسبت اصطلاح به معنای از پیش خود بافتن، به دروغ به کسی چیزی
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کـردن وی  و مـتهم ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی این باشد که فرد با افترای به دیگری
 کند. ارتباط او را با جامعه قطع و او را طرد می

دادن مطـالبی بـه  هایی که قفاری برضد شیعه به کار برده است، نسـبت یکی از روش
 ، از جمله:شیعه است که شیعیان به آن اعتقاد ندارند

 مثال اول؛ اعتقاد شیعه به شفابخشی خاا کربلا به جای خداوند

دانستن شیعه به آن استدلال کرده، استشـفاء  یکی از مصادیقی که قفاری برای مشرک
 نویسد: باره می  این او در است.به خاک کربلا 

مخالفب م لک النق  والعق ، والطب والحکمب مأن ترمب الحسین هـی الکفیلـب  -تقول المیعب 

لمفاء الأدواء والأسقام ممتی  نواع ا و  شکال ا، ااا، و زعمـوا  ن المـفاء یتحقـ  مـن تـرا  قبـر س 

   امن ر  الأرما 
حـالی کـه ایـن  دراسـت، مختلف  های یماریخاک حسین درمان ب دهوی شیعه می

از خاک  شفا کنند ی... و همان ماست هفتار شیعه مخالف با نقل و عقل طب و حکمت 
 1نه از خداوند. کند ییدا مقبر تحقق پ

 بررسی و نقد 

یـا ایـن  ،دهـد ا شیعه اعتقاد دارد که خاک کربلا مستقلًا و بدون اراده الهی شفا میآی
اهر شیعه اعتقاد داشت که خاک به طور مستقل بدون اراده الهـی است؟ تهمت به شیعه 

تنهـایی و  بـه بمثل اعتقـاد بـه اینکـه داروی طبیـ ؛این شرک بود ،دهد مریض را شفا می
بـا اذن  خاک کـربلاحالی که شیعه اعتقاد دارد  در ،درمان کند ،بدون اذن الهی ،مستقل

و هـم اثـر  ؛دهـد شفاتواند انسان مریض را  دهد و این خاک مانند دارو می الهی شفا می
با  شفا از خاک کربلا که ،روایات شیعه به این نکته ارو و هم اثر خاک از خداوند است.د

از  یاما جالـب اسـت کـه خـود قفـاری در جـای دیگـر .تصریح دارند ،هی استاذن ال
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این روایات را ذکر کرده است و اهـر دقـت لازم را داشـت دچـار ایـن تناقضـات  شکتاب
 1:نویسد می. وی شد ینم

یا موسی یـا امـن رسـول اللـه منـی آاـ  مـن ترمتـک من نـک » ا یقوم و یتعل  مالضری  و یقول: 

ا«اء من ک  داء، و عزًا من ک   ل، و  منًا من ک  اوف، و رنی من ک  فقرالل ا فاإعل ا شف
2  

ای پسر  !ای مولای من»هوید:  چسباند و می ایستد و خود را به ضریح می سپس می
خداونـدا در ایـن خـاک درمـان از هـر  .خاک تو به اذن تـو برداشـتم من از !رسول خدا

 3.«از هر فقری قرار دهی نیاز و بی بیماری و عزت از هر ذلت و ایمنی از هر ترسی
ایـن خــاک را درمــانی بــرای همــه  یاخــدا الل ــا فاإعل ـا شـفاء مـن کــ  داءل»عبـارت 

دهد و شیعه  می این خاک درمان قرار تصریح دارد بر اینکه خداوند در« ده قرار ها یماریب
د؛ ماننـد قرار دهـ شفاخواهد که در این خاک  به این مطلب اعتقاد دارد و از خداوند می

این اعتقاد شیعه ؛ و ای هیاهی و غیر آن قرار داده استهمان درمانی که خداوند در داروه
حضـرت  یونـد شـفااآیـا خد ،برای مثـالیست. الهی و قرآن کریم ن یها مخالف سنت

از سـوره یوسـف  31آیـه  قـرار نـداد؟ در را در پیراهن فرزندش یوسـف  یعقوب 
ی: مخوانی هونه می این  ُ  َ ااذم صِیَ صِة .

م
ْیَةْ

َ
ةِ یإ ییَیوَدم َعَل  ق  لم

َ
یبِقَدِعصةییَ ةیَایفَةْ ایـن پیـراهنم را ببریـد و ؛ َام

  .شود یروی صورت پدرم بیندازید، او بینا م
ی سوره یوسف آمده است: 37آیه  در و یَ م

َ
یإ َْ ایقَةا بَةرَیَ صِة . مِ ِ ةِ یفَا ییَیوَدم قَ ة   لم

َ
یإ یِرة   َُ  یدَةاَ یالم

َ
فَوَدَةایإ

ق  
َ
یاِنییإ ةََ یی لَکمم وَد  ةاینَیبَشم ََ ی ِ َُ َ یا َِ ی مَ  عم

َ
رسان آما، پیراهن را بر صور  او  ه مژدهپس هنگامی ک؛ إ

کله شلما    دانم یگفت: آیا به شما نگفتم که من از خاا حقایقی م .افکنا و او دوباره بینا شا

 ؟دانیا ینم

                                              
رِیحِ وَ تَقُـولُ » :در روایت آمده است .کند کند کمی با اصل روایت فرق می عبارتی که قفاری نقل می .1 قُ بِالضَّ ثُمَّ تَقُومُ وَ تَتَعَلَّ

هِ  : .کنـ ؛رده استب آویولی قفاری افعال را به صورت غا ،و افعال به صورت مخاطب آمده است« یا مَوْلَای یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ
 .316-314صص، 34، جالأنوار بحار ،باقرمجلسی، محمد

، مصاباح الزاةارطـاووس،  ابن ؛16، ص343ج ،بحاار الأناوار ،باقرمحمـد ،به نقل از: مجلسـی ،ناصر بن عبدالله قفاری. 2
 .317ص
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توانـد در هـر  ت میداده اسـ قـرار را در پیراهن یوسف ه خداوند شفاطور ک همان
بیمـاری  یبـرای شـفا علت اینکه شیعه از خـاک کـربلا. قرار دهد شفادیگری نیز  ءشی

و به تجربه هم این مطلب  1است کند وجود روایات معتبری از اهل بیت استفاده می
 ثابت شده است.

 مثال دوم؛ قبله قراردادن قبر امامان

که شـیعیان قبـور امامـان را ماننـد های قفاری به شیعه این است  یکی دیگر از تهمت
منّ استقبال القبر  مـر : قال شیخ المیعب المجلسی» نویسد: می وی .دهند یکعبه قبله قرار م

قبر امـری  2قبله قراردادن»هوید:  شیخ شیعه مجلسی می؛ «من لا یکن موافقًا للقبلب سزم، و
 شـیعه در» نویسـد: میهـم  یدر جـای دیگـر 3«.اهرچه موافق با قبله نباشد است،لازم 

کنند و حتـی در حـالی کـه  در اطراف آنها طواف میکرده، قبرهای امامان غلو  خصوص
دهنـد  کارهای دیگری نیز انجـام می خوانند و پشت به قبله هستند به سمت آنها نماز می

اهـر در ایـن »هویـد:  در ادامـه می و ؛«دادنـد هایشـان انجـام می ن با بتاکه فقط مشرک
 4.«های شیعه بروید تا حقیقت را با چشم خود ببینید د به زیارتگاهشک داریخصوص 

اینکـه از رای تفصیل سخن هفت. ولی ب توان به نقد این تهمت بزر  می خصوص در
اهر کسی به مسـاجد شـیعه و  کنیم. اصل بحث خارج نشویم به بیان چند نکته اکتفا می

بیند  زخواندن شیعیان نگاه کند، میهای امامان شیعه مراجعه کند یا به جهت نما زیارتگاه
توان به کتب فراوان فقهی شـیعه رجـوع  می ،همچنین داند. شیعه کعبه را قبله خود میکه 

عبه های درستی نماز رو به ک شرط یکی ازکه اند  همه فقهای شیعه فتوا دادهکه در آن کرد 
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 .062، ص2ج ،مذهب الشعیة الإمامیة الإثنی عشریة أصول ،قفاری، ناصر بن عبدالله .3
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در  ،مچنـین. هاسـتاین کلام قفاری و امثـال او تهمـت بـه شـیعه  1است.خواندن نماز
 .خوانند یها نیز مردم به سمت قبله یعنی کعبه نماز م گاهزیارت

کلمـه  ،که قفاری از آن برای ایجاد شـبهه اسـتفاده کـرده ،عبارت مجلسی بارهاما در
نه به  2است،کردن  ضد معنای پشترو قراردادن و مقابل آن بودن و  هیعنی روب «استقبال»

هونه است که زائر در هنگـام زیـارت رو بـه قبـر قـرار  پس معنا این .دادنمعنای قبله قرار
در عبارات علمای اهل سنت نیز چنین مطالبی  .که قبر در مقابل او باشد یا به هونه ،هیرد

 زیارت قبر پیامبر وجود دارد. مانند:باره در
از مالـک پرسـید: ای ابـا  ،دومـین خلیفـه عباسـی، روایت شده که منصور عباسـی

پیامبر بایستیم و دعا کنیم یا رو به قبله و دعا کنیم؟ مالک بـه او هفـت:  عبدالله! آیا رو به
روز  در صورت را از طرف پیامبر برنگـردان. زیـرا او شـفیع تـو و شـفیع پـدر تـو آدم

 .و رو به او بایست و شفاعت بخواه تا او نیز نزد خداوند شفاعت کند است؛قیامت 
شـده از مالـک از حیـث سـندی نیـز  ن مطلـب نقـلهوید ایـ و در ادامه نویسنده می

  3اشکالی ندارد.

 مثال سوم؛ نام امام خمینی در اذان

مطـرح کـرده اسـت. او در را مبـاحثی نیـز شیعه معاصر باره قفاری در کتاب خود در
 زمینـههـایی را در ایـن  و تهمترا نقـد، شخصیت امـام خمینـی  ،بخشی از این مباحث

اسـم خـود را در اذان  ینـیهویـد امـام خم ان میاز جمله به نقل از دیگر ،کند مطرح می
 نویسد: می باره داخل کرده است. او در این

 و یقال: من الخمینی  دا  اسمه فی   ان الصلاة و قدمه علی الم ادتینا
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یقول دا موسی الموسوی  دا  الخمینی اسمه فی   ان الصـلوات، و قـدم اسـمه علـی اسـا 

ان معـد اسـتلام الخمینـی للحکـا، و فـی کـ  إوامع ـا کمـا النبی الکریا، فـأ ان الصـلوات فـی میـر 

الله  کبر، الله  کبر )امینی رهبر(  ی  ن الخمینی هو القائد،  ا  شـ د  ن محمـداً رسـول »یلی: 

اه ا س واً من المللم( )م  لا ت کر ش ادة  ن س مله مس الله  صلًا و قد کون« الله
1  

و بـر شـهادتین مقـدم  ،ذان نمـاز داخـلهفته شده است که خمینی اسم خود را در ا
و بر اسم  ،ها داخل هوید خمینی اسم خود را در اذان کرده است. دکتر موسی موسوی می

و اذان در ایران بعد از به حکومـت رسـیدن خمینـی و در همـه  ؛پیامبر مقدم کرده است
کبـر )خمینـی رهبـر( اجتماع کبـر، اللـه أ أن سـپس أشـهد  ،ها به این طریق است: الله أ

  .محمداً رسول الله
اله الا الله  )بلکه اشهد ان لا: »بعد برای تصحیح عبارت موسی موسوی آورده است

 2.«این از سهو مؤلف بوده است( ذکر نشده و
جملات  ن چنین چیزی وجود ندارد واهای جمهوری اسلامی ایر در هی  یک از اذان

کبر» کبر، الله أ  .استانقلابی  یبلکه شعار ،داردن به اذان ربطی« خمینی رهبر ،الله أ

 . استفاده از احادیث ضعیف برای بیان دیدگاه شیعه و نقد آن4
های غلط قفاری برای نقد شیعه این است که از روایات ضـعیف  یکی دیگر از روش

بـودن آن حـدیث  مقبـول حدیثی در منابع دلیل بر دانیم که وجود هر می .کند استفاده می
صـرف  ثی که احادیث معتبر دیگری در مقابـل آن وجـود دارد ونیست و چه بسیار احادی

شـیعه حـدیث نـزد کتـب شـیعه دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه آن  وجود حدیث ضعیف در
صـحت آن  نت دلیـل بـروجود هر روایتی در منابع اهـل سـ که چنان ؛باشدشده  پذیرفته

رعایـت را  آناین نکته اطـلاع داشـته ولـی از خود قفاری رسد  میبه نظر یست. روایت ن
کتب  ن شیعه حکم به صحت هر آنچه درامجتهد و نایاصول»: نویسد یاو م .نکرده است

 3.«کنند اربعه است نمی
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در کتابش بـه رجـال ی واین است که از احادیث ضعیف قفاری  دیگر استفاده نمونه
 تـا نـدک مـیشخصیت هشام بن حکم روایتـی را ذکـر  بارهو در دهد یشیعه نسبت کفر م

 :دنویس یاو م. مقبول نبوده است اهل بیت نزد این شخصیت که د نشان ده
کتبــت ملــی  مــی »إــاء فــی  صــول الکــافی و ریــره ااا عــن محمــد مــن الفــری الرّاجــی قــال: 

 سأله عما قال همام من الحکا فی الجسا و همام من سـالا فـی الصـورة، فکتـب: دع  الحسن

   ا«س القول ما قال ال مامانعنک حیرة الحیران واستع  مالله من المیطان، لی
آنچه هشام  درباره به امام دهم نوشتم و از گویا یمحما بن فرج رخجی م

در  .پرسلیام  صلور  بن حکم راجع به جسم گفته و هشام بن سالم راجع به 
پاسخ نوشت سرگردانی حیران را از سر بگذار و پناه ببلر بله خلاا از شلیطان     

 1انا. گفتهقول درست آن نیست که دو هشام  .رجیم

بودن ضعیف  روایت به دلیل مرفوع این؛ استوارد به این سخنان قفاری چند اشکال 
رفعه عـن محمـد بـن هونه نقل کرده است که محمد بن علی  . روایت را کلینی ایناست
بـوده  فرج از اصحاب امام رضا و امام جـواد و امـام هـادیمحمد بن  ؛رخجیفرج 

فاصـله طبقـه  دلیـلبه  ،کردهنقل فراوانی ت اروای اوز که کلینی ا ،است و علی بن محمد
 .فرج روایت کرده باشداز محمد بن  تواند ینم

از وجـود دارد کـه  از امام صادق و امام کاظم ینکته دیگر اینکه روایات صحیح
روایتـی در خصـوص تعـداد . از جملـه دهـد یخبـر مجایگاه باعظمت هشام بن حکم 

 :نویسد میکند و  میامامان شبهه وارد تعداد  بارهقفاری در. امامان
دالـت علـی فاطمـب »ک لک روت کتب المیعب اس نی عمریب عن  می إعفر عن إامر قال: 

و مین یدی ا لـو  فیـه  سـماء الأوصـیاء مـن ولـدها فعـددت ا نـی عمـر آاـرها القـائا،  لا ـب مـن ا 

ن  وسد فاطمـب، فـن ن فـانظر کیـم اعتبـروا  ئمـت ا ا نـی عمـر کل ـا مـ« محمد و لا ب من ا علی

  اعلی لیس من  ئمت ا

 در نزد فاطمه رفلتم و »گویا:  از کتب شیده روایت شاه است که جابر می
از فرزناان فاطمه در آنهلا بلود و    امقاب  او لوحی را دیام که در آن اسم اوصی

دوازده تن بود که آخرین آنها قائم بود. سه تن از آنها محما و  .آنها را شمردم
 .«آنها علی ازسه تن 
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پس در این روایت همه امامان شـیعه از فرزنـدان فاطمـه »هوید:  در ادامه قفاری می
[ از امامـان شـیعه همسـر فاطمـه زهـرا یرالمـؤمنیناند. پـس علـی ]ام شمرده شـده

  1.«نیست
ـ» :استق یسند به این طر سَینِ عَـنِ امْـنِ مَحْبو دِ مْنِ الحْو حَم  دو مْنو یحْیی عَنْ مو حَم  و م عَـنْ مو

ودِ عَنْ  مَِی إَعْفَرم  سند این روایت  در 2.ااا«عَنْ إَامِرِ مْنِ عَبْدِ الل هِ الْأَنْصَارِی قَالَ   مَِی الجَْارو
روایـات  ،از طرفـی. بودن او قبلًا توضـیح دادیـم ضعیف بارهجارود وجود دارد که در ابی

که بـر فـرض  ،هیرند می قرارفراوانی با سند صحیح وجود دارند که در مقابل این حدیث 
شود  این حدیث ساقط می ،نبودن حدیث هم با تعارض این حدیث با آن احادیث ضعیف

 و حجیت ندارد.

 . اعتماد به کتب مخالفان شیعه5
کند که در بیان مطالب و نقد عقاید شیعه  ناصر قفاری در ابتدای کتاب خود ادعا می

طبـق  همانا من»نویسد:  می یو .پردازد ییعه مشیعه به نقد ش ثق نزده کتب موا استناد بب
 3.«کنم و طبق روایات آنها بحث میشیوه و منطق شیعه و به مقتضای قوانین و قواعد آنان 

های شیعه به حفظ امانت نقل شـود و  موضوع درست آن است که از کتاب»هوید:  یا می
 4.«استفاده شود ثق نزد آنهااز منابع مو

 ،ت شیعه استفاده کردهافاق افتاده این است که با اینکه از روایآنچه در کتاب قفاری ات
ولـی در نقـد شـیعه از ، متخصـص را بفریبـدفرد غیر ،در نگاه اولاز این جهت، و شاید 

ن اهـای مخالفـ شیعی برای اثبات کلام خود استفاده کرده و از کتابو منابع غیر ها کتاب
 بـرای .بهـره بـرده اسـت ،ن الهـی ظهیـرجاراللـه و احسـا  تیمیه و موسی مثل ابن ،شیعه

 کنیم. شدن موضوع دو مثال را بیان می روشن
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و نسبت تشبیه و  ندک میدر نقد شخصیت هشام بن حکم از کتب اهل سنت استفاده 
قُ باین الفِارَقاو بـرای اثبـات ادعـای خـود از کتـاب . دهـد یتجسیم به او م ، اثـر الفَارق

 :نویسد یو م کند یم هداستفا ،فقیه شافعی عبدالقاهر بن طاهر
زعم هشام بن الحکم أن معبـود  جمـم  و  ـَ و »یقول عبَ القاهر البغَادی: 

 ،الفارق باین الفارق] ...«نهایة و أنه طویل عـری  عیقـو و أن طولـه معـل عر ـه 
است که معبودش  کرده یهشام بن حکم همان م :هوید یعبدالقاهر بغدادی م 1؛[70ص

 .استو طولش مثل عرض آن  استو طول و عرض جسمی است دارای حد و نهایت 

 مثال: در شأن نزول آیه ولایت

سوره مائده( طبق ادعـای خـود  00قفاری در تبیین استدلال شیعه بر آیه ولایت )آیه 
روایات ضمن  ،کرد. همچنین ادله شیعه را از منابع شیعی نقل و سپس نقد می بایست یم

مخـالف کـه  ،تیمیه او از ابن ی. ولکرد یات را رد مو اعتبار این روای کرد یآیه را بررسی م
را دروغ و  علـی بـارهآیـه در مربوط به این کند و احادیث مطلب نقل می است، شیعه

را موضـوع و  تیمیه احادیث مربوط به علـی ابن اساس سخن و بر2 ؛داند یساختگی م
 .کند اعلام میاستدلال شیعه را باطل لذا  .داند یجعلی م

 نتیجه
 هایی یباز جملـه آسـ ،خـود نِ امخالفـ بابه شیوه نقد صحیح و دشمنی  نکردن هتوج

هـای غلـط سـعی در باطـل  آنهـا بـه روش .است که دامنگیر جریان وهابیت شده است
غلط در ایـن  های یوهاز این شبرخی دارند.  ،خصوص شیعه به ،نادادن عقاید مخالف جلوه

بـه نقـد  تر یـقبـا مطالعـه دق دشـو ینهاد موهشگران پیشژاما به سایر پ ،مقاله بررسی شد
 نند.کردن حق از باطل فراهم ک زمینه را برای روشن ندتا بتوان زندپردابروشی این مباحث 
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 المنتظر هاینورا ا شرقی یبر کتاب مت یرد

*

 چکیده
المنتظـر، اثـر عثمـان  هـاینـورک ا شـرقی یاست مستند بر کتاب متـ یمقاله نقد نیا

کتـاب خـود در  یاسـت. و یچند درباره امـام مهـد یشبهات یکه حاو س،یخم
سـنت   دو مکتب اهل نیمشترک ب یرا که اصل یاست اعتقاد به امام مهد دهیکوش
را کـه در منـابع اهـل  یاتیکند. لذا واقع ینقطه اختلاف تلق شود یمحسوب م عهیو ش

 ی. ما به برخـدهد ینسبت م عهیش اتیو آنها را به روا ردیه یم دهیسنت وجود دارد ناد
ها  بـا ذکـر نمونـه میکوشـ یمـ ن،ی. همچنمیکن یاله اشاره ممق نیآن در ا یها از نمونه

از جملـه:  م،یدر کتابش داشته باش سیناصواب عثمان خم یها وهیش یبه برخ ینگاه
ــتحر ــا فی ــع مطرح ق،یحق ــار ض ــاد اخب ــردن مف ــ فیک ــد ش ــوان معتق ــه عن  عه،یب

 اهل سنت. اتیهذاشتن بر اشکالات روا سرپوش
 ثیخبـر واحـد، حـد ق،یحقـا فیـتحر عه،یش دهی، عقیامام مهد :ها دواژهیکل

 متواتر.
  

                                              
 قم  هیاستاد حوزه علم *

turabi124@gmail.com 



 

 

 مقدمه
تألیف عثمان بن  ،متی یشرق نورک ایها ال نتظراخیراً وهابیان عربستان، کتابی به نام 

تحـت عنـوان را  ،عوضـیاسـحاق بـن عبداللـه ، بـه قلـم و ترجمـه آن ،خمـیسمحمد 
اللـه بـن لیـق عبدتصـحیح و تعبـه  ،. این کتاباند کردهتوزیع  1ترین دروغ تاریخ عجیب

ما برای  .است شده و حاوی شبهاتی چند درباره امام مهدیمنتشر سلمان در ریاض 
اماام دفاع از عقیده روشن و زلال مهدویت در شیعه و رد شبهات وی، کتـابی را بـه نـام 

بـه همـان  ،خمـیس را عینـاً شبهات عثمـان و ایم  کردهتألیف  هقیقت تابناک مهدی
نگـاهی کوشیم  میدر این مقاله  .یما هه و پاسخ هفتکردنقل  ،آمده ترتیبی که در کتاب وی

 در کتابش داشته باشیم. ویهای ناصواب  هذرا به برخی شیوه

 نگاهی اجمالی به کتاب متی یشرق نورا ایها المنتظر
پانزده عنوان و یک خاتمه را ذیل  خمیس شبهات خود راجع به امام مهدیعثمان 

مهدی اهل سنت و مهدی  یها تاب خود جدولی با عنوان تفاوتطرح کرده و در پایان کم
شخصی به ای که  شده و مقدمهیادکتاب  های یدر پاورق ،ده است. همچنینکرشیعه درج 

برخی شبهات عمومی راجع به شیعه نیز مطرح  ،الله سلمان بر کتاب وی نگاشتهنام عبد
 شده است.

 به مهدویت های نادرست وی در بررسی عقیده شیعه راجع شیوه
عقیده شیعه را در مورد مهدی به طور »ده است که: کروی در مطلع کتاب خود ادعا 

بودن و سپس از لحاک علمی صرف بررسـی  بیان کرده و از لحاک حدیثی و اصلخالص 
هاه  ،به کتب شیعه دادهفراوانی در کتاب خود ارجاعات  نیز 2«.ام کرده ولی برای خواننده آ

اره از شـیوه تحریـف و بیان عقیـده شـیعه صـادق نبـوده و همـو روشن است که وی، در
                                              

تألیف: عثمـان  ،نورک ایها ال نتظر ترج   کتاب متی یشرق؛ ترین دروغ تاریخ عجیباست:  چنین مشخصات کتاب فوق .1
 .ق3223 ،بن محمد خمیس، تصحیح و تعلیق: عبدالله بن سلمان، ترجمه: اسحاق بن عبدالله عوضی، چاپ ریاض

 .21، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدیخم. 2



 

 

شدن این مطلب به ذکر  ما برای روشنبهره جسته است.  ق و دروغ و استهزایپوشاندن حقا
 پردازیم. های وی در این کتاب می برخی شیوه

 کردن مفاد اخبار ضعیف به عنوان معتقدات شیعه . مطرح1
هدی نقل شده، ی شیعه راجع به امام میروا یها آنچه را در کتابهمه خمیس عثمان 

ده است، حال آنکه اکثر قریب کرچند خبر واحد باشد به عنوان معتقدات شیعه مطرح هر
. چون اعتقادات بر اساس احادیث متواتر یا در یست، جزء معتقدات شیعه نهابه اتفاق آن

 شود. حد تواتر محقق می
و یقـین  ین لحاک است که در عقاید، قطعخبر واحد در اثبات عقیده به ا معتبرنبودن

اعتباری به ظن در باب اصـول : »هوید یینی میناآور نیست.  لازم است و خبر واحد قطع
خران علمای شـیعه مشـهور و مسـلم أو این مطلب، نزد متقدمان و مت 1؛«د نیستیو عقا

ن بـه کننـدها از تصـریح 5ییالله خو آیت 4شهید ثانی، 3شیخ طوسی، 2است. شیخ مفید،
 ،که روشن است: نقل خبر اعم از اعتقاد بـه مفـاد آن اسـتخلاصه ایناین اصل هستند. 

چه در کتب روایی آمـده بـه عنـوان معتقـد ن اصل روشن را نادیده هرفته و هرولی وی ای
 از جمله:  شیعه به شیعیان نسبت داده است.

  6.سال است چهل ،اسرائیل مانند دوران حیرت بنی ،مدت غیبتش
  7.زند شه را حد مییعا ز ظهور،پس ا

  8مردهان مختار هستند که پیرو او باشند یا در قبر بمانند.
                                              

 .122، ص1، جفواةد الاصول ،، محمد حسینینیینا. 1
ست یا خبر واحدی که همـراه اآور یا خبر متواتر  خبر علم هوید یمداند و  ر دین معتبر میآور را د خبر علم فقطشیخ مفید . 2

 .22، صباصول الفق  ةالتذکر ،د، محمد بن محمدیمف؛ شود با دلیلی است که باعث علم به صحت آن می
 .314-313صص، 3، جاصول الفق  یف ةالعد ،طوسی، محمد بن حسن. 3
 .20، صةال قاصد العلی ،علیشهید ثانی، زین الدین بن . 4
 .124، ص3، جیالإمام الخوة ةموسوع ،ی، ابوالقاسمیخو. 5
 .04، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدیخم .6
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 1.آید یپس از مهدی دوازده مهدی م

 گرفتن احادیث متوا ر . نادیده2
کـردن وقـت بـرای ظهـور و  راجع به نهی از مشخص وی روایات متواتر برای نمونه،

آن شکل هرفته است، نادیده هرفته و در مقابـل که عقیده شیعه بر طبق  ،پیروزی نهایی را
به چند خبر واحد که در آنها وقت خاص برای پیروزی ظاهری پیروان اهـل بیـت تعیـین 

کوشـیده ترتیب خیالی بـین آن روایـات  یبافی راجع به نوع خیال تمسک کرده و با، شده
 به طور کلی روایات شیعه را جعلی قلمداد کند.است 

های مربوط به فرج و پیروزی پیروان اهل بیت به دو دسته تقسیم  که روایتتوضیح این
 شود: می

این دسته روایات نسبت بـه دسـته  .ی که در آنها تعیین مدت شده استیها روایت .3
در خود این نـوع روایـات که اندک است و بر اساس برخی شواهد  ،که خواهد آمد ،دوم

بلکـه وعـده پیـروزی  یسـت،ت مهدی نوجود دارد مربوط به پیروزی نهایی و قیام حضر
خـاص بـوده اسـت کـه آن نیـز بـه لحـاک  یهـا محدود برای اتبـاع اهـل بیـت در دوره

 2ط از سوی برخی پیروان محقق نشده است.یشرانکردن  رعایت
ها  این شامل ده ی که در آن از تعیین مدت برای ظهور نهی شده است ویها روایت .2

زمان ظهور از اسرار و علوم خاص خدا دانسـته شـده  در این روایات است.روایت معتبر 
ظهور حضرت مهدی و پیروزی نهـایی بـر اسـاس  بارهاست. اعتقاد شیعه از روز اول در

. یعنی شیعه معتقد است برای ظهور حضرت مهدی تعیین مدت استروایات دسته دوم 
هـاه اسـت.  ،نشده برخـی و وقت ظهور جزء اسرار غیبی است که خـدای متعـال از آن آ

 روایات معتبر در این زمینه به این شرح است:
 3.«کنیم ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی»  فرمود: امام صادق .3

                                              
 . همان.  1
 .01-66صص، 3144، 32، ش3س ،دموعوق مشر در:، «ملی در چند شبهه مهدویأت» ،الله آیتی، نصرت .:کن .2
 .174، ص3ج ،الیافی ،. کلینی، محمد بن یعقوب3



 

 

بصیر از امام صادق .2 روایت کـرده اسـت: بـه آن حضـرت عـرض کـردم:  ابو
د مـا خانـدان  فدایت هردم خروج قائم چه زمانی خواهد بود؟ فرمود: ای ابا محمّـ

فرموده اسـت: تعیـین وقـت کننـدهان  ، زیرا محمّدکنیم یرا معین نمهرهز وقتی 
یند. یدروغ م ای ابا محمّد همانا پیشاپیش این امر پنج نشانه است: نخسـتین آنهـا  هو

شدن نفس زکیه و  آوازی است در ماه رمضان، خروج سفیانی و خروج خراسانی، کشته
 1فرورفتن زمین در بیدا.

 .  حریف روایات3
، بلکه آشـکارا بـه تحریـف آنهـا وایات و سخنان به هی  وجه امانتدار نبودهردر نقل 

 از جمله: پرداخته است، 

  حریف روایات بازسازی مساجد
هی  مسـجد برپـایی بـر »چنین نقل کرده است که هفت:  وی از امام محمد باقر

ه در هـی  ملاین ج 2«.کند یروی زمین نیست مگر اینکه امام زمان آن را نابود و هموار م
ای کـه شـیخ مفیـد و  وجود ندارد و از ریشه تحریـف و دروغ اسـت. جملـه یمنبع شیع

 فرمود:ایشان کنند این است که  نقل می امام محمد باقراز دیگران 
و هـی  مسـجد  کند یهنگامی که قائم ما قیام کرد چهار مسجد را در کوفه منهدم م

و بـه حـال سـاده و  کنـد یف آن را خـراب مجز اینکه کنگره و اشرا ،هذارد یاشرافی را نم
که واقـع در  ،ها از خانه یا دهد. هر هوشه ها را توسعه می . شاهراههذارد یبدون اشراف م

دارد.  ه مشرف به راه مردم اسـت برمـیرا ک ییها کند، و ناودان خرد می ،راه عمومی است
 یها طنیه و چین و کوههذارد و قسطن و هر سنتی را باقی می سازد یهر بدعتی را برطرف م
 3.کند یهیلان )دیلم( را فتح م
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 .314ص، ترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدیخم .2

 .140، ص2ج الإرشاد،، . مفید، محمد بن محمد بن نعمان3



 

 

 کنــد یدر کوفـه آنهـا را خـراب م مقصـود از چهـار مسـجدی کـه امــام مهـدی
 امـام محمـد بـاقر اند. تقوایی و نفاق بنا نهـاده شـده مساجدی است که بر اساس بی

دید بنـا در کوفه به دلیل شادی از کشتن امام حسین چهار مسجد دوباره تج»فرماید:  می
جریـر بـن به نـام ) جریر ؛)به نام اشعث بن قیس، از خوارج ملعون( مسجد اشعثشد: 

سماک بـن مخرمـه اسـدی از دشـمنان به نام ) سماک ؛(عبدالله، مخالف امام علی
البتـه ایـن مسـاجد چهارهانـه  1«.(شبث بن ربعی )از قاتلان امام حسـین ؛(علی

این امام مهدی  شوند و تخریبدستور قرآن باید که به  هستندهایی از مسجد ضرار  نمونه
 کند. میکار را 

 که امـام مهـدی کند یخمیس با تحریف آشکار روایت وانمود معثمان  ،بنابراین
چهـار مسـجد  دربـارهفقـط  تخریبکه حال آنکند.  می تخریبپس از ظهور مساجد را 

ها مسجد  در کوفه ده است. که منسوب به سرکرده منافقان و قاتلان امام حسین ،آمده
دارد و در حدیث هست که مسجد سـهله  آنها را هرامی می وجود دارد که امام مهدی

بر اساس روایات متعدد  ،دهد. همچنین را که در کوفه است، مرکز حکومت خود قرار می
سـازد کـه  می نظیر کند و در کوفه مسجدی بی الحرام ظهور میاز مسجد امام مهدی 

دروغ آشـکار و  دادن تخریب مساجد بـه امـام مهـدی نسبت ،اینبنابر 2هزار در دارد.
 تهمت ناروا است.

و به حال ساده و بدون  کند یکنگره و اشراف مساجد را خراب م» و اما این جمله که:
به معنای تغییر معماری مساجد به معماری اسلامی است که در زمان « هذارد یاشراف م

زسـازی مسـاجد اسـت. چنانچـه در نقـل دیگـر از ایـن یعنی مـراد با .پیامبر بوده است
هونه که در زمان پیامبر بوده  همان»عبارت فوق، این جمله آمده است که از پس  3حدیث

باید توجه داشت که بنای مساجد بدون کنگره و اشراف در احادیث اهل سنت نیز « است
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ا دستور داده شـده به م»عباس هفت:  که ابن کند میدر سنن خود نقل بیهقی  .آمده است
 1.«را بدون کنگره و اشراف بنا کنیم بود مساجد

 .  قطیع احادیث4
جاهـای در  ،د شیعه در خصوص اعتقاد به امامـتیدادن عقا وهوی برای نادرست جل

روایتی که  مثلًا در .کند یقسمتی از روایت را نقل و قسمت دیگر آن را حذف ممختلف، 
و بـر اسـاس صـدر آن کنـد  مییل آن را حـذف و ذ قلصدر روایت را ن کرده،از زید نقل 

 اول روایتی که وی نقل کرده این است: .هیرد می نتیجه

دنبال احـول کـه  -عموی جعفر صادق و برادر محمد باقر -زید بن علی بن حسین 
مخفی بود، فرستاد تا او را یاری کند ولی احول نپذیرفت و هفت: اهر پدرت یـا بـرادرت 

. زید به او هفت: چگونه در حالی کـه کنم یولی با تو خروج نم کردم یبود با او خروج م
کـرد و سـپس آن را در دهـان مـن  ( لقمـه داغ را بـا دسـتش سـرد می)امام سـجاد او

هذاشت آیا به نظر شما او راضی نبود که لقمه داغ دهان مرا بسوزاند، و راضی بود کـه  می
داده که امامت بعد از او به محمـد بـاقر و آتش داغ جهنم مرا بسوزاند؟ )یعنی به تو خبر 

در جـواب او هفـت:  .امـا بـه مـن خبـر نـداده؟( رسد یسپس به پسرش جعفر صادق م
هاه نکرد چون می ترسـید اهـر قبـول نکنـی بـه جهـنم  فدایت شوم او به خاطر این تو را آ

و مهـم کـردم بـرای ا روی و مرا خبر کرد و من پذیرفتم و نجات یافتم و اهر قبول نمی می
  2.نبود که به جهنم بروم

عثمان خمیس برای اینکه بر واقعیت پوشش بگذارد آخر این روایت را نقل نکـرده 
کند که امام، همه  چون در آخر همین روایت آمده است که زید خود اعتراف می ؛است

زیـد ابتـدا از راه جـدل پـیش آمـده و  ،بنـابراین .چیز را درباره قیامش به او هفته است
منطق قویِ احول،  انکار کند که امام حقایق را به او هفته، ولی در مقابلِ است سته خوا

اهر تقصـیری در کـار  ،بنابراین کند.ای جز این ندیده است که به واقعیت اعتراف  چاره
ید: بوده از سوی خود زید بوده نه امام معصوم. در آخر روایت فوق، زید می اکنون » هو
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یی بدان که مو و در  شـوم یلایت در مدینه به من خبر داد که: مـن کشـته مکه چنین هو
ست که کشتن و به دار رفتن مـن در ا کناسه کوفه به دار روم و خبر داد که کتابی نزد او

 1.«آن نوشته است
مثـل  ،که امامتبا اینله امامت به همگان تبلیغ نشده ئاما پاسخ این شبهه که چرا مس

دربـاره وجـود دوران تیمیه و دیگران نیز  که ابن چنان ،این است که ،رکن دین است ،نبوت
موانع یا برخی مصـالح دیگـر دلیل وجود هاهی به  2،اند باره نبوت اعتراف کردهفترت در

. این مطلب در روایـات بود در این صورت آنها معذور خواهند .رسد یق به همه نمیحقا
 ، از جمله:راجع به امامت وارد شده است بیت  اهل

ید از امام محمد باقراسماعی دینی کـه بـر بنـدهان روا  راجع به ل جعفی هو
 ،نیست نسبت بدان نادان باشند )و باید بدانند کـه آن چـه دینـی اسـت؟( پرسـیدم

فرمود: دین وسیع است، ولی خوارج از روی نادانی خودشان بر خود تنگ هرفتنـد 
دین خودم را که بـر  ( منفرمایید یعرض کردم: قربانت )اجازه م .)و هرفتار شدند(

یم؟ فرمود: آری عرض کردم: هواهی دهم کـه معبـودی  .آن هستم برای شما باز هو
ست، و آنچـه از ا جز خدای یگانه نیست، و هواهی دهم که محمد بنده و رسول او

جانب خداوند آورده است قبول دارم، و شما را دوست دارم، و از دشمن شما و هر 
لا خواهد و خود را امیر و حاکم بر شما دانـد، و حـق که بر شما بزرهی کند و استی

شما را به ستم بگیرد بیزارم؟ فرمود: تو چیزی را نادان نیستی، این همان است که به 
عرض کردم: آیا کسی که این را  .خدا سوهند ما هم بر آن هستیم )و بدان معتقدیم(

 .نه، مگر مستضعفاننداند )از عذاب خداوند یا خلود در آتش( سالم ماند؟ فرمود: 
سپس فرمود: آیا ام ایمن را  .فرمود: زنان و فرزندان شما ؟ندا عرض کردم: آنها کیان

؟ همانا من هواهی دهم که او اهل بهشت است در صورتی که آنچه شما بر ای یدهد
 3دانست. آنید )و بدان معتقدید( نمی

سـد یـا بـه جهـت ای نر وجود موانعی، تبلیـغ بـه عـده دلیلپس بعید نیست که به 
در ایـن صـورت ایشـان معـذور  .اش بر آن قرار نگرفتـه باشـد مصالحی خداوند اراده
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معتقد و پایبند باشند همان مایـه  دانند یاهر به آن مقدار که از راه حق م و ؛خواهند بود
فرمایـد:  آنجا که می ،کند می ییدن کریم نیز همین معنا را تأآنجات آنها خواهد بود. قر

یانیَاآتهانَکوفی  .اُینفسا.

 کردن حقایق . مخفی5
وی آن این اسـت؛ نمونه ، که بهترین ق استیکردن حقا وی مخفی های یوهیکی از ش

 ،بـرخلاف شـیعیان ،نامند. چـون آنهـا اهل سنت مهدی را مهدی منتظر نمی»هوید:  می
دی را اهل سنت مهـ»این سخن وی که  1«.نشینند برای تکمیل دین به انتظار مهدی نمی

مهـدی »اساس و دور از واقعیت است، چراکـه نـام  سخنی بی ،«نامند یمهدی منتظر نم
سـنت در   حتی برخی از بزرهان اهل .فراوان در آثار بزرهان اهل سنت وجود دارد« منتظر

از ایـن نـام اسـتفاده  ،اند که برای اثبات وجود امام مهدی نگاشته ،های خود عنوان کتاب
  از جمله:اند.  کرده
 ،تـألیف عـالم بـزر  اهـل سـنت ،القول ال ختصر فی علامات ال هدی ال نتظر .3

 ؛حجر هیثمی شافعی ابن
تـألیف قاضـی  ،التوضیح فی تواتر ما جاء فی ال هدی ال نتطر والدجال ال سایح .2

نظـر اهـل سـنت. وی در ایـن کتـاب  ز عالمان صاحبا ،محمد بن علی شوکانی یمانی
 دربـارهه شـدمهدی منتظر متواتر است و روایات وارد درباره شده روایات نقل» هوید: می

نزول حضرت عیسی متواتر است  درباره شدهو همچنین روایات وارد ؛دجال متواتر است
 2؛«ست کافی استا از ایمان و اندکی انصاف در وجود او یا و این برای کسی که ذره

چـاپ ، شـافعی مقدسـی عقد الدرر فی أخبار ال هدی ال نتظر، تألی  بدرالدین .1
 حلو.الفتاح انتشارات خانجی با تحقیق عبد

 ؛شیخ مرعی بن یوسف کرمی حنبلیتألیف  ،فراةد الفیر فی ال هدی ال نتظر .2
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تألیف محمّـد بـن عبـدالعزیز وهیبـی، از  ،تحدی  النّظر فی اخبار الامام ال نتظر .0
 ؛نجد یعلما

اما انکـار مهـدی منتظـر بـه : »دهوی مفتی بزر  سعودی می ،العزیز بن بازخ عبدشی
احادیث قیام سخنی باطل است، چون  ،اند پنداشته ناکه برخی از متأخر چنان ،طور کلی

که پـر از جـور و  چنان ،کند الزمان و اینکه وی زمین را پر از عدل و داد میمهدی در آخر
 1.«به حد تواتر معنوی رسیده است ،ستم شده

خلاف شـیعیان بـرای چون آنها بر»شبهه فوق هفته: امه خمیس در اداما اینکه عثمان 
چون انتظار شـیعیان  .سخنی پوچ و باطل است« نشینند یتکمیل دین به انتظار مهدی نم

یعنـی بـرای اجـرای  ؛هسترش عدالت در روی زمین اسـت با هدف برای امام مهدی
دارند و بر احکام الهی است نه برای تکمیل دین؛ و این انتظاری است که همه مسلمانان 

 شکل هرفته است. و اهل بیت شمار از پیامبر اساس احادیث بی

 . استهزا و  وهین6
مسخر طرف تبه استهزا و که بارها وی در این کتاب این است  های یوهاز شدیگر یکی 

این شیوه وی در نامی که برای کتـاب خـود انتخـاب  پرداخته است. اومقابل و توهین به 
ای  کنـد یچه وقت نورت شروع به تابیدن م» ،ق نورک ایها ال نتظَریعنی متی یشر ،کرده

یعنـی ، دهکرو همچنین نامی که مترجم کتاب وی برای ترجمه کتابش انتخاب « منتظَر؟
 خوبی مشهود است. به ،ترین دروغ تاریخ عجیب

 . مغالطه7
ش پیدر عقیده مهدویت در شیعه راه مغالطه را  تشکیک درعثمان خمیس هاهی برای 

  :هوید یولادت امام مهدی چنین م دربارهمثلًا وی  .هیرد یم
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اصل داستان ولادت مهدی را یک زن روایـت کـرده کـه کسـی غیـر از او از غیبـت 
بـوده اسـت. چگونـه  ،عمه حسن عسکری ،مهدی اطلاع نداشته است. این زن حکیمه

  1اند؟ تهپذیرفیکی از اصول دینشان  بارهشیعیان سخن زنی را که معصوم نیست در
های جریان ولادت را بـا  موضوع تفاصیل و ویژهی ،آشکار ای وی در اینجا با مغالطه

که شب ی  شخصیتی و ایناصل ولادت خلط کرده است. باید هفت که جریان ولادت ه
. آنچـه مهـم اسـت اصـل ولادت یسـتهـی  مـذهبی نجزء عقاید  ،فاق افتاده یا روزات

فرزندی پسری بـه دنیـا  مام حسن عسکریاست، یعنی اینکه از ا حضرت مهدی
امامـت بـه وی  بود و پس از امام حسن عسکری آمد که همنام حضرت محمد

رسید؛ این خصوصیات همگی به روایات متواتر ثابت است. خود ایـن نویسـنده نیـز در 
صفحات بعد به وجود بیش از چهل حـدیث در ایـن خصـوص در منـابع معتبـر شـیعه 

 شود. وشن است که با وجود این مقدار حدیث قطعاً تواتر ثابت می؛ و رکند میاعتراف 
که ایـن ولادت شـب اتفـاق افتـاده یـا روز، مـادر ایشـان اما جریان ولادت یعنی این

که در روایت بانو حکیمه  ،از این قبیل یو مسائل ،زایمانش راحت بوده یا همراه با سختی
. نیستثابت شود و اصولًا جزء عقاید موضوعاتی نیست که حتماً با حدیث متواتر  ،آمده

وی با خلط آشکار بین تفاصیل جریان ولادت و بین اصل ولادت راه مغالطـه را  ،بنابراین
 .هیرد یدر پیش م
شدن تواتر روایاتی که راجـع بـه ولادت حضـرت  جا مناسب است برای روشندر این

گاهی به آمـاری از ن ،که وی امام دوازدهم از امامان اهل بیت استو ایناست  مهدی
، اثـر منتخاب الأثارروایات موجود در منابع حدیثی داشته باشـیم. ایـن آمـار از کتـاب 

و  ،در ایـن کتـاب همـه ایـن روایـات ذکـر .الله صافی هلپایگانی اقتباس شده است آیت
 ده است:شمصادر آن بیان 

ت روایـ 374است  کند مهدی نهمین فرزند امام حسین روایاتی که دلالت می .3
 است.
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 کند حضرت مهدی هفتمـین فرزنـد امـام محمـد بـاقر روایاتی که دلالت می .2
 روایت است. 323است 
 کند حضرت مهدی ششمین فرزند امام جعفـر صـادق روایاتی که دلالت می .1

 روایت است. 332است 
 330اسـت  کند وی پنجمین فرزند امـام موسـی کـاظم روایاتی که دلالت می .2

 روایت است.
 روایت است. 333است  کند وی چهارمین فرزند امام رضا روایاتی که دلالت می .0
اسـت  ین امـام حسـن عسـکریکند وی فرزند و جانش که دلالت میروایاتی  .7
 روایت است. 346

 حدیث است. 303زدهمین امام است اوکند وی د روایاتی که دلالت می .6
د. به این معنـا کـه ممکـن اسـت در متداخل هستنغیر متداخل و هاه هاهاین روایات 

اسـت، ذکـر  روایتی که در آن ذکر شده که وی از فرزندان حضرت امام محمـد بـاقر
. ولی جمع روایات در این زمینـه هستهم  شده باشد که وی از فرزندان امام حسین

  بیش از چهارصد روایت است. منتخب الاثربر اساس بررسی صاحب 
رو هسـتیم.  نین انبـوهی از دلیـل و روایـت روبـهم با چدر کمتر اصلی از اصول اسلا

همان کسانی که در نقل  اند؛ کردهن در منابع مهم نقل ابزرهان محدثرا این روایات بیشتر 
تـک روایـات بـه هـی   در تواتر، اعتبار تکو  1؛حدیث کمال دقت و امانتداری را داشتند

ن مفهوم واحدی است که بـه بلکه آنچه ملاک اعتماد است هما ،شود وجه ملاحظه نمی
همچنـین،  شـود. آن یقـین بـه صـحت آن پیـدا می هـای یقتعدد طر جهت کثرت نقل و
خمیس متعرض آنها شـده بخشـی از روایـات راجـع بـه ولادت امـام روایاتی که عثمان 

کـه برخـی از آنهـا از نظـر  ،ها روایت دیگـر در مصادر معتبر شیعه است. ده مهدی
وجود دارد که وی برای کتمان حقیقت آنهـا را مطـرح نکـرده  ،سلسله روات معتبر است

 تحت عناوین زیر بررسی کرد: توان یاین روایات را م .است
                                              

 .326-243صص ،2، جعشر علی  السلام یالامام الران یمنتخب الاثر ف ،الله لطف : صافی،.کن. 1



 

 

 بر  ولد فرزندش مهدی . گواهی امام حسن عسکریالف

و روایـت  1جعفری هاشم یاب به روایت کلینی با سند صحیح از توان یدر این عنوان م
 د.کراشاره  2اللهد بن عبدسند خود از احمد بن محم وی با

 . مژده  ولد نوزاد فرخنده و عقیقه برای ویب
و بـاز  3به سند خـود از حسـن بـن منـذر به روایت صدوق توان یم خصوصدر این 

اشاره  5و روایت وی از محمد بن عثمان بن سعید 4روایت وی از محمد بن ابراهیم کوفی
 د.کر

 . دیدار با امامج
که هزارش آن را صدوق و شیخ  ،نفری با امام دیدار هروه چهل به توان یدر این زمینه م

و همچنین به روایتی که کلینی به سند صحیح از عبدالله بن جعفر  6اند هکرد  طوسی نقل
 7د.کرکند اشاره  حمیری نقل می

، ی و تاریخی بر تولد حضرت مهـدییاینک باید پرسید: با این همه شواهد روا
ه و تردید بـرای انسـان اهـل تحقیـق و پـذیرای حـق بـاقی آیا باز هم جای شک و شبه

 ؟ماند یم

                                              
 .124، ص3، جالیافی ،وبمحمد بن یعق. کلینی، 1

حـدثنا جعفـر بـن محمـد بـن مسـرور »ده است: کرهمین حدیث را شیخ صدوق با این سند نقل  ؛123، ص3مان، جه. 2
 ،ک ال الادین ،صدوق، محمد بن علی ؛«بن محمد البصری ین بن محمد بن عامر عن معلیالله عنه قال حدثنا الحس یرض

 .0063، ص36، جکتاب النیاح ،د موسییزنجانی، سری شبی: .کن برای اثبات صحت سند؛ 214، ص2ج

 .212، ص2ج ک ال الدین، ،صدوق، محمد بن علی. 3
 .212، ص2همان، ج. 4
 .212، ص22، باب 2همان، ج. 5
 .236ص الغیبة، ،طوسی، محمد بن حسن ؛)به اختصار( 210، ص2همان، ج. 6
 .123، ص3، جالیافی ،محمد بن یعقوبکلینی،  .7



 

 

 گذاشتن بر اختلافات روایات اهل سنت . سرپوش8 
وجـود اخـتلاف را در برخـی خصوصـیات  ،برای ایجـاد شـبهه بارهاخمیس عثمان 

هـر کـه کند. این در حـالی اسـت  در روایات شیعه مطرح می مربوط به امام مهدی
ممکن واحدی داند که واقعه تاریخی  ب حدیث سر و کار دارد میکسی که با تاریخ و کت

ای در تاریخ اسلام داریم که چنـدین  و کمتر واقعه ؛چندین شکل نقل شده باشد هاست ب
کنـد کـه ایـن  هونـه وانمـود می وی ایـنآن وجود نداشته باشد. ولـی  دربارهنقل متفاوت 

مهـدویت  دربـارهه شـیعه اختلاف در منابع اهل سنت وجود نـدارد و مخصـوص عقیـد
که بر انسان اهل تحقیق روشن است که اختلاف احادیـث اهـل سـنت در حال آن ،است

 از جمله: نقل مطالب تاریخی بیشتر از احادیث شیعه است.

 الف. اختلاف روایات درباره زمان ولادت
یـا  .ق.ه 204یا سال  .ق.ه 206القعده سال  که در هشتم ذی اند هفته»: هوید یوی م

یـا نیمـه  .ق.،ه 207یا هشتم شعبان سال  .ق.ه 202یا سال .ق. ه 200یمه شعبان سال ن
بایـد وی در پاسـخ  1«.به دنیـا آمـده اسـت!! ،بدون اینکه سال را مشخص کنند ،رمضان

دلیل بر نادرسـتی  تاریخ ولادت حضرت مهدی خصوصاختلاف روایات در  هفت
نیز روایـات متعـددی در  مبرتاریخ ولادت پیا خصوصاصل ولادت او نیست؛ در 

کتب اهل سنت آمده است که اخـتلاف در آنهـا، خیلـی بیشـتر از اخـتلاف روایـات در 
 از جمله: است؛  ولادت حضرت مهدی خصوص

الفیـل بـه وقـوع  واقعـه عاماز ولادت پیامبر چهـل سـال پـس »: است مقاتل هفته .3
أ تـاریخ در میـان عـرب بـوده الفیـل در آن زمـان مبـد )باید توجه داشت که عام «پیوسته

 است(.
 الفیل بوده است. پس از عام سال 21اند ولادت پیامبر  کلبی و عبید بن عمیر هفته .2

                                              
 .20، صترین دروغ تاریخ عجیب ،ن بن محمدس، عثمایخم .1



 

 

«. الفیل به دنیـا آمـدم من در عام»آمده است که فرمود:  در روایتی از پیامبر .1
قرطبـی  ایـن روایـت را«. ام من روز حادثه الفیل به دنیا آمـده»باز روایت شده است که: 

 پذیرد. داند و می صحیح می
پیـامبر  هفته است که ةاعلام النبودر کتاب نیز ده و کرتفسیر خود نقل در  وردیما .2

 1الاول پنجاه روز پس از حادثه فیل به دنیا آمد. شنبه دوازدهم ربیعروز دو
 کند: سه قول نقل می روز ولادت حضرت رسولباره درنیز قرطبی . 5
 بالا نقل شد؛در الاول که  بیعروز دوازدهم ر .3
مادرش آمنه در روز عاشورا باردار شد و در روز دوازدهم ماه رمضان به دنیـا آمـد  .2

 که مدت حمل وی هشت ماه و دو روز است؛
 2در روز عاشورا در ماه محرم به دنیا آمد. .1

 بودن ولادت پیامبر است؟ وجود این اختلافات به معنای دروغآیا 

 زمان ظهور بارهایات در ب. اختلاف رو 
زمـان ظهـور امـام بـاره ده اختلاف روایات شیعه درکریکی از شبهاتی که وی مطرح 

که نظیر این اختلاف و شاید بیشتر از آن در  کند یولی وی فراموش م 3.است مهدی
معتبر و کهن خود اهـل  یها در کتاب. درباره خروج دجال آمده استروایات اهل سنت 

هـا  نعیم بن حمـاد، ده الفتنو ، ال ستدرک علی الصحیحین، مسل صحیح نظیر  ،سنت
( زمانی با ظهور حضرت مهدی )به دلیل همکه  ،خروج دجال دربارهروایت مشوش 

نقل شـده اسـت کـه مـا بـه ایـن  ،است  تعبیری دیگر از زمان ظهور حضرت مهدی
 کنیم: سنت اشاره می  روایات بر اساس کتب اهل

                                              
الجاامع  ،قرطبـی، محمـد بـن احمـد ک.:نـ؛ در تفسیر خود نقل کرده است ،قرطبی ،. این اقوال را مفسر بزر  اهل سنت1

 .332، ص24، جام القرآ یلأه
 . همان.2
 .04-02، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدی. خم3



 

 

طبرانی و نعیم بن حماد نقـل  ،حاکم ،ماجه ابن ،ترمذی ،و داودأب ،أحمد بن حنبل .3
 1،پیونـدد یاند که فتح استانبول و جنگ بزر  و خروج دجال در هفت ماه به وقوع م هکرد

نیه )استانبول( به دست سلطان محمد فـاتح عثمـانی که صدها سال است قسطنطحال آن
 فتح شده است و هنوز از خروج دجال خبری نیست.

نیه کنـد کـه بـر اسـاس آن فـتح قسـطنط می لم در صحیح خـود روایتـی نقـلمس .2
 2افتد. زمان اتفاق می )استانبول( و خروج دجال هم

 3.در روایت دیگر این مدت به مقدار دوران حاملگی زن )نه ماه( تعیین شده است .1
کنـد کـه بـین فـتح اسـتانبول و  نقـل می الله بن بسر از پیامبرعبد در روایتی .2

 4افتد. وج دجال هفت سال فاصله میخر
و در روایتی خروج دجال پس از فتح استانبول و اقامت مسلمانان در آن به مـدت  .0

 5سه سال و چهار ماه و ده روز تعیین شده است.
 6افتد. و از کعب نقل شده است که خروج دجال در سال هشتاد اتفاق می .7

علمای ایشـان را بـه حیـرت  ،ن استفراوا که در کتب معتبر اهل سنت ،این روایات
 رخـیو ب اند برخی آن را ضعیف دانسته .اند دهکرانداخته و هر کدام توجیهی برای آن ذکر 

 ای هاند و عد دیگری در بلاد روم هرفتهشهر  ،که در این احادیث آمده ،نیه رامراد از قسطنط
 اند. دهکرنیه فرض دیگر، فتح دیگری برای قسطنط

                                              
ابـن ماجـه  ؛127، ص1، جیسانن الترماذ ،؛ ترمذی، محمد بن عیسـی212، ص0، جداه  مسند ،ابن حنبل، أحمد .1

 ؛227، ص2، جال ساتدرک ،م نیشابوری، محمد بن عبداللهک؛ حا3164، ص2، جسنن ابن ماج  ،قزوینی، محمد بن یزید
 .33، ص24، جال عج  الیبیر ،مان بن احمدی، ابوالقاسم سلیطبران

 .367، ص4، جمسل ح یصحمسلم بن حجاج، نیشابوری،  .2

 .020، ص2، جالفتن ،مروزی، نعیم بن حماد .3

 .273، ص2، جالفتن ،؛ مروزی، نعیم بن حماد741ص 2ج کنز الع ال، ،: متقی هندی، علی بن حسام.کن .4

 .024، ص2، جالفتن ،مروزی، نعیم بن حماد .5

 .020، ص2همان، ج. 6



 

 

 کالات محتوایی روایات اهل سنتکردن اش . پنهان9
کـردن اشـکالات  پنهـانکـرده وی در این کتاب از آن اسـتفاده که  ییها یوهیکی از ش

مهدی اهل سنت  یها وی در پیوست تفاوت ؛ از جملهمحتوایی روایات اهل سنت است
امـام مهـدی معتقـد اسـت کـه حرکـت  دربـارهشـیعه »هوید:  با مهدی شیعه، چنین می

رکت ستارهان در زمان او ند حولی اهل سنت معتقد 1.«کند ین او تغییر مستارهان در زما
اشـاره  ،که در منابع شیعه آمده ،وی برای اثبات سخن خود به این روایت .کند یتغییر نم

ارهان( دسـتور مانـدن و آهسـته خـدا بـه فلـک )سـت»امام محمد بـاقر فرمـود: ؛ کند یم
 2.«شود ها طولانی می در نتیجه روزها و سال .دهد کردن می حرکت

دجـال خورشـید را در : »اهل سنت آمده اسـت یها جای شگفتی است که در کتاب
دارد تا یک روز به مقدار یـک مـاه و یـک هفتـه طـول بکشـد، سـپس  جای خود نگه می

هوینـد آری؛ و او یـک روز را  خواهید خورشید را بـه هـردش در آورم می هوید آیا می می
تواند خورشـید  چگونه است دجال در عقیده ایشان می 3.«دهد چون یک ساعت قرار می

 تواند؟ را نگهداری و به دلخواه حرکت دهد، ولی خدا نمی
 ها شدن روزها و سال طولانیدرباره  وقتی وی محتوای روایت رسیده از اهل بیت

شـدن روزهـا بـه دسـتور  راجع به طولانیداند  ناپذیرفتنی می یمطلبرا به دستور خداوند 
 دارد؟پاسخی چه  ،که در روایات اهل سنت آمده ،دجال

 زدگی در ادعا . انکار واقعیات مشترا و شتاب11
هـاه فـرض عثمان خمیس بر اثر جهل و شـتاب کـردن مخاطبـان خـود  زدهـی یـا ناآ

د شـیعه یو آنها را از عقا کند یاهل سنت وجود دارد انکار م یها که در کتابرا واقعیاتی 
 :، از جملهوجود دارد هاادعادست از این نمونه ها  ه. در کتاب وی دداند یم

                                              
 .303، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدیخم .1

 .140ص ،2ج الارشاد، ،مفید، محمد بن محمد بن نعمان ؛227ص ،2ج ،الزام الناصب ،: حائری، علی.کن .2

 ،1، جالادر ال نراور ،؛ سیوطی، جلال الدین عبـد الـرحمن بـن ابـی بکـر022ص ،2، جالفتن ،مروزی، نعیم بن حماد .3
 .73ص



 

 

 های آسمانی و کتاب . حضرت مهدیالف
های ابراهیم و نوح و  در روز هفتم کتاب» :هوید یشیعه ماز دیدهاه مهدی باره وی در 

مهدی از باره و در 1؛«خواند یادریس و صالح و هود و داود و موسی و عیسی و قرآن را م
حـال آنکـه  .«افتـد یچیزهایی از این قبیل برای او اتفاق نم»: هوید یدیدهاه اهل سنت م

داشت این سخن را  ای به منابع اهل سنت درباره امام مهدی اهر وی کمترین مراجعه
و سفارینی حنبلی  العرف الوردی، سیوطی در ال صن چراکه عبدالرزاق در  ؛هفت نمی

روایـات متعـددی بـا همـان  الفاتنتـاب حماد مروزی در ک و ابن الأنوار البهیةدر کتاب 
 اند، از جمله از کعب چنین روایت شده است: دهکرمضمون نقل 

انطاکیه خارج  ( را از غاری درآنگاه مهدی تابوت سکینه )میراث حضرت موسی
حضـرت  رنازل شده و انجیلـی کـه بـ که در آن توراتی که بر حضرت موسی دکن یم

حضرت میان اهل تورات به تـورات و میـان اهـل  آن .نازل هردیده وجود دارد عیسی
 2فرماید. انجیل طبق انجیل حکم می

 . کنیزبودن مادر امام مهدیب
و اهـل سـنت  ؛«وی پسر کنیز است»هوید  خمیس مدعی است که شیعه میعثمان 

ی ا این در حالی است که عده 3تر است. معلوم نیست و خداوند عالم مسئلههوید این  می
 ،البـانیمثلًا  ؛اند دهکراعتراف  بودن مادر امام مهدیل سنت نیز به کنیزاز بزرهان اه

 ،ندا هزمان نامید ها او را بخاری سلفیو که از بزرهان علمای سلفی در عصر حاضر است 
وی در مقام بیان این نکته کـه  .ده استکراعتراف  بودن مادر حضرت مهدیبه کنیز

هوید:  می ،اند از کنیزان بوده هستند،در امور دین که الگوی بزرهان  ،مادران عترت طاهره

                                              
 .302، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدیخم .1

؛ سـیوطی، جـلال 162ص ،33ج ،ال صن  ،: صنعانی، عبدالرزاق.کن؛ و 100ص ،3، جالفتن ،مروزی، نعیم بن حماد .2
 ؛62ص ،2ج ،ةیاالأنوار البه ،نی، شمس الدیحنبل ینیسفار ؛332ص ،3، جالعرف الوردی ،الدین عبد الرحمن بن ابی بکر

 ب از البانی نیز نقل شده است.این مطل ،2ص ،3ج ،یمن کتب البان یال عان یفواةد فو در کتاب 

 .301، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدیخم .3



 

 

کنیـزی بـه نـام  ،مادر محمد بن الحسن که حجت، قائم و مهدی از القاب وی است و»
 1.«استنرجس 

 نتیجه
امـت بـه  مولف کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر برای انکـار وجـود مهـدی

هاه خود را تحت تاثی اما کسی کـه بـا  ،ر قرار دهدروشهایی تمسک کرده که  مخاطبان ناآ
متوجه خواهد شد که روش ایشـان در  ،متون دینی شیعه و حتی اهل سنت نیز آشنا باشد

این کتاب روشی غیر عالمانه و غیر منصفانه است. استفاده از اخبار ضـعیف بـه عنـوان 
مخفـی کـردن  ،تحریـف و تقطیـع روایـات ،عقائد شیعه و نادیده هرفتن احادیث متواتر

اسـتهزاء و تـوهین و مغالطـه از جملـه  ،مسلم موجود حتی در میـان اهـل سـنتحقائق 
 روشهائی است که او در کتاب به منظور زیر سـوال بـردن وجـود حضـرت حجـت

  استفاده کرده است.
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 در خصوص مجاز انیسلف دگاهیدو نقد  یبررس

*

** 

 چکیده
 یاعتقاد به فقدان مجاز در لغـت و در قـرآن اسـت. آنهـا بـرا ه،یسلف یمبان نیتر از مهم

الفاک، چه در قرآن و چـه  یتمامو معتقدند  کنند یاستناد م یا خود به ادله یاثبات مدعا
کار را انجام  نیهم زیو سلف امت ن شود یخود م یظاهر یدر لغت، همه حمل بر معنا

در هفتـار و نوشـتار خـود « مجـاز»از لفـظ  یکه سـلف حتـ میو ما سراغ ندار دادند یم
کـه  دیـآ یبه دسـت مـ یو لغو یقرآن و ادله عقل اتیآ یاستفاده کرده باشند. اما با بررس

 یا هونـه  ادلهٔ اثبات مجاز به رایاست. ز یمجاز در لغت و قرآن اعتقاد باطل یعتقاد به نفا
 هیـتوج یبـرا شـانیا ل،یـدل نی. به همندمنکر آن شو توانند ینم زین هیسلف یاست که حت

شـده،  «یمشـترک معنـو»قائـل بـه  هیـمیت اند. ابن را به کار بسته ییها حل خود راه هینظر
توسـعه »قائل به  زین گرانیشده و د یدر زبان عرب« اسلوب»قائل به  یطیشنق نیمحمدام

ها در عمل با اعتقاد بـه وجـود مجـاز در قـرآن  حل راه نیاند. البته ا شده« در لغت عرب
 نیبـ یکه دعوا اند دهیرس جهینت نیبه ا هیمحققان معاصر سلف ل،یدل نیاست. به هم یکی

 .ستین شیب یظلف یمنکران مجاز و قائلان به مجاز، نزاع
 .هیسلف قت،یقرآن، لغت، مجاز، حق :ها دواژهیکل
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Alidadesfina.1360@gmail.com 
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   مقدمه
شدت از این مبنا دفاع  یکی از مبانی سلفیان، انکار وجود مجاز در قرآن است. آنها به

قـیم، بیشـترین تـلاش را در تثبیـت ایـن نظریـه  تیمیـه و ابن ابن ،کنند. در ایـن میـان می
هایی بـا  انـد و رسـاله ویت و توجیه این نظریه پرداختهاند. سلفیان معاصر نیز به تق داشته

توان برای نمونه از محمدامین شنقیطی  که می ،اند موضوع نفی مجاز در قرآن تألیف کرده
ای که سلفیان را به این مبنا واداشته، این است که در صورت اثبات مجـاز  نام برد. انگیزه

به همین علت، قائل به نفی مجـاز  .شود در قرآن، راه برای تأویل صفات الهی هموار می
اند که تعبیر دیگری از مجاز است.  اند. آنها توجیهاتی را مطرح کرده در قرآن و لغت شده

سـلفیه در  ثـق نـزدشده استخراج ایـن مبنـا از کتـب مو  آنچه در این مقاله به آن پرداخته
تحقیقاتی صورت این نظریات است. البته در این زمینه و نقد و بررسی  ،خصوص مجاز

شده بررسی شـبهات سـلفیان در ایـن   ولی آنچه در این مقاله بیشتر به آن پرداخته ،هرفته
 هرفته در این زمینه است. و توجیهات صورتموضوع و تناقضات ایشان 

 حقیقت و مجاز
لازم است ابتدا، رو  از این .شود کلام از حیث استعمال به حقیقت و مجاز تقسیم می

 .مجاز است بپردازیم بارهآن به مبحث اصلی که در از قت اشاره شود و بعدبه معنای حقی
زیرا مجاز فرع بر وجود حقیقت است. اهر لفظ در معنای موضوع له استعمال شود به آن 

شود و زمانی که لفظ در غیر معنای حقیقی استعمال شـود صـحبت از  حقیقت هفته می
 آید. مجاز پیش می

امـا در  1،اسـت ناشـدنیبـه معنـای امـر ثابـت انکار« ققح»حقیقت در لغت از ماده 
، حقیقت لغوی به معنای لفظی است کـه در معنـای تو بلاغ اصولعالمان اصطلاح اکثر 

یـت أر»ماننـد اینکـه هفتـه شـود:  2؛موضوع له خود در مقام تخاطب استعمال شده باشـد
                                              

؛ ابـن 321، ص3، جال صاباح ال نیار احمـد بـن محمـد، ؛ فیومی،7، ص1، جکتاب العین ،. فراهیدی، خلیل بن أحمد1
 .241، ص3، جأساس البلاغة ،؛ زمخشری، جارالله23، ص34، جلسا  العرب ،محمّد بن مکرم ،منظور

 .230، صمختصر ال عانی ،تفتازانی، سعد الدین ؛43، صکتاب التعریفات. شریف جرجانی، 2



 

 

اسـتعمال  ،ه باشـدکه شیر بیش ،در معنای حقیقی خود« اسد»که در این جمله لفظ « اسدا
 شده است.

 مجاز در لغت
اند:  شده که علمای لغت در معنای آن هفته  هرفته« جوز»مجاز بر وزن مَفعل از کلمه 

زْتو الطریَ  وإازَ الموضعَ إَوْزاً ااا إازَه: سَارَ فِیـهِ وَسَـلَکهو » ماده بـه معنـای عبـور، این  1.«إو
استعمال لفظ در غیر معنـای  معنای به ،ست. اما مجاز در اصطلاحاکردن هذشتن و سیر

نیـاز بـه  ،در مجـاز 2اسـت. موضوع له خود، به همراه قرینهٔ صارفه از معنای موضوع لـه
علاقه و ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی است که اهر این علاقه و ارتبـاط، مشـابهت 

و اهـر « عالرجل الشجا»در « الاسد»مانند استعمال لفظ  ؛هویند باشد به آن استعاره می
ماننـد اسـتعمال لفـظ  ،ارتباط و علاقه بین معنای مجازی و حقیقی غیر مشابهت باشـد

 3هویند. در نعمت یا قدرت، به آن مجاز مرسل می« الید»
ند از: مجـاز ا شود که عبارت به چهار قسم تقسیم می ها بندی تقسیم ی ازمجاز در یک

شود و مجاز مرکـب مرسـل و  ری میمفرد مرسل و مجاز مفرد بالاستعاره که در کلمه جا
قسم دیگری از مجاز نیز وجود دارد که  4مجاز مرکب بالاستعاره که در کلام جریان دارد.

ماننـد  ،شود و در جایی است که فعل یا آنچه در معنای فعل است مجاز عقلی نامیده می
 .«یـر المدینـبمنـی اسم»مانند:  ،اسم فاعل، به غیر آنچه به آن مربوط است اسناد داده شود

شده اسـت. زیـرا   در این مثال، ساختن که فعل عُمال و کارهران است به امیر نسبت داده
 5ست.اساختمان  امیر امرکننده به بنای
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 های اندیشمندان درباره مجاز در قرآن و حدیث دیدگاه
صـورت   کاربرد حقیقت و مجاز در قرآن و حـدیث و بـه بارهاندیشمندان اسلامی در

در این  ،از علمای اهل سنت ،رو، بدرالدین زرکشی این غت اختلافاتی دارند. ازکلی در ل
 :شود زمینه پنج نظریه را آورده است که به آن اشاره می

داود  کـه ابـوبکر بـن ابـی ؛در قرآن و حـدیث همدر لغت و  هم ،منع جواز مجاز. 3
 ؛به آن معتقد بود علی ظاهری  سجستانی شاهرد، داود بن

 ؛ز در قرآن و حدیث فقطمنع جوا. 2

 ؛منع در قرآن. 1

اصـولیان، بلاغیـان و  ؛صورت مطلـق در لغـت و قـرآن و حـدیث  وقوع مجاز به. 2
 1؛به این نظریه معتقدند ،جمله احمد بن حنبل از ،جمهور فقها

کـه حقیقـت شـرعی « صـلاة»ماننـد  ،تفصیل بین آنجایی که حکم شرعی باشد. 0
یه شریفه: مانند آی ،است و غیر حکم شرعی ُْ یالةیُّ ََ دَایدَوَةا یلََ  وِضم وَاخم

کـه مجـاز در آن راه  2
 3ت.اس حزم دارد؛ که نظریه ابن

اما سلفیه از بین این اقوال معتقد به قول اول هستند که در ادامه بـه سـخن ایشـان در 
 .زیمپردا باره میاین 

 کلام سلفیه درباره مجاز
اسـاس  حقیقـت و مجـاز را امـری بی، سلفیه تقسیم کـلام بـه شدطور که ذکر  همان

های ایـن مکتـب  ترین شخصـیت دانند که ما در اینجا به ذکر اقوال برخی از برجسـته می
 پردازیم. می

و بعـد از  تقسیم الفاک به حقیقـت و مجـاز در کـلام متـأخران تیمیه معتقد است ابن
ئمه دین و ائمه یک از صحابه و تابعین و ا  شدن قرون ثلاثه رواج یافته است و هی  سپری
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بـرده، ابوعبیـده   نام« مجاز»اند و تنها کسی که از  لغت از آن در کلام خود استفاده نکرده
وی  1اسـت.از آن نـام بـرده  مجاز القرآ ا عنوان در کتاب خود باست که معمر بن مثنی 

توانـد بگویـد  شـود کـه کسـی نمی برای نفی تقسیم الفاک به حقیقت و مجاز مدعی می
آن، این الفاک را  از اند و بعد وضع کرده و تمامی اسماء را برای اشیا اند مع شدهای ج عده

اند و اهر در غیر موضوع له خود استعمال شود مجاز است؛ پس  برده کار  در این معانی به
ن به حقیقـت هوید قائلا تیمیه می ابن 2نتیجه اینکه الفاک وضع متقدم بر استعمال ندارند.

هویند لفظ اهر بدون قرینـه بـر معنـا دلالـت  ت حقیقت از مجاز میو مجاز برای شناخ
کرد، حقیقت است و اهر به همراه قرینه دلالت بر معنا کرد مجاز است و ایـن در حـالی 

توان مرز معینی را مشخص کرد تا این دو از هم تشخیص داده شوند؛ پـس  است که نمی
 3نتیجه اینکه این تقسیم باطل است.

له برای تعطیـل »هوید:  باره می  این قیم در ابن مجاز طاغوتی است که متأخران و معطِّ
تقسیم الفاک به حقیقـت و  ،به نظر وی 4.«اند حقائق اسماء و صفات الهی به آن پناه برده

مجاز از چهار حالت خارج نیست، یا عقلی یا شرعی یا لغوی یا اصطلاحی اسـت. وی 
که پـس از سـه  5تقسیم، اصطلاحی است با ابطال سه احتمال نخست، معتقد است این

 6اند. شده و منشأ آن نیز معتزله و جهمیه و متکلمان متأثر از آنان بوده  قرن نخست حادث
 تری مطرح کرده تر و منظم هفته به شکل کامل بارهتیمیه در این  ابنرا قیم تمامی آنچه  ابن

به ادله فراوانی پرداختـه . وی برای اثبات مدعای خود بر نفی مجاز در قرآن و لغت است
تیمیـه  قیم در نفـی مجـاز ماننـد ابن که از حوصله این مقاله خارج است. نتیجه آنکه ابن

 عمل کرده است.
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منع زده، محمدامین شنقیطی است. وی کتاب   که در رد مجاز قلم ،از متأخران سلفیه
بـرای نفـی  او معتقد است توسـل بـه مجـاز .را در نقد مجاز نگاشته است جواز ال جاز
هـر  نیـز، .که نفی آنچه در قرآن و سنت آمده محال اسـت  حالی در ،ستاصفات الهی 

کـه هـر   آنجایی از هوید شنقیطی در کلام دیگری می 1آنچه در قرآن آمده حقیقت است.
واقع صادق اسـت و نفـی آن از قـرآن جـایز  توان نفی کرد، پس نافی آن در مجازی را می

بار دیگر انگیزه قول به مجاز وی  .توان چیزی از قرآن را نفی کرد که نمی  حالی در ،است
  در ادامـه بـا اثبـات اسـلوب بـه شنقیطی 2کند. را تعطیل صفات از طرف معطله بیان می

ممکن نیست مجاز را در لغت  ،حلی که ما اتخاذ کردیم ا این راهب»هوید:  جای مجاز می
 3.«عربی اثبات کنیم

 معتقدنـد انـد و روی از سلف خود تقسیم مـذکور را نپذیرفتهسلفیان معاصر نیز به پی
ل یفصـت اینکه بحـث مجـاز را به با ،عثیمین مجاز مطلقاً در لغت و قرآن وجود ندارد. ابن

و حـق را در کـلام  کنـد می قـیم اشـاره تیمیه و ابن در پایان، به سخنان ابن، کند مطرح می
 4داند. ایشان می

پـذیرد و معتقـد اسـت در  تیمیـه را می ن مسئله، سخن ابنعبدالعزیز بن باز نیز در ای
قرآن مجاز مصطلح وجود ندارد و هر آنچه هست از باب توسعه در لغت عرب بـوده نـه 

یهوید در آیه شـریفه  زند. او می هایی می مجاز و برای آن مثال َُ َة مَ قَ یالم ِْ
َ
ةْ معنـای ایـن  وَاام

 5در اطلاق قریه بر اهلش است.از اهل قریه است و این از عادت عرب  پرسشسخن 

آید که سلفیه معتقدند در لغت و قرآن، مجاز  حال هفته شد به دست می  به آنچه تا از
 مصطلح وجود ندارد و تقسیم کلام به حقیقت و مجاز از ریشه و اصل باطل است.
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 ادلهٔ قائلان به وجود مجاز در قرآن
مربوط به ب دفاع از آیات و احادیث ن مجاز در قرآن به سباکه انگیزه منکر  آنجایی از

تنها مجاز در قرآن را منتفـی دانسـتند بلکـه  در مقام دفاع از عقیده خود نه ،صفات است
حـال   ایـن بـا بالاتر، مجاز در لغت را نیز منکر شدند تا راه را بر مخالفان خـود ببندنـد.

ه در قرآن نیز کبلهای بلاغی لغت عرب است  تنها از جنبه مجاز نه معتقدندجمهور علما 
 .زیمپردا میکه در ادامه به ادله این هروه  1رفته کار  به

ها را  دلیل وجود مجاز در قرآن این است که خداونـد متعـال بـا زبـان عربـی انسـان
به همین سبب جایز است که مردم را با آنچه نزد ایشان متـداول  .مخاطب قرار داده است

های تخاطـب، اسـتفاده از مجـاز اسـت؛  لاست خطاب قرار دهد که یکی از ایـن شـک
ها را با عموم و خصوص و مجمـل و مبـین خطـاب  طور که خداوند در قرآن انسان همان

اهر قائل باشیم که در قرآن مجاز نیست باید هفت قرآن به زبـان  ،همچنین 2دهد. قرار می
 3شود. چراکه لغت عربی به حقیقت و مجاز تقسیم می ؛عربی نازل نشده است

 4برند ن به مجاز از آن نام میدیگر ادله وجود مجاز، وقوع آن در قرآن است که قائلااز 
رفته ایـن اسـت کـه مجـاز  کار  . دلیل اینکه مجاز در قرآن بهزیمپردا میدر ادامه به آن و 

یفرماید:  مثلًا در این آیه شریفه که می .تر از تصریح است بلیغ  ُ ی اوَِ   َُّ
 
فَْ

آیه مجـازاً بـه  5
رساند کـه در جهـنم، آتـش  اطلاق مادر کرده است و این می ،که نام جهنم است ،ویهها

کـافران را در خـود بـه آغـوش  ،هیـرد مانند مادر که تمامی امور فرزندش را بر عهـده می
یهیرد. یا در این آیه شریفه  می یلَکةمم  ٌ مَ یَ ة کمم نَِاؤ 

که قرآن مجازاً به زنـان اطـلاق زمـین  6
هونه که بـا زمـین کشـاورزی خـود  این سبب است که بگوید همان کند به کشاورزی می
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زنـان شـما نیـز ماننـد  ،کنیـد کنید و هر آنچه در زمین خود بکارید برداشت می رفتار می
یزمین کشاورزی هستند. یا این آیه شریفه:  ُْ یالیُّ ََ دَایدَوَا یلََ  وِضم وَاخم

بال داشتن در حقیقت  1
رفتـه  کـار  اسـت بـه« خضوع»آیه برای ذل که به معنای  ولی در این ،برای پرندهان است

است. البته آیات مجاز بسیار زیاد است که از حوصله بحث مـا خـارج اسـت. سـیوطی 
تدوین کرده کـه مـن آن را تلخـیص  بارهعزالدین بن عبدالسلام کتابی در این » :هوید می

 2.«ام یدهنام مجاز الفرسا  الی مجاز القرآ کرده و 
ت بلاغـاهـل شده ایـن اسـت کـه  ای که برای وجود مجاز در قرآن ذکر دلهاز دیگر ا

شـود و  اهر قائل به مجاز در قرآن نباشیم قسمت حسن و جمال قـرآن سـاقط می اند هفته
کید و تکرار  اهر واجب باشد که قرآن از مجاز خالی باشد، واجب است که از حذف و تأ

 3ها نیز خالی باشد. قصه
یتوان از آن استفاده کرد، آیه شریفه  اثبات مجاز در قرآن میکه برای  دلیل دیگری کة ُّ
ی َ ة   شٍََ یَ الِة یاِنَیوَدم

به این بیان که طبق نظر وهابیت در نفی مجاز و حمل آیـات  ،است 4
. از «رود مگر صورت او چیز از بین می  همه»فرماید:  شان، خداوند می بر معانی حقیقی

، رای خود دست، پا، سـاق و دیگـر صـفات لایـق ذاتـش خداوند متعال برا ،طرف دیگر
معنـای  را بـر« وجـه». با در نظر هرفتن این مطلب باید هفـت اهـر مـا است اثبات کرده

مگر صورت خداونـد. پـس  ،رود چیز در قیامت از بین می  حقیقی خود حمل کنیم همه
ی ظـاهری آن در برای اینکه به این مشکل برنخوریم باید برای وجه معنایی غیـر از معنـا

 ن به آن است.نظر بگیریم و این همان مجاز نزد قائلا

 شبهات سلفیه در خصوص مجاز
بـدین ، سلفیه قائل به نفی مجاز در قـرآن و حـدیث هسـتند و شدطور که ذکر  همان
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که در این مقال به برخی از  اند، را نقد کرده نظریهٔ مخالف ،شبهاتی کردن مطرحبا  منظور
 :کنیم سخ آنها اشاره میاین شبهات و پا

 شبهه اول

یـک از ائمـه سـلف از لفـظ   تیمیه و سلفیه ایـن اسـت کـه هـی  یکی از شبهات ابن
اند و تنها کسی که از این لفظ استفاده کرده ابوعبیده  در کلامشان استفاده نکرده «مجاز»

  د نقلکلامی از احم است ویده نام القرآ  مجازمعمر بن مثنی است که کتاب خود را به 
و  هپرسـیده شـد ،که در قـرآن آمـده ،«نحن»و « انا»باره که دراست بدین مضمون شده 

 1.«ه ا من مجاز اللثب»احمد در پاسخ هفت: 
بلکـه سـخنانی از سـلف و  ،این شبهه باید هفت که ادعایی بیش نیستباره اولًا: در

قرون اولیه اسـلام تیمیه بر این مطلب تصریح دارد که لفظ مجاز در  همچنین از خود ابن
 کنیم: اشاره می نمونهاست که به چند شده استفاده 
جهم معتقـد اسـت خداونـد »هوید:  کلام الهی نزد جهمیه می بارهتیمیه در ابن .الف

وی در نقـل  2.«هویـد هوید یا اهر سخنی بگوید به طریـق مجـاز سـخن می سخن نمی
 ء،بود و خداونـد را بـه شـی جهم منکر اسماء خداوند متعال»هوید:  دیگری از جهم می

بـرای خداونـد »هویـد:  مینیـز  3.«صورت مجاز  مگر به ،نامید حیّ و دیگر صفات نمی
صورت   کلامی نیست تا اینکه بگوییم برای خداوند کلام است به خاطر مسلمین مگر به

د در قرن دوم نیز کاربر «مجاز»شود که لفظ  تیمیه استفاده می از این عبارات ابن 4.«مجاز
کـرد.  اسـت از آن اسـتفاده نمی 5ه.ق. 324داشته است و الاَّ جهم بن صفوان که متوفای 
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نظر اعتقـادی منحـرف اسـت ولـی ایـن موضـوع ضـرری بـه  اهرچه جهم بن صفوان از
در قـرون « مجـاز»زیرا آنچه مهم است اثبات وجـود لفـظ زند.  استشهاد به کلام او نمی

 ی است.مفضله است و همین مقدار برای ما کاف
در کلام احمد نیـز  «مجاز»تیمیه در خود اشکال، بر اینکه لفظ  تصریح خود ابن .ب

اند به همـین هفتـه احمـد تمسـک  رفته و بسیاری از کسانی که قائل به مجاز شده کار  به
عقیـل و ابوالخطـاب  ابن تیمیه به تعدادی از ایشان مانند قاضی ابویعلی و اند که ابن کرده

در تیمیه )مجد بن تیمیه( و پدرش عبدالحلیم نیز  حتی شاید پدربزر  ابنکند.  اشاره می
 1اند. سخن امام مذهب، قائل به مجاز در قرآن شده نتیجه

اصطلاح است و اصطلاحات غالباً در ظهور خود، متأخر از  فقط «مجاز»ثانیاً: لفظ 
شـتر در عصـر کارهیری اصـطلاحات نیـز بی آیند. به به وجود می به آن موضوع فن مربوط

تدوین علوم بوده و الّا در اصل وجود مجاز در قرآن و لغـت عـرب شـکی نیسـت. اهـر 
مستشکل این اشکال را مطرح کند، باید به اصطلاحات دیگـر علـوم ماننـد علـم نحـو، 

ما در  ،اصول فقه، و مصطلحات علم حدیث و دیگر علوم نیز اشکال بگیرد. علاوه بر این
بینیم کـه از مجـاز تعبیـر بـه توسـعه در لغـت  ی و سـیبویه مـیکلام بزرهانی مانند شافع

هوید خداوند عرب را با کلام خود عـرب، بنـا بـر آنچـه  می الرسالةاند. شافعی در  کرده
جمله چیزهایی که در کلام عرب است توسعه در لسـان  داد و از مخاطب قرار ،فهمد می

آن شـده کـه از سـیاق فهمیـده ، وجود عام است که اراده خاص از اینهاجمله  است و از
و این همان مجاز مصطلح است که شـافعی  2شود که غیر ظاهر لفظ اراده شده است می

به آن معتقد شده ولی اسم آن را مجاز نگذاشته و به توسعه در لغت بسـنده کـرده اسـت. 
در مبحـث منـادی وقتـی بـرای  ،ترین نحویین اسـت جملهٔ معروف که او نیز از ،سیبویه

مثل این است که هفته شـود: »هوید  شود می یا للماء مثال زده می ه یا للعجب ومنادی ب
ی اکند که ایـن ترکیـب در معنـ این بیان می از بعد ".ای آب بیا!" یا اینکه ،"عجب بیا!  ای"
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اینها شواهدی بود بر اینکه اصل مجاز در لغت وجود  1.«تعجب است و الّا جایز نیست
 شده است. میده نمیدارد ولی با نام مصطلح نا

، اسـتعمال لفـظ در غیـر ما در کلام صحابه و تابعین و از همه بالاتر رسول خدا
هفتـه بخـاری  صحیحهفتند. در  اینکه به آن مجاز نمی با ،کنیم موضوع له را مشاهده می

 2بر اسب اطلاق دریا کرده است. که رسول خدا شده

 شبهه دوم

است الفاک وضع معین و اولی  معتقدتیمیه  بنیکی دیگر از اشکالات، این است که ا
شان استعمال شوند تا اینکه اهر در غیر موضوع له استعمال شد مجاز  ندارند که در معانی

بلکه او معتقد است اصل لغت الهام از طرف خداونـد اسـت بـه ایـن معنـا کـه  3باشد.
 4ده قرار دهد.شکه الفاک را برای معانی تصور دهد خداوند است که به انسان یاد می

 در پاسخ به این شبهه باید هفت:
در هر فرعی از فروع لغت قائل به این مطلب هستند که وضع اول و معینـی  علما .3

و اینکـه اسـت لغویان  به دستبرای الفاک وجود دارد و دلیل آن هردآوری معاجم لغت 
 کردند. علما برای یافتن معنای الفاک و مدلول آن به عرب رجوع می

 .توانیم منکر وضع اولی برای الفاک باشیم با وجود الهام از طرف خداوند باز نمی .2
پس واضع الفاک  .دهد زیرا در این صورت این خداوند است که الفاک را به انسان یاد می

 خداوند است.
زیرا مراد از وضع لغت همان اولین اسـتعمال آن  .ع و استعمال متلازم هستندوض .1

شود که در استعمالات  لغات وضع می ،به عبارت دیگر 5معانی است. لفظ در معنایی از
اند مقصودشان ایـن اسـت کـه در  به کار رود. کسانی که الفاک را برای معانی وضع کرده
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کند که این وضع از طرف خداوند باشد یا  حال فرقی نمی ،استعمالات به کار هرفته شود
 تعیین کرده باشند. اینکه اشخاص دیگری این الفاک را برای معانی

 شبهه سوم

صورت مقید و همراه با قرائن   تیمیه مدعی است که لفظ برای افاده معنا همیشه به ابن
اهر لفظ با قید و قرینه مفید معنا باشد، نشانه مجاز است بگوییم ادعا که این است. پس 

 1باطل است. ،و اهر بدون قید و قرینه باشد دلیل بر حقیقت است
در معـاجم  ذکرشـدهزیـرا تمـامی الفـاک  .ن این شبهه از بدیهیات استپاسخ: بطلا

علمـای  ،علاوه بـه مفید معنا هستند. وجود این  ولی با هستندلغوی خالی از قید و قرینه 
د و نـکن تنهایی دلالت بـر معنـا می اند اسم و فعل کلماتی هستند که به ادبیات عرب هفته

حـال بـا پـذیرش سـخن  2کنـد. بر معنایی نمیتنهایی دلالت  ای است که به حرف کلمه
صورت مقید و با قرائن مفید معنـا اسـت کـه   تیمیه باید هفت اسم نیز مانند حرف به ابن

 حرف باطلی است.

 شبهه چهارم

برخی از سلفیه در مقام اشکال به تقسیم الفاک به حقیقت و مجـاز، معتقدنـد اینکـه 
 .شود درست نیسـت مثال آورده می« جاعالرجل الش»در « اسد»برای مجاز به استعمال 

شود که بگوییم شیر در مرد  کند و این دلیل نمی زیرا عرب از مرد شجاع به شیر تعبیر می
 3شجاع مجاز است.

شود اهر استعمال شیر در مرد شجاع حقیقت باشد، در این صـورت  در جواب هفته می
ه ذهنش برسد بلکه بایـد مـرد معنای شیر بیشه ب فقطنباید « یت اسداأر»اهر کسی بگوید: 

بینیم هنگـام  که مـی  صورتی در ،شجاع نیز به ذهن خطور کند و هر دو با هم به ذهن بیایند
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ای وجـود  کند. البته اهر قرینه صـارفه کارهیری این لفظ ابتدا، شیر بیشه به ذهن خطور می به
 ست.داشته باشد در این صورت اسد به معانی مرد شجاع است که همان مجاز ا

  وجیه سلفیه در خصوص وجود مجاز
تیمیـه و  ماننـد ابن ،که سـلفیه در انکـار مجـاز بـه سـخنان بزرهـان خـود  آنجایی از

توجیه این اشـخاص  ،کنند استناد می ،که معاصر است ،شاهردش و محمدامین شنقیطی
 .یمآور میدهند  با الفاظی که معنای مجازی میمواجهه در را 

شود، از سه حالت بیرون  ی که در دو معنا یا بیشتر استعمال میلفظ ،تیمیه به نظر ابن
نیست: یا در یکی حقیقت و در بقیه مجاز است، یا در همه آنها حقیقت اسـت بـه نحـو 
اشتراک لفظی، یا حقیقت است در قدر مشترک میان آنها کـه در ایـن صـورت از اسـماء 

اند،  لفظـی خـلاف اصـل که مجاز و اشـتراک آنجا متواطی )مشترک معنوی( است و از
اند و همـه اسـماء  شوند همه اسماء متواطی الفاظی که در بیش از یک معنا استعمال می

 1اند. عام از این قبیل
که ادعای مجاز در آنها شده از باب اشتراک معنوی توجیه را تیمیه آن آیات قرآنی  ابن

یکند. مانند این آیه شریفه  می اسَیالم َُ یلِ  ُ ذَاقََ ایا
َ
فِیفَْ مَ خَ َعِیوَالم د 

تیمیه قول کسـانی  که ابتدا ابن 2
« اللبـاس»حقیقـت در چشـیدن بـا دهـان اسـت و « الـذوق»هوینـد:  آورد که می را می

رفتـه اسـت.  کار  صورت استعاره به  پوشاند و این دو کلمه به حقیقت در آنچه بدن را می
 هفتـه ،ز لغویـون اسـتکه یکی ا ،بلکه خلیل ،چنین نیست هوید این این وی می از بعد

 زمینـهایـن و به آیاتی از قرآن در  ؛در لغت عرب وجود طعم چیزها است« الذوق» است
در هـر آنچـه احسـاس « الـذوق»هیـرد کـه لفـظ  این نتیجـه می از و بعد ؛کند اشاره می

در آنچه با دهان چشـیده  فقطباطل است که این لفظ  ادعااین استعمال شده و  ،شود می
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کـرده و قائـل بـه  اظهـارنظرهونـه  لباس نیـز همین باره. وی درر رفته استبه کا شود می
 1شده است. زمینهاشتراک معنوی در این 

یهایی از قبیل  است در مثالمعتقد پذیرد و  تیمیه مجاز در حذف را نیز نمی ابن ِْ
َ
ةْ وَاام

 َ مَ قَ الم
کـه کلمـه  هیـرد و نیـازی نیسـت بـر می هم آبادی و هم ساکنان آن را در« قریه» 2

 رود. وی با این روش از پذیرش مجاز در حذف طفـره مـی 3در تقدیر هرفته شود.« اهل»
برای فهم الفاک واردشده در قرآن و حدیث باید به استعمال نظـایر آنهـا  ،تیمیه به نظر ابن

در قرآن و حدیث رجوع کنیم و عادت و لغت آنها را بشناسیم و نباید آنهـا را بـر عـادات 
 4شده نبوده، حمل کنیم. شده و در زمان او شناخته  پس از پیامبر حادث سخنگویی که

نیز برای آیاتی از  ،ای در انکار مجاز در قرآن نوشته بود که رساله ،محمدامین شنقیطی
هوید  پردازیم. وی می که به آن می مطرح کردحلی  قرآن که ادعای مجاز در آنها شده، راه

هویند، نـزد کسـانی کـه قائـل بـه مجـاز نیسـتند  مجاز مین به مجاز به آن هر آنچه قائلا
های لغت عربی آن است که مـثلًا  اسلوبی از اسالیب لغت عربی است. یکی از اسلوب

شـود و یکـی دیگـر از  به هنگام اطلاق و نبودن قید، به حیوان درنده منصرف می« أسد»
أسـد بـا قیـدی برای مرد شجاع است زمانی کـه « أسد»های لغت عربی کاربرد  اسلوب

هوید مانعی ندارد که یکـی از ایـن دو  کند. وی می همراه باشد که بر این معنا دلالت می
ها  کاربرد نیازمند قید باشد و دیگری به آن نیازی نداشته باشد، چراکه در برخـی اسـلوب

مقصود روشن است و به قید نیاز ندارد و در برخی دیگر مقصود معین نیست مگر اینکه 
توان  نمی ،یک از آنها در محل خود حقیقت است. بنابراین آن دلالت کند، و هرقیدی بر 

 5مجاز در لغت را اثبات کرد.
ن به مجـاز بـرای اثبـات مـدعای خـود از آن اسـتفاده که قائلا ،وی در مثال معروفی
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ــد می ــاربرد  می ،کنن ــد: ک ــه»هوی ــه»و اراده « قری ــل قری ــال « اه َةة در مث مَ قَ یالم ِْ
َ
ةةْ از  وَاام

یآیـه بـاره وی همچنـین در 1های لغت عربی است. لوباس ُْ یالةیُّ ََ دَةایدَوَةا یلََ  وِةضم وَاخم
نیـز  2

زیرا جناح در لغـت بـر  ؛هوید جناح در این آیه در معنای حقیقی خود استعمال شده می
برد که  را به کار می« خفض جناح»دست انسان و بازو و زیر بغل نیز اطلاق شده و عرب 

شـده نـزد  شناخته های خویی است و این نیز یکی دیگـر از اسـلوب نرم کنایه از تواضع و
 3عرب است.

کنـد  برد از پذیرش مجـاز پرهیـز می بینیم که شنقیطی نیز با اسلوبی که به کار می می
رسند. عبدالعزیز بن باز  ن به مجاز به آن میهیرد که قائلا ولی در عمل همان نتیجه را می

وید ایـن از عـادات عـرب و توسـعه در لغـت عربـی و زیـادی ه می هانیز برای توجیه این
کند و  ها استفاده می نظر خود از این ترکیب تصرف در کلام است که برای بیان معانی مد

به همین علـت  ؛شده  کند و قرآن نیز به زبان عربی نازل مثلًا بر اهل قریه اطلاق قریه می
 4هونه تعابیر در قرآن نیز وجود دارد. این

 های پیش روی سلفیه در مسئلهٔ مجاز ریدشوا
آنچـه  اینکه سلفیه معتقد است نه در لغت و نه در قرآن مجاز وجـود نـدارد و هـر با

اند و از آن  بینیم که خود در کلامشان دچار مجازهویی شده هست حقیقت است ولی می
کـه  هستندوزیه قیم ج تیمیه و شاهردش ابن ترین این افراد ابن اند. از برجسته استفاده کرده

 شود. در ادامه به برخی از مجازها در کلام ایشان اشاره می
کند و به نظریـه  معیت و قرب خداوند به بندهان چهار نظریه نقل می بارهتیمیه در ابن

شود که منظور از معیت، علم خداوند متعال است و این نظر را به ائمه  چهارم معتقد می
ن به تمام آنچه در کتاب و سـنت آمـده اسـت ایمـان هوید ایشا دهد و می دین نسبت می
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ها قرار دارد و از مخلوقات دور است و  داشتند و معتقد بودند که خداوند در بالای آسمان
خداوند با علمش به عموم بندهان و با  این وجود  مخلوقات نیز از خدا دور هستند ولی با

 همین نظـر یتیمیه در جای دیگر ابن 1و اولیا همراه است. به انبیا کمک و تأیید و کفایت
کـه   حـالی در 2،دهـد به احمد بـن حنبـل نسـبت می ،که منظور از معیت علم است را،

در لغت به معنای همراهی و مصاحبت است نه به معنـای علـم کـه « مع»دانیم لفظ  می
 برد. تیمیه از آن نام می ابن

اسـت کـه در آن آمـده کند کـه  تیمیه حدیث صحیحی را نقل می دیگری ابن جایدر 
هویـد احمـد  آیند. وی در توجیه این حدیث می آل عمران در روز قیامت می سوره بقره و

منظور از آمدن در این حدیث، آمدن ثواب سوره بقـره  اند بن حنبل و ائمه اهل سنت هفته
که این از اقسام مجاز مرسل اسـت کـه   حالی در 3،عمران است نه آمدن خود سوره  و آل

شده و مسبب که ثواب باشد،  ذکر ،که دو سوره باشد ،اش سببیت است. زیرا سبب علاقه
 از آن اراده شده است.

اینکه مدعی است مجاز را قبول ندارد ولـی در کلامـش از مجـاز مرسـل  تیمیه با ابن
ةَ یالوَةاسِیآیه مبارکه  بارهکند. وی در استفاده می َِ ای َ یکیِرة .

ةوَوم مْ
َ
ةَ یإ بُیانََّ  َِ


د از نقـل کـلام بعـ 4

به اصنام نسبت مشابه آن و  آیههوید اهر فاعل ضرر )اضلال( در این  می بارهعلما در این 
است که اصنام، سبب در این اضلال هستند نه اینکه در حقیقـت، دلیل شده به این   داده

 5اضلال به بت نسبت داده شود.
بنـد  کند و به آن پـای م میتیمیه لغت را به حقیقت و مجاز تقسی ابن یباز در جای دیگر

تیمیه نیز لغت را به حقیقـت و مجـاز تقسـیم  شود که ابن از این تصریح استفاده می 6است.
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مبحث مجاز دو دیدهاه  بارهتیمیه در ابنکه آید  آنچه هفته شد به دست می کرده است. از می
مذهب عملـی  و دیدهاه دیگر ؛داند یکی جدلی که مجاز در لغت و قرآن را منتفی می ؛دارد

 هیرد و مثبت مجاز است. آیات قرآن به کار می خصوصکه در  ،تیمیه و سلوکی ابن
سـختی   به الصواع  ال رسل اینکه در کتاب  تیمیه عمل کرده و با قیم نیز مانند ابن ابن

رسیم که وی نیز قائـل بـه  به جنگ مجاز رفته ولی با بررسی دیگر کتبش به این نتیجه می
هویـد مجـاز و تأویـل داخـل در  کنـد. وی می ای آن شروطی را ذکر میمجاز است و بر

علامت شناخت نـص  همچنین،شود.  اما در ظاهر محتمل وارد می ،شود منصوص نمی
و  ؛معنـای وضـعی، ماننـد عشـره غیـر نداشتن از ظاهر به دو طریق است؛ یکی احتمال

ین صورت نص اسـت و که در ا ،دیگری شیوع استعمال بر طریقه واحد در تمامی موارد
که خود مجاز را طـاغوت ثالـث  ،قیم در اینجا باید هفت ابن 1قابل تأویل و مجاز نیست.

 به طاغوت ثالث دچار شده است. ،نامیده بود
ن آن ان به مجـاز و منکـرتوان به دست آورد که دعوای میان قائلا می ،آنچه ذکر شد از

و هـر دو  2کرده اسـت  ی به آن اشارهطور که زرکش همان ؛دعوا و نزاعی لفظی بیش نیست
کننـد. امـا آنچـه سـبب شـده  هروه از اصطلاح حقیقت و مجاز در کلامشان استفاده می

هـردد کـه  دیگـری برمیمسئله کارهیری این اصطلاح خودداری کنند به  سلفیه از به است
بـاب اسـتفاده از آن،  یمقائل به مجاز در لغـت و قـرآن باشـعبارت است از اینکه اهر ما 

 کند و راه را برای معطله و نافین صفات بـاز تعطیل صفات جلال و جمال الهی را باز می
کـه  ،ن سـلفیهابرخـی از معاصـر رو از ایـن 3تـا صـفات را بـه تأویـل ببرنـد. می هشـاید

اند و  توجیهـات دیگـری را قائـل شـده ،اند از ادله محکم مجاز شانه خالی کنند نتوانسته
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ولـی در  ،شـود جاز در لغت و قرآن و غیر آیات صـفات پذیرفتـه میاستفاده از م اند هفته
شـود. ایشـان  آیات صفات مجاز جایز نیسـت و آیـات حمـل بـر حقیقـت می خصوص

آیـات صـفات  خصـوصولی در  ،هویند در غیر آیات صفات ما قرینه بر مجاز داریم می
 1ظی است.کنند که نزاع لف قرینه بر مجاز وجود ندارد و جالب است که تصریح می

 نتیجه 
 فقدانآویز سلفیه بر ابطال تأویل در نصوص شرعی، اعتقاد به  جمله مسائل دست از

کننـد و بـرای اثبـات  مجاز در قرآن است تا جایی که حتی مجاز در لغت را نیز انکار می
شـده بـه ایـن نتیجـه  های انجام کنند. اما با بررسـی ای استناد می مدعای خود نیز به ادله

بر  فراوانیزیرا ادله  .که اعتقاد به نفی مجاز در لغت و قرآن اعتقاد باطلی است رسیم می
تواننـد منکـر ایـن  که سلفیه نیز نمی  آنجایی وجود مجاز در لغت و قرآن دلالت دارد. از

شـان موجـب تنـاقض و  موضوع شوند که استعمال تمامی الفاک قرآن بـر معنـای حقیقی
تیمیـه  اند. ابن هایی را به کار بسـته حل ای حل مشکل راهشود، بر فساد در معانی قرآن می

در زبـان عربـی شـده و « اسـلوب»شده، شنقیطی نیز قائل بـه « مشترک معنوی»قائل به 
ها در عمل با اعتقـاد  حل اند. البته این راه عرب شده« توسعه در لغت»دیگران نیز قائل به 

ن امروزی سلفیه به این نتیجه احققبه وجود مجاز در قرآن یکی است و به همین دلیل، م
 ؛ن به مجاز، دعوا و نزاع لفظی بیش نیسـتن مجاز و قائلاااند که دعوای بین منکر رسیده

از آیات صفات در دیگر آیات قرآن و لغـت  غیر  اند مجاز به و حتی برخی نیز معتقد شده
 عرب وجود دارد.

  

                                              
د بنْ حسَین1  .333-330صص، معال  أصول الفق  ،. جیزانی، محمَّ
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 ملخص المقالات 

تنظر الوهابیة إلی الموت علی أنّه نهایة المطاف و انقطاع لعمل الإنسان، 
لذلک تحرّم طلب أيّ عمل من المیّـت بمـا فـل ذلـک الـدعاء أو قضـاء 

. و الحوائج، حتی لو کان المیت أشرف خلائق الکون النبل الأکـرم
کثرها تکرّراً حدیث لتوثیق ادّعاءاتها تطرح  الوهابیة بعض الأدلة، و لکن أ

للنبل یقول بانقطـاع عمـل الإنسـان بعـد المـوت، بیـد أنّ هـذا التفسـیر 
الوهابل لانقطاع العمل بعد الموت تنقضه العدید من الأحادیث النبویـة 
الشریفة الموثوقة لدی الوهابیة نفسها من قبیل حدیث صلاة الأنبیـاء فـل 

السلام و الصلاة، حدیث عرض الأعمال. لذلک، فـإنّ  القبور، حدیث ردّ 
المخرج لهذا الحدیث الشریف الذي تستدلّ به الوهابیة هو أنّ ما ینقطـع 
عن الإنسان بعد موته هو الأجر علی العمل، لا أنّه لا یصدر عنه أيّ عمل 
بعد الموت، ذلک أنّ المیت یکون حیّاً بعد الموت، و أنّ الحل بمقتضـی 

 ج قطعاً إلی العمل، و لکن دون أن یؤجر علیه.حیاته یحتا
الوهابیة، عدم القدرة علی الإجابة، انقطاع العمل،  الکلمات المفتاحیة:

 عرض الأعمال، ردّ السلام، أجر العمل.



 

 

التوحید العبادي هو أحد أقسام التوحید، و یعنل أنّـه لا أحـد سـوی اللـه 
تبارک و تعالی یستحق العبادة. لقـد طرحـت الوهابیـة المعنـی اللغـوي 

بوصفه المعنی المصطلحل للکلمة دون الاکتـراث للمقومـات  1للعبادة
ها. و بالتالل، فهل تری معیار العبـادة هـو اللازمة لمعنی العبادة و حقیقت

یْهِ عَلَی الْعَرْشِ التذلّل المقرون بالحب. و مدلول الآیة الکریمة  وَرَفَعَ أَبَوَ
دًا... وا لَهُ سُجَّ وَخَرُّ

و أخوة یوسف سجدوا لـه.  هو أنّ النبل یعقوب 2
هـا و فل ضوء ظهور هذه الآیة و نقد التبریرات التل أثیرت فـل الـدفاع عن

لم تکن سجدة عادیة، أو إنّها کانت  )من قبیل أنّ سجدة النبل یعقوب
عادیة و لکن غیر عبادیة، أو إنّ السجود لغیر الله فل الشرائع السابقة کـان 

و أخوة النبـل یوسـف  مسموحاً به(، یتبیّن لنا أنّ سجدة النبل یعقوب
للتعریـف الـذي تحمل معیار العبادة من منظار الوهابیة. و علیه، و طبقـاً 

قـد وقـع فـل الشـرک  تطرحه الوهابیة عن العبادة، فإنّ النبل یعقـوب
فل محذور الشرک یأتل نتیجـة  العبادي. و لمّا کان وقوع النبل یعقوب

طبیعیة للمعیار الذي وضعته الوهابیة للعبادة، فإنّه یثبـت بواسـطة برهـان 
 الخُلف أنّ معیار الوهابیة فل العبادة غیر صحیح.

، التوحید العبـادي، الوهابیـة، «و خرّوا له سجدا» لمات المفتاحیة:الک
 معیار العبادة، السجدة.

                                              
 أو بقلیل من الاختلاف عن المعنی اللغوي. .1
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من أجل تسجیل حضور مؤثّر فل العالم الإسلامل یستدعل الأمـر، إلـی 
الدراسات البنیویة، توجیه البحـوث صـوب مناشـئ و نشـاطات و  جانب

صفقات و مسیرة التحوّل لأنصار تکفیر المسلمین، و خاصـة الشـیعة. إنّ 
هذا الرصد المنتظم یمکن أن یطلق تحذیرات مبکرة لمسـؤولل النظـام و 
ــات و  ــرة المعلوم ــدیث دائ ــلامیة. یشــکّل تح المهتمــین بالوحــدة الإس

ة علی قدرة بلد معین فل مجال العلاقـات الدولیـة. العملیات إشارة مهم
علـی هــذا الأسـاس، إنّ دراســة أحادیـة الموضــوع لاسـتراتیجیة العربیــة 

م( و مجـال وسـائل الإعـلام 3364السعودیة فل مجال التعلیم )منذ عام 
الإنترنتیة الحدیثة )العقد الأول من الألفیة الثالثة( تبیّن لنـا أنّ ثلثـل أهـم 

ناهضین للشـیعة فـل العـالم الإسـلامل یحملـون التابعیـة الناشطین الم
السعودیة أو إنّهم تلقوا، مباشـرة أو بصـورة غیـر مباشـرة، عقائـدهم عـن 
مشایخ السلفیة السعودیین. و لا یمکن اعتبار هذه النتیجة محض صدفة، 
بل وراء الستار مشروع یهدف إلی إحداث تغییرات تسعی إلیها السـعودیة 

مل، و تشهد علیها السیاسات التعلیمیة فل هذا البلـد و فل العالم الإسلا
تتّضح معالمهـا مـن خـلال رصـد الانتقـالات السـکانیة غیـر المسـبوقة 

 للأستاذ و الطالب فل العربیة السعودیة.
التعلیم، وسائل الإعلام الإنترنتیة، السلفیة، الشیعة الکلمات المفتاحیة: 

 فوبیا، العربیة السعودیة، الوهابیة.



 

 

 

من الکتب المناهضة للشیعة التل صدرت فل السنوات الأخیرة و أثـارت 
ضجّة حولها، کتاب "أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنل عشـریة" بقلـم 

یتناول المؤلف فل کتابه عقائد  علل القفاري". بن  الدکتور "ناصر عبد الله 
الشیعة بالبحث و التحلیل، و بحسب مزاعمـه، فقـد قـام بنقـد و تحلیـل 
عقائد الشیعة بالرجوع إلی مصادر الشیعة أنفسهم. یتناول المقال الحالل 
الأسالیب غیر الصحیحة المتّبعة فل الکتاب فـل ردّ عقائـد الشـیعة، مـع 

ن هـذه الانتقـادات التحریـف و توجیه نقد عام لتلک الأسـالیب. مـن بـی
التقطیع و الافتـراء و الاسـتدلال بالأحادیـث الضـعیفة و الاعتمـاد علـی 

 مصادر المخالفین للشیعة.
القفاری؛ أصول مـذهب الشـیعة الإثنـل عشـریة؛  الکلمات المفتاحیة:

 التحریف؛ التقطیع؛ الافتراء.
 



 

 

« متی یشرق نورک ایها المنتظر»المقال الحالل نقد استدلالل علی کتاب 
تألیف عثمان الخمیس الـذي یثیـر العدیـد مـن الشـبهات حـول الإمـام 

 . المهدي
لقــد بــذل المؤلــف مســاعل حثیثــة فــل کتابــه لتصــویر عقیــدة الإمــام 

 التل تعدّ مبدأ مشترکاً لدی الفریقین )أهل السنّة و الشـیعة( المهدي
علی أنّها نقطة اختلاف، لذلک دأب علی تجاهل الحقائق المطروحة فل 
مصادر أهل السنّة، و نسبتها إلی الروایات الشیعیة. لقد أشرنا فـل مقالنـا 
هذا إلی بعض الأمثلة فل هذا المجال. و حاولنا أن نسـلّط الضـوء علـی 
بعض الأسالیب الملتویة لعثمـان الخمـیس المطروحـة فـل کتابـه مثـل 

یه الحقـائق و طـرح الأخبـار الضـعیفة بوصـفها معتقـدات الشـیعة، تشو
 التغطیة علی إشکالات أحادیث أهل السنّة مع ذکر الأمثلة. 

، عقیـدة الشـیعة، تحریـف الإمـام المهـدي الکلمات المفتاحیة:
 الحقائق، الخبر الواحد، الحدیث المتواتر.
 



 

 

من أهم أصول السلفیة، عقیدة عدم وجـود مجـاز لا فـل اللغـة و لا فـل 
القرآن الکریم، مستدلة فل ذلک ببعض الأدلـة، حیـث تعتقـد أنّ جمیـع 
الألفاک سواء فل القرآن الکریم أم فل اللغـة کلّهـا تُحمـل علـی محمـل 

لفـظ المعنی الظاهري، و هو منهج السلف کما تقول، فهم لم یسـتعملوا 
المجاز لا قولًا و لا کتابة بحسب زعمها. لکنّنا إذا تفحّصنا آیـات القـرآن 
الکریم و الأدلة العقلیة و اللغویة یتبیّن لنا بأنّ عقیدة نفل المجاز فل اللغة 
و القرآن الکریم عقیدة باطلة، ذلک أنّ أدلة إثبات المجاز هل علـی نحـو 

ا السـبب نجــد أنّهــم بحیـث لا یســتطیع حتـی الســلفیین إنکارهـا. لهــذ
ــة یطــرح فکــرة  یطرحــون بعــض المخــارج لعقیــدتهم، فهــذا ابــن تیمی

فـل « الإسـلوب»، و محمد أمین الشنقیطل یقول بـ«المشترک المعنوي»
«. التطوّر فل اللغة العربیـة»اللغة العربیة، و الآخرون أیضاً طرحوا مسألة 

فـل القـرآن، طبعاً هذه المخارج مساویة، عملیاً، لعقیدة وجـود المجـاز 
لهذا السبب استنتج الباحثون السلفیون المعاصرون أنّ النزاع بین منکري 

 المجاز و مؤیّدیه لا یعدو کونه نزاعاً لفظیاً.
 القرآن، اللغة، المجاز، الحقیقة، السلفیة. الکلمات المفتاحیة:
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Study of Salafis’ point of view on metaphor 

Ahmad Alidad/ Seyed Hossein Ale-Mojaded 

One of the most important principles of Salafism is the 

belief that there exists no metaphor, neither in language 

nor in Quran. Relying on some arguments they hold that 

all the words both in Quran and language should be 

attributed based on their literal meaning. They claim that 

all the early Muslims did this and none of them even used 

the term metaphor in their writings and sayings. But if we 

study the verses of the Holy Quran and refer to the logical 

and lexical reasoning, we will conclude that this opinion, 

negation of metaphor in language and Quran, is baseless. 

Because the arguments supporting the existence of 

metaphor are so convincing that even Salafis cannot deny 

it. Because of this fact the Salafis have tried to find 

solutions for approving their theory. Ibn Teymieh has 

believed “common concept”, Mohammad Amin Shanqiti 

has believed in “methods” in the Arabic language, and 

others have believed in “expansion in Arabic language”.  

All these alternative solutions are actually equal to 

believing in existence of metaphor in Quran. Because of 

this fact, the contemporary Salafi scholars and researchers 

have come to this conclusion that this debate between the 

believers and unbelievers of metaphor is nothing more 

than a dispute on one concept but with different wordings. 
Keywords: Quran, language, metaphor, reality, Salafism.



 

 

A refutation of the book “Oh the expected one, When 

will you shine your light?” 

Morteza Torabi 

This writing is a critique of the book “Oh the expected 

one, When will you shine your light?” compiled by 

Othman Al-Khamis which contains several doubts casted 

on the Imam Mahdi (A.S). 

The writer of this book has tried hard to define the belief 

in Imam Mahdi, which is one of the common beliefs of 

both Shiite and Sunnis, as conflicting point among 

Muslims. In doing so, he has neglected the facts regarding 

Mahdism that exist in Sunni sources and ascribed them to 

Shiite. In the present writing we have brought some of its 

examples. We have tried to examine some of the 

inaccurate methods adopted by Osman Al-Khamis such 

as, distortion of facts, ascribing defective narrations as the 

Shiite beliefs, concealing the flaws existing in Sunni 

narrations. 

Keywords: Imam Mahdi (A.S), Shiite Beliefs, distortion 

of Facts, single individual narration, consecutive 

narration. 

 

  



 

 

Critique of Manhaj Qafari in his work the principles of 

Shia school of thought 

Abolfazl Qasemi/ Fathullah Najarzadegan 

One of the well advertised recent works written against 

Shia is a book written by Dr. Nasir Abudollah Ibn Al-

qafari by the name of “the principles of orthodox Shia
1
 

school of thought” he has done an analysis of principles of 

Shia beliefs and according to what he claims, he has done 

his analysis by referring to the Shia sources. In the present 

writing some of the inaccurate methods adopted by the 

writer to refute Shia beliefs are analyzed. And an overall 

criticism is directed to the general method of the whole 

book. Some of the inaccurate methods are the following: 

distortion, contextomy
2
, calumny, using defective 

narrations, relying on anti Shia sources. 

Keywords: Qafari, the principles of orthodox Shia school 

of thought, distortion, contextomy, calumny. 
  

                                              
1. The Twelvers 

2. Quoting out of Context 



 

 

The takfiri and anti unity approach of Saudi Arabia in 

realms of education and media 

Kamyar Sedaqat Samar Husseini 

In order to have an effective presence in the Islamic 

world, besides carrying out fundamental studies, some of 

the researches should focus of observing the origins, 

activities, categories and development of takfir of the 

Muslims especially the Shiites. A regular observance can 

provide on time warnings for the officials of the Islamic 

state and those who seek Islamic unity. Having an up to 

date intelligence operation, is one of the important factors 

of national strength of a country in the international 

relations arena. Based on the given fact, after studying the 

case of Saudi Arabia’s approach in the area of education 

(since 1970) and modern Internet media (since 2000), we 

can realize that almost two third of major anti Shiite 

activists in the Islamic world have either Saudi nationality 

or their beliefs are influenced by the Saudi  Salafi 

scholars. This frequency is not accidental but it is rather a 

purposeful movement of Saudis to alter the Islamic world 

into their own desired form. This purposefulness is 

obvious in the educational policies and the replacement of 

the teachers and students in Saudi Arabia. 

Keywords: Education, Internet media, Salafism, Shia –

phobia, Saudi Arabia, Wahhabites. 

  



 

 

The critique of Wahhabites viewpoint on Worshiping 

based on the Holy verse of Quran” And he raised his 

parents to the throne and they fell down before him 

prostrate.” 

Yazdan Muhammadi/ Ghader Heiadari 

One of the kinds of Tawhid is Tawhid of worshipping 

which means that no one but The Most High Allah is 

worthy of being worshipped. Without considering the 

necessary constituents of the meaning and the true 

meaning of worshipping, Wahhabites present the literal 

meaning
1
 of the term as its technical expression. 

Eventually they consider the sense humbleness mixed 

with love as the criterion of worshipping. This verse” And 

he raised his parents to the throne and they fell down 

before him prostrate”
2
 Refers to the prostration of prophet 

Jacob (A.S) and his sons before prophet Joseph (A.S). 

According to the literal meaning of the verse and critiques 

of the diverse justifications (this prostration had not been 

a traditionally known, or it had been so but not for 

worshipping, or prostration before anyone rather than God 

had been permissible in last religions) it is proved that the 

given prostration has the criterion of worshipping based of 

Wahhabites.  So based on Wahhabites definition, prophet 

Jacob (A.S) has committed polytheism in worshipping. 

Because being a polytheist is impossible for prophet Jacob 

(A.S), based on argument by the absurdity of 

contradictory, we can conclude that criterion of 

Wahhabites for worshipping is inaccurate. 

Keywords: they fell down before him prostrate, Tawhid 

of worshipping, Wahhabites, criterion of worshipping, 

prostration. 

                                              
1. Or with a little difference 

2. Yusuf 100 



 

 

Study of the Wahhabites arguments for detachment of 

action after death 

Hussein Qazizadeh/ Mahdi Farmanian 

Death has been considered as the end of human action in 

the Wahhabites viewpoint, so they negate any sorts of 

request for actions such as praying or answering the 

requests done by the dead, even if the dead one is The 

Prophet Mohammad (PBUH), the best of all creation. 

They have put forward arguments to support their claim; 

one of the frequent arguments is the prophetic narration 

about the detachment of all actions after death. However 

this reading of the narration which denies all kinds of 

actions after death is refutable based on arguments from 

narrations such as, narrations of prophets prayer at the 

graves, returning of greetings, presenting of the deeds, 

which are acceptable by Wahhabites themselves. To solve 

these apparent contradictions we can say: After our death 

the rewarding of our actions is ceased not the action 

themselves. It is not true to think that no action is done by 

the dead. We are alive after death, and all the living can be 

doer of action but these actions have no reward. 

Keywords: Wahhabites, inability to answer the requests, 

detachment of actions, returning greeting, reward of 

action. 
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